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ترس خداوند
کشف کليد شناخت عميق خداوند

 





دوست دارم اين کتاب را به همسرم ليزا تقديم کنم. من مردي خوشبخت ام 
که با چنين زني ازدواج کردم. براي بيان نيکويي ها، پرهيزگاري و شخصيت 

خداجوي او، بايد کتاب ديگري بنويسم، اما کوتاه مي توانم او را چنين توصيف 
کنم: 

زني که از خدا مي ترسد!

"دهان خود را به حکمت مي گشايد، و تعليم محبت آميز بر زبان وي است. به رفتار 
اهل خانه ي خود متوجه مي شود، و خوراک کاهلي نمي خورد. پسران اش برخاسته، 

او را خوشحال مي گويند، و شوهرش نيز او را مي ستايد. دختران بسيار اعمال 
صالحه نمودند، اما تو بر جميع ايشان برتري داري. جمال، فريبندگی و زيبايي، باطل 

است، اما زني که از خداوند مي ترسد ممدوح خواهد شد." 

- امثال 31: 30-26

پدر به خاطر دخترت، ليزا بيور، سپاس گزار توام! 



با ژرف ترين سپاس ها... 

 
از  از خدا تو بزرگ ترين عشق و گنجينه ي من هستي!  ليزا؛ بعد   همسرم 
گزارم.  بودي، سپاس  کتاب همراه ام  اين  ويرايش  در  که  لحظاتي  به خاطر  تو 

دوستت دارم اي مهربان ام!
چهار پسرم؛ همه ي شما به زندگي من شادي عظيمي بخشيديد. از شما به 
خاطر شراکت در خواندگي خدا و تحمل من در سفرها و نوشتن هايم، سپاس 

گزارم. 
پدر و مادرم، جان و کي بيور؛ از شما براي آموزش نخستين من در شناختن 

ترس خدا از راه الگوي زندگي پرهيزگارانه و خداجوي خود، سپاس گزارم.
به تمام کساني که براي آموزش من و نشان دادن راه پادشاهي خدا، از وقت 
و زندگي خود مايه گذاشتند. من جنبه هاي گوناگون عيسا را در شما مي بينم. 

تزلزل  حمايت  و  امانت  خاطر  به  شما  از  بيور؛  جان  موسسه ي  کارکنان 
ناپذيرتان متشکرم. ليزا و من همه ي شما را از صميم قلب دوست داريم. 

از تمام کارکنان "کريشن هاوز" که همراه ما در سختي ها و کارها شريک و 
پشتيبان موسسه ي ما بودند. کارکردن با شما شادي آفرين است. 

و مهم تر از همه، سپاس گزاري خالصانه ام به خداوند. چگونه با واژگان 
مي توانم تمام آن چه را براي من و براي قوم ات انجام داده اي، بيان کنم؟! 

تو را بيش از هر آن چه که بتوانم بيان کنم، دوست دارم؛ تو را تا ابد دوست 
دارم! 
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ديباچه
بخش  ترين  جنوبي  در  کليسايي  به  خدمت  براي   1994 سال  تابستان  در 
آمريکا دعوت شدم. اين بدترين تجربه اي خدمتي ای بود که تا به حال داشته ام. 
با اين وجود، يک جستجوي پر شور و آتشين در قلب من براي شناختن و درک 

مفاهيم ترس خداوند متولد شد. 
دو سال پيش از آن تاريخ ، اين کليسا تجربه ي يک بيداري نيرومند را پشت 
سر گذاشته بود. مبشري طي يک دوره ي چهار هفته اي به آن جا آمده بود. 
خداوند کليسا با حضورش احيا کرده بود. آن ها تجربه ايي را پشت سر گذاشته 
بودند که آن را "خنده ي مقدس" مي نامند. اين مطلب آن قدر جذاب و نشاط آور 
بود که شبان و بسياري از اعضا به جاي آن که در پي خداوند باشند به ماندن 
در اردو و مکاني که آن تجربه ي تازه را داشتند، ادامه دادند. آن ها به جاي 
شناخت خدايي که نيرو مي دهد و تازه مي سازد، در بروز وتجلي اين شادمانگي 

و نشاط پيش مي رفتند. 
ترس  درباره ي  اي  موعظه  به  مرا  خدا  روح  ما،  از جلسات  دوم  در شب   
از ترس خداوند هنوز به درستي  خداوند، هدايت نمود. در آن زمان درک من 
شکل نگرفته بود، اما خداوند مرا در موعظه هدايت نمود تا آن چه را که از کتاب 
مقدس برايم آشکار ساخته بود، بازگو نمايم. شب بعد به جلسه اي رفتم که براي 
آن چه در آن در حال وقوع بود، خود را به هيچ وجه آماده نکرده بودم. بدون 
هيچ صحبت و گفتگوي قبلي، شبان پس از پرستش و دعا برخاست و زمان قابل 
توجهي را به اصلاح آن چه که من شب قبل موعظه کرده بودم، اختصاص داد. 
من در رديف جلو نشسته بودم و کاملا شوکه شده بودم. پايه ي اصلاحيه ي او 
بر اين باور استوار بود که ايمان داران عهدجديد نبايد از خدا بترسند. او به اول 

يوحنا 4: 18 استناد کرد :
"در محبت ترس نيست ، بلکه محبت کامل ترس را بيرون مي راند ؛ زيرا ترس 
از مکافات سرچشمه مي گيرد و کسي که مي ترسد، در محبت به کمال نرسيده 

است ." 
او روح ترس را با ترس خداوند اشتباه گرفته بود. صبح بعد من يک منطقه ي 
بياباني را در نزديکي هتلم پيدا کردم و توانستم زماني را به دعا در آن جا اختصاص 
دهم. من با قلبي باز و مطيع به حضور خداوند رفتم تا هر تاديب و اصلاحي را 
که مي خواهد، در من انجام دهد. آموخته بودم که اصلاح و تاديب خداوند همواره 
به جهت خيريت من است. او ما را تاديب مي کند تا بتوانيم در قدوسيت او شريک 

شويم. ) عبرانيان 12: 7- 11را بخوانيد(
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فورا محبت گرما بخش خداوند را حس کردم. من نااميدي و سرخوردگي او 
را در آن چه که موعظه کرده بودم نديدم، به جاي آن خشنودي او را مشاهده 

نمودم .
شد.  جاري  صورتم  بر  او  انگيز  شگفت  و  قدرتمند  حضور  در  هايم  اشک 
به خاطر شناختن  که در روح  را در حالي  دادم، سپس خود  ادامه  دعا  به  من 
ترس خداوند، گريان مي ديدم پيدا کردم. من صداي خود را بلند کردم و با تمام 
ترس  پدر مي خواهم ترس مقدس –  نيرويي که در درون داشتم فرياد زدم: " 
خداوند – را بشناسم و در آن گام بردارم. " هنگامي که دعايم به پايان رسيد 
با آن روبرو مي شدم، نبودم. تمام آن چه را که  ادامه  ديگر نگران آن چه در 
مي خواستم، شناختن قلب او بود. حس مي کردم که خواست من براي آموختن 
اين جنبه از طبيعت مقدس او عميقا موجب خشنودي او شده است. از آن روز، 
خدا در آشکار ساختن اهميت ترس خداوند براي من همواره امين بوده است. او 
خواست خود را براي تمام ايمانداران به جهت شناختن کامل اهميت ترس خداوند 

آشکار ساخته است. 
با وجود آن که من همواره مي دانستم ترس خداوند مهم است ، اما تا زماني 
آن  تماميت  درک  به  قادر  گشود،  را  دعا چشمانم  آن  به  پاسخ  در  خداوند  که 
نبودم. من همواره محبت خدا را به عنوان تنها پايه ي رابطه با او ديده بودم. اما 
در همان زمان کشف کردم که ترس خداوند نيز به همان اندازه بنيادين است 

.اشعيا مي گويد :

"خداوند متعال مي باشد، زانرو که در اعلي عليين ساکن است و صهيون را 
از انصاف و عدالت مملو خواهد ساخت. و فراواني نجات و حکمت و معرفت 
استقامت اوقات تو خواهد شد .و ترس خداوند خرينه ي تو خواهد بود." )اشعيا 

 )6-5 :33

ترس خداوند کليدي است به خزينه ي پايان ناپذير نجات، حکمت و معرفت. 
ترس خداوند در موازات با محبت خدا، بنيادي ترين پايه ي زندگي مي باشد. در 
ادامه ياد خواهيم گرفت که نمي توانيم خدا را تا زماني که از او نترسيم، حقيقتا 
دوست بداريم و همچنين نمي توانيم به طور شايسته و صحيح ترس او را بدون 

محبت کامل او در دل داشته باشيم .
هنگامي که اين کتاب را مي نوشتم ، خانواده ام در حال ساختن يک خانه ي 
جديد بودند. من بارها از آن جا ديدن کردم و خدا از اين زمان ها براي آموزش 
بنيادين به من، استفاده کرد. يک  از ساختارهاي اصلي و  و تعليم درس هايي 
ساختار حقيقي با پايه و چهارچوب خانه آغاز مي شود. اين بخش تمام سازه 
نقاشي  و  کابينت،  پنجره ها،  فرش،  پوش،  کف  مانند  خانه  شده ي  تمام  هاي 
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ساختمان را حفظ مي کند. هنگامي که خانه کامل مي شود، شما قادر به ديدن 
شالوده ی ساختمان نيستيد ، گرچه اين بخش ها نگه دارنده و حافظ تمام زيبايي 
هاي داخلي و ظاهري ساختمان مي باشند. بدون اين شالوده وچهارچوب حتا 
قادر نيستيد يک کاشي هم به کار ببريد. اين حقيقت ساختار اين کتاب نيز هست. 
ما به طور واضح تفاوت ميان داوري و ترس خداوند را ترسيم خواهيم نمود. 
اي  ما چکيده  داشت.  برخواهيم  گام  او  از  نزديک  يک شناخت  به سوي  سپس 
از حفاظتي را که ترس خداوند نسبت به داوري او براي ما ايجاد مي کند ارايه 
خواهيم داد و اهميت و نقش آن را در دوستي و صميمت با خدا ، بررسي خواهيم 
کرد. هر بخش شامل حقايقي است که هم اطلاع رسان و روشن گر است و هم 

دگرگون کننده!
هفت بخش اول شامل چهارچوب اوليه براي کتاب است. اين بخش ها روح ما 
را نيرومند مي سازند تا بتوانيم آن چه را که خداوند آشکار خواهد ساخت، پذيرا 
شويم. اين بخش از تعليم کتاب را مانند خانه اي در حال ساخت بخوانيد. از ساختن 
چهارچوب به پهن کردن قالي نپريد. بدون سقف، فرش ها پيش از پايان کار ساختمان 

نياز به تعويض خواهند داشت. ساختن، يک عمل تدريجي است .
هر فصل را با گذاشتن وقت کافي براي دعا بخوانيد و پيش از درک کامل 
آن، فصل بعد را شروع نکنيد. از روح القدس بخواهيد تا کلام خدا را از طريق 
گزاران  خدمت  که  بخشيده  کفايت  را  ما  او  سازد."  آشکار  برايتان  کتاب  اين 
زيرا  خادم روح، نه خادم آن چه نوشته اي بيش نيست –  عهد جديد باشيم – 
نوشته مي کشد، لاکن روح حيات مي بخشد.") دوم قرنتيان 3 :6 ( ترس خدا، به 
واسطه ي فکر ما فهميده نمي شود، بلکه در قلب ما حک مي گردد.هنگامي که کلام 
او را مي خوانيم، اين مطلب به وسيله ي روح القدس مکاشفه مي شود. اين يکي از 
تجليات روح خداست. ) اشعيا 11: 1-2( خدا آن را با قلب کساني که با جديت و 
تلاش او را مي جويند، در ميان خواهد گذاشت.     ) ارميا 29: 11- 14 و 32 :40 ( 

بياييد پيش از شروع کتاب با هم دعا کنيم :

پدر، به نام عيساي مسيح ، اين کتاب را مي گشايم؛ چراکه خواستار شناخت 
و درک ترس مقدس خداوند هستم. مي دانم که بدون کمک روح القدس اين امر 
محال است. پس مي خواهم مرا با روح ات مسح کني. چشمانم را بگشا تا ببينم، 
گوش هايم را تا بشنوم. قلبم را تا بتوانم آن چه را که به من مي گويي، درک 
کرده و بشناسم. بگذار تا هنگام خواندن کتاب، صداي تو را از لابه لاي واژگان 
آن بشنوم. مرا دگرگون ساز و از جلال به جلال بلند کن. و باز با اين هدف که 

تو را رودررو بينم، برافراز.

بگذار زندگي ام آن قدر تغيير کند که هرگز تصورش را هم نمي کردم. به اين 
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خاطر تمام جلال و اکرام و پرستش از حال تا ابدالاباد از آن توست. آمين 

جان بيور 
 اورلاندو/ فلوريدا





 آيا فکر مي کنيد خداي خدايان و شاه شاهان وارد جايي 
مي شود که احترام و تکريم شايسته ي او به وي داده 

نمي شود؟
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فصل اول

بادی از آسمان

از آناني که به من نزديک آيند تقديس کرده خواهم شد، ودرنظرتمامي قوم   "
جلال خواهم يافت "

- لاويان 3:10

اين چند سال  در  قبلا  من  1997 مي گذشت.  به سال  از ورود  روز  ده  فقط 
براي خدمت به اروپا وآسيا مي رفتم. از اين که دوباره سوار هواپيما مي شدم 
هيجان زده بودم، ولي اين بار به آمريکاي جنوبي مي رفتم. من هرگز نزد ملت 
برزيل نبودم و مفتخر بودم که از من دعوت کرده بودند تا در يک کنفرانس ملي 
که در سه شهر مهم آن جا داير مي شد، صحبت کنم. پس از پرواز، در فرودگاه 
مورد استقبال چند نفر از رهبران تشنه و مشتاق قرار گرفتم. آن ها از اين جلسات 

استقبال مي کردند و اشتياق شان مرا احيا مي کرد.
نخستين جلسه همان شب در پايتخت برزيل انجام مي شد. پس از چند ساعت 
و  پارکينگ  در  ها  ماشين  رفتيم.  به جلسه  هتل  از  ام  مترجم  و  من  استراحت، 
خيابان ها تجمع کرده بودند و معلوم بود که جلسه مورد توجه قرار گرفته است. 
را  موسيقي ای  مي توانستيم صداي  مي شديم،  تر  نزديک  به ساختمان  چه  هر 
بشنويم که از يک فضاي باز پنج پايي که جهت تهويه ميان ديوار بالايي و سقف 

قرار داده شده بود، خارج مي شد. 
من نيز وقتي به موسيقي آشناي پرستشي دسته ي کُر گوش مي دادم که به 

زبان پرتغالي – زبان نخستين برزيل – سرائيده مي شد، دچار هيجان شدم.
وقتي وارد شديم، مرا مستقيما به بالاي سکو هدايت کردند. سالن که تقريبا 
حدود چهار هزار نفر جمعيت داشت، پر بود. سکو به علت صداي بلند موسيقي 
مي لرزيد. کيفيت موسيقي بسيار خوب بود، چرا که نوازندگان مهارت داشتند و 
هماهنگي گروه بسيار خوب بود. سرودها نيز عالي بود و رهبران با صداهاي 
دلنشين و حرفه اي آن را ارائه مي کردند. اما من به سرعت متوجه عدم حضور 
کامل خداوند شدم. وقتي جمعيت و نوازندگان را بررسي کردم، فکر مي کردم: 
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خدا کجاست؟ از اين رو بلافاصله پرسيدم: خداوندا، حضور تو کجاست؟
وقتي منتظر جواب او بودم متوجه آن چه که در ساختمان اتفاق مي افتاد، 
همهمه  که  ببينم  را  مردمي  توانستم  سکو  روشن  هاي  چراغ  توسط  شدم. 
مي کردند. بسياري ايستاده بودند در حالي که چشمان شان باز بود و به کسي 
يا به چيزي در ساختمان مي نگريستند. بسياري به نظر کسل مي آمدند. دستان 
شان در جيب هايشان فرو رفته بود يا در کنارشان آويزان بود. حالت بدني و 
قيافه ي آن ها به جمعي بي تفاوت دلالت مي کرد که صبورانه منتظرند تا نمايشي 
شروع شود. عده اي با يکديگر صحبت مي کردند و عده اي در راهروها پرسه 

مي زدند و درون و بيرون سالن سرگردان بودند.
اندوهگين شدم. اين يک جلسه ي امداد رساني بشارتي نبود، بلکه کنفرانسي 
بود مربوط به ايمان داران. مي دانستم شايد عده اي درميان جمعيت بودند که 
ايمان دار نبودند. اما اين را هم مي دانستم که اغلب حاضران در اين جمع بي 

تفاوت، مسيحي بودند.
من منتظر بودم و اميدوار تا مردم وارد تکريم حقيقي خداوند شوند و فکر 
مي کردم: " مطمئنا اين جو تغيير خواهد کرد." اما اين چنين نشد. پس از بيست الي 
سي دقيقه ضرب موسيقي به آن چه ما " سرودهاي پرستشي آرام " مي ناميم، 
کاهش يافت. اما آن چه من شاهد بودم با پرستش حقيقي بسيار فاصله داشت. 
اين همان رفتار توام با بي تفاوتي بود که وقتي وارد سالن شدم، متوجه شدم که 

درون پرستش رسوخ کرده است. 
طول  ساعت  يک  از  بيش  که  مي رسيد  نظر  به  يافت،  پايان  سرودها  وقتي 
که  گفته شد  به حاضران  بود.  دقيقه  از چهل  تر  واقع کم  اما در  کشيده است، 
تفاوتي هم چنان  بي  از  ناشي  آرام  اما گفت وگوهاي  ها نشستند  آن  بنشينند. 
ادامه داشت. يکي از رهبران ميکروفن را گرفت و از مردم خواست سکوت را 
رعايت کنند، اما آن ها هم چنان به صحبت ادامه مي دادند. او شروع به خواندن 
آياتي از کتاب مقدس نمود. در تمام مدت صداي همهمه را مي شنيدم و عده اي را 
مي ديدم که مرتب در ميان پرستش کنندگان از اين سو به آن سو مي روند. هم 
چنين متوجه شدم که اغلب به واعظ توجهي نمي کنند. من به سختي مي توانستم 
آن چه را که شاهدش بودم، باور کنم. با نااميدي رو به سوي مترجم برزيلي 

خود کردم و پرسيدم که اين گونه رفتار در پرستش هاي آن ها طبيعي است.
او با نظر من هم عقيده بود و به آرامي گفت:" بعضي اوقات من بايد آن ها 
بسيار ناراحت وخشمگين  تا توجه کنند."  را مخاطب قرار دهم و خواهش کنم 
شدم. من در جلسات ديگري حضور داشتم که مردم اين گونه رفتار مي کردند، 
اما هرگز به اين شدت نبود. در هر يک از اين جلسات من با جو روحاني مشابهي 
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مواجه شده بودم – سنگيني و فقدان حضور خدا - حال مي دانستم که سوال ام 
" خداوندا حضور تو کجاست؟ " جواب داده شده است. بي شک حضور او در 

آن جا نبود. 
سپس روح خدا با من صحبت کرد و گفت:" من از تو مي خواهم که مستقيما 

با اين مسأله مقابله کني."
وقتي معرفي شدم، همهمه ها و زمزمه ها کاهش يافت، اما هنوز وجود داشت. 
نگاه کردم. تصميم  به جماعت  ايستادم و  تريبون رفتم و در آن جا  من پشت 
گرفته بودم که چيزي نگويم تا آن ها کاملا توجه کنند. احساس کردم که رنجش 
الاهي درون سينه ام مشتعل است. پس از يک دقيقه همه سکوت کردند و متوجه 

شدند که چيزي بالاي سکو اتفاق نيفتاده است.
من خود را معرفي نکردم و يا به جماعت خوش آمد نگفتم. درعوض با اين 
پرسش آغاز کردم: " وقتي با اشخاصي صحبت مي کنيد چه توقعی داريد، آيا 
دوست داريد در کل زمان شما را ناديده بگيرند يا به گفت وگو با شخصي که 
نزديک آن هاست ادامه دهند؟ و يا چشمان شان با بي علاقگي و بي احترامي به 

اين سو و آن سو بگردد؟"
مکث کردم و سپس به سوال خودم جواب دادم:" شما چنين چيزي را دوست 

نداريد، درست است؟"
را  در خانه ي همسايه  زنگ  اگر  مي کنيد  احساسي  "چه  دادم:  ادامه  بعد  و 
بزنيد و با حالت بي خيال و ناراحت او مواجه شويد که مي گويد:" دوباره تويي، 

بيا تو."
مکثي کردم و سپس ادامه دادم: "شما ديگر براي ديدن آن ها نخواهيد رفت؟ 

اين طور نيست؟"
سپس قاطعانه گفتم:" آيا فکر مي کنيد خداي خدايان و شاه شاهان وارد جايي 
مي شود که احترام و تکريم شايسته ي او به وي داده نمي شود؟ آيا فکر نمي 
کنيد ارباب تمامي خلقت در حالي که کلام اش به حد کافي مورد احترام قرار نمي 
گيرد و با توجه کامل شنيده نمي شود، صحبت مي کند؟ اگر چنين فکر مي کنيد، 

دچار اشتباه شده ايد!"
ادامه دادم: "امشب وقتي وارد اين ساختمان شدم، به هيچ وجه احساسي از 
حضور خدا را نداشتم. نه در ستايش، نه پرستش. نه در تعاليم و نه در مدت 
جمع آوري هدايا. يک دليل وجود دارد: خداوند هرگز به جايي نمي آيد که مورد 

تکريم نباشد. 
رئيس جمهور شما روي اين سکو با احترام زيادي پذيرفته خواهد شد، فقط 
به خاطر مقام و منصب اش. اگر من در اين جا با يکي از بازيکنان فوتبال مورد 
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علاقه تان مي ايستادم، بيش تر شما روي لبه ي صندلي هايتان قرارمي گرفتيد و 
مشتاقانه استقبال کرده و به هر سخني که او مي گفت گوش مي کرديد. اما وقتي 
يک لحظه پيش کلام خدا خوانده شد، به زحمت به آن گوش کرديد، چون براي 

آن ارزش کمي قائل بوديد."
سپس آيه اي از کلام را خواندم که مستقيما به اين مسأله اشاره مي کند:

" از آناني که به من نزديک آيند تقديس کرده خواهم شد، و در نزد تمامي قوم 
جلال خواهم يافت." )لاويان3:10(

براي يک ساعت و نيم بعد کلام خدا را که در قلب ام مشتعل شده بود، موعظه 
کردم. سخنان ام با بي باکي و اقتدار بيرون مي آمدند و ترسي نداشتم از اين که 

مردم چه فکر مي کنند و يا چگونه واکنشي نشان مي دهند.
اگر فردا مرا از اين کشور بيرون کنند، نگران نخواهم شد. من ترجيح مي دهم 
خدا را اطاعت کنم! اين سخنان را به خود گفتم و براي آن ارزش قائل بودم. شما 
مي توانستيد صداي افتادن يک سنجاق را در آن لحظات سکوت ميان هر يک از 
عبارات من بشنويد. در آن يک ساعت و نيم ديگر صداي جماعت نبود؛ ديگر بي 
احترامي وجود نداشت؛ روح خدا توجه مردم را به کلام اش جلب کرده بود. جو 
سالن در آن لحظه تغيير کرده بود. من مي توانستم احساس کنم که کلام خدا 

پوسته هاي سخت دل آن ها را تکه تکه مي کند.
در پايان پيغام ام، از حاضران خواستم تا چشمان شان را ببندند. آنان را به 
توبه دعوت کردم:" اگرشما با آن چه خدا در کل مقدس مي نامد، مواجه شده و با 
يک نگرش گستاخانه نسبت به امور خدا زندگي کرده ايد و اگر امشب توسط روح 
القدس و از طريق کلام اش متقاعد شده ايد، آيا آماده ايد در حضور خداوند توبه 
کنيد؟ اگر چنين است بايستيد." بدون اغراق، 75 درصد اشخاص حاضر ايستادند.

سرم را خم کردم و با صداي بلند اين دعاي ساده و صادقانه را کردم: " 
خداوندا، کلام ات را که امشب موعظه شد، براي اين اشخاص تأييد کن."

بلافاصله حضور خداوند آن سالن را پر کرد. اگر چه من جمعيت را براي 
دعا هدايت نکرده بودم، ولي صداي گريه و هق هق را شنيدم که از جمع بلند 
مي شود. گويي موجي از حضور خدا ساختمان را رفت و روب مي کرد و پاکي 
و احيا را به همراه مي آورد. ممکن نبود که تمام حاضران جلوي منبر بيايند، از 
اين رو من دعاي توبه را هدايت کردم تا بتوانند از جايي که ايستاده اند دعا کنند. 
به مردم در حالي که اشک هايشان را پاک مي کردند، مي نگريستم. حضورعالي 

او ادامه داشت.
پس از چند دقيقه حضور خدا فروکش کرد. من مردم را تشويق کردم که 
تمرکز خود را نسبت به آقايشان از دست ندهند. "به خدا نزديک شويد که او نيز 



17

ترس خداوند

به شما نزديک خواهد شد.")يعقوب 8:4(
پس از گذشت چند لحظه موج ديگري از حضور او در ساختمان جاري شد. 
اشک ها و گريه هاي بيش تري آغاز شد. اين بار حتا حضور او گسترده تر بود و 
اشخاص بيش تري توسط خداوند لمس مي شدند. اين وضعيت چند دقيقه ادامه 
داشت، بعد دوباره فروکش کرد. از مردم تقاضا کردم که ميان موج ها متفرق 

نشوند، بلکه تمرکز دلهاي شان را محکم حفظ کنند.
چند دقيقه بعد شنيدم که روح خدا در دلم نجوا مي کند: "من دوباره مي آيم." 

بلافاصله آن را احساس کردم و گفتم: "او دوباره مي آيد."
آن چه من اکنون مي نويسم، دقيقا بيانگر آن چيزي نيست که بعدا اتفاق افتاد. 
سخنان من بسيار محدود و خدا بسيار مهيب است. به هيچ وجه اغراق نمي کنم 
چرا که اين عمل نيز گستاخانه خواهد بود. من با سه رهبر ديگر صحبت کردم 
که در آن جا حاضر بودند تا آن چه را که من اکنون گزارش مي دهم، تأييد کنند.

از دهانم خارج شد، اتفاقي عجيب افتاد.  به محض اين که واژه ي "دوباره" 
تنها نمونه اي که مي توانم به وسيله ي آن اين اتفاق را توصيف کنم اين وضعيت 
است که تصور کنيد در فاصله ي صد يارد يا بيش تر از باند فرودگاه ايستاده 
ايد و يک جت غول پيکر جلوي شما بلند شود. اين نمونه توصيف کننده ي غرش 
بادي ست که بلافاصله در آن سالن وزيد. تقريبا هم زمان با هم مردم شروع به 
دعاي عميق و پرشوري نمودند. صداي آن ها بلند شد و به هم ملحق شده تقريبا 

به صورت يک فرياد واحد در آمد.
وقتي اول صداي باد خروشان را شنيدم، فکر کردم که هواپيماي جت درست 
بالاي ساختمان پرواز مي کند. به هيچ وجه نمي خواستم چيزي را به خدا نسبت 
دهم و حتا احتمال مي دادم در ارتباط با او نيست. به سرعت به ياد مجاورت 
اما به هيچ وجه نزديک نبود و دو ساعت از آخرين باري که  افتادم.  فرودگاه 

صداي هواپيما را شنيده بوديم، گذشته بود.
من به درون خود نزد روح خدا مراجعه کردم و دريافتم که مي توانم حضور 
خدا را به طريقي بهت آور احساس کنم؛ دعا در مردم فوران کرده بود. بي شک 

اين واکنش نسبت به عبور هواپيما از بالاي سرمان نبود.
اگر يک هواپيما بود بايد در ارتفاع کم تري از صد يارد از بالاي ساختمان 
پرواز مي کرد، چرا که صدايش اين حس را ايجاد مي کرد، اما در اين صورت 
من قادر نبودم چنين صداي خروشان و قدرتمندي را در ميان سر و صداي سه 

هزار نفر که با صداي بلند دعا مي کنند، بشنوم.
صدايي که من شنيدم بسيار بلندتر بود و به وضوح تمام صداها را تحت 
تاثير قرار مي داد. با وجود اين که به فکرم رسوخ کرده بود که اين باد، باد روح 
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القدس بود، باز چيزي نگفتم. نمي خواستم اطلاعات غلط را بازگو کنم يا هوچي 
گري راه بيندازم و مردم را با ابراز پر شور و شوق تظاهرات روحاني سرگرم 
سازم. غرش اين باد حدود دو دقيقه طول کشيد. وقتي فروکش کرد، مردم را با 
حالتي گريان و در حال دعا رها کرد. حضور خداوند بسيار حقيقي و قدرتمند 

بود.
پيامد حيرت آور حضور او براي پانزده تا بيست دقيقه ادامه داشت. سپس 
سکو را به رهبر واگذار کردم و تقاضا کردم که ساختمان بلافاصله خالي شود. 
من اغلب پس از پرستش مي ماندم و با ديگران صحبت مي کردم. اما اکنون هر 
گفت وگويي، سطحي و نامناسب به نظر مي رسيد. رهبران از من خواستند تا 
براي شام به آن ها ملحق شوم اما من امتناع ورزيدم. با شوکي که از حضور او 

داشتم، جواب دادم: " نه من فقط مي خواهم به اتاق هتل ام برگردم. "
مرا تا ماشين مشايعت کردند. به اتفاق مترجم ام و يک خانم و شوهرش که 
جزو رهبران بودند، به سوي هتل حرکت کرديم. اين خانم در زمينه ي موسيقي 

يک هنرمند بود و موسيقي اش در بين مردم مشهور بود.
او با گريه سوار ماشين شد: " آيا صداي باد را شنيديد؟ "

)اگر چه در دلم احساس  صداي هواپيما بود."  من به سرعت جواب دادم:" 
مي کردم که چنين نبود. مي خواستم ديگران آن را تائيد کنند و تصميم گرفته 

بودم که نخستين کسي نباشم که چيزي مي گويد.(
آن زن سرش را تکان داد و گفت: " نه، آن روح خداوند بود."

سپس شوهرش که متوجه شدم مردي بسيار آرام و تودار است، محکم بيان 
کرد: "در نزديک ساختمان هيچ جا هواپيمايي وجود ندارد."

من با تعجب گفتم: "واقعا؟!"
او ادامه داد: "وانگهي صداي آن باد از صفحه ي صدا بيرون نمي آمد. هيچ 
علامتي روي صفحه وجود نداشت و هيچ صدايي هم ضبط نشد. "من در بهت 

کامل و سکوت نشستم.
بعدها متوجه دليل اين مرد شدم که اين چنين مصمم بود. صدايي که شنيديم 
بيرون  در  مطمئني  هاي  پليس  و  کارمندان  بود.  نشده  ايجاد  هواپيما  توسط 
ساختمان وجود داشتند که گزارش دادند صداي مهيبي را از درون ساختمان 

مي شنيدند. در بيرون هيچ بادي وجود نداشت.
زن با اشک هايي که از گونه هايش جاري مي شد، ادامه داد: "من موج هاي 

آتش را مي ديدم که بر ساختمان جاري مي شد و فرشته ها همه جا بودند."
 به سختي مي توانستم به گوش هايم اطمينان داشته باشم. همين توصيف را 
يک خادم دو ماه پيش در جلسات کاروليناي شمالي به کار برده بود. من ترس 
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خداوند را موعظه کرده بودم و حضور خداوند با قدرت بر آن جمع قرار گرفته 
بود و بيش از يک صد بچه ي کوچک به مدت يک ساعت به شدت مي گريستند. 
يکي از خادمان آن جا به شبان گفت که موج هاي توپ هاي آتشين را ديده بود 
که بر ساختمان جاري مي شود. اين مطلب نيز توسط سه تن از اعضاي گروه 

کر تاييد شد.
حال فقط مي خواستم با خداوند تنها باشم. وقتي در خلوت اتاق هتل ام قرار 

گرفتم، تنها کاري که مي توانستم انجام دهم، دعا و پرستش بود.
برنامه ريزي کردم تا در يک جلسه ي ديگر پيش از حرکت به ريودوژانيرو، 
خدمت کنم. اين بار وقتي وارد سالن شدم، جو کاملا متفاوت بود. مي توانستم 
يک احترام شفا يافته را نسبت به خداوند احساس کنم. اين بار موسيقي خوب اما 

فاقد حضور خدا نبود، بلکه عالي و مسح شده و پر از حضور خدا بود.
کرد."  خواهم  عبادت  تو  قدس  هيکل  به سوي  تو  ترس  از  مي گويد:"  داود 
)مزمور 7:5( پرستش حقيقي در تکريم حضور او استوار مي گردد براي اين که 
خدا مي گويد:"... مکان مقدس مرا محترم داريد. من يهوه هستم.")لاويان 30:19(

در اين پرستش دوم بسياري رهايي و شفا را دريافت کردند. بسياري که 
در تلخي بسته شده و لغزش خورده بودند، آزاد گشتند. جايي که خداوند تکريم 
مي گردد، حضور او تجلي مي يابد و جايي که حضور او تجلي مي يابد، نيازها 

رفع مي گردد.
حال ما مي توانيم توصيه ي داود را درک کنيم:

" اي مقدسان خداوند از او بترسيد زيرا که ترسندگان او را هيچ کمي نيست." 
)مزمور9:34(

در  خداوند.  ترس  يعني  آورديد؛  دست  به  امروز  که شما  پيغامي ست  اين 
اين صفحات با کمک روح القدس نه تنها مفهوم ترس خداوند را مي فهميم، بلکه 
چگونگي گام برداشتن در گنجينه هاي حقيقي او را متوجه مي شويم. ما متوجه 
داوري خواهيم شد که در صورت عدم ترس مقدس فرا مي رسد و نيز فوايد 

جلالي را که در ترس خدا يافت مي شود، درک خواهيم نمود.



اشخاصي وجود دارند که خيلي زود عيسا را به عنوان 
نجات دهنده، شفا دهنده، و رهاننده و... تشخيص 

مي دهند اما جلال او را با اعمال و نگرش قلبي خود به 
سطح انسان فانی تقليل مي دهند.
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جلال دگرگون شده
از فرزندان  با خداوند برابري تواند کرد؟ و  زيرا کيست در آسمان ها که   "
زورآوران که با خداوند تشبيه توان نمود. خدا بي نهايت مهيب است در جماعت 

مقدسان و ترسناک است بر آناني که گرداگرد او هستند."
- مزمور 89 :7-6

پيش از بحث در مورد ترس خداوند، بايد نگاهي کوتاه به عظمت و جلال 
ابتدا عجايب حيرت  خدايي که خدمت مي کنيم، بيندازيم. مزمورنويس، 
آور خدا را بيان مي کند، سپس ترس او را توصيه مي نمايد. سخنان او 
با توجه به زبان امروزي ما سوالي، خبري و جسورانه است: " در جهان 
چه کسي مي تواند با خداوند مقايسه شود؟ " او از ما مي خواهد تا در 
مورد جلال غيرقابل درک خدا تعمق کنيم. زيرا ما چگونه مي توانيم او 
را به طور شايسته احترام کرده و حرمت نماييم، اگر نسبت به بزرگي 
او ناآگاه باقي بمانيم و يا اين که چرا او شايسته است که اکرام شود و 

مورد احترام قرار گيرد؟

مشهور، اما ناشناخته

زمين  روي  ملت  قدرتمندترين  بين  در  که  کنيم  تصور  را  شخصي  بياييد 
مشهور است. او شخصي با استعداد و زيرک است. همه در کشورش، شهرت 
ترين  اهميت  با  ترين و  ابداع کننده ي برجسته  او  او را مي شناسند.  و بزرگي 
مشارکت هاي علمي و کشفيات شناخته شده براي انسان است. او برجسته ترين 
ورزشکار اين کشور است. در واقع هيچ کس نمي تواند در هيچ عرصه اي در 
پادشاه و فرمانرواي بسيار  او  اين ها  تمام  بر  او رقابت کند. علاوه  با  زندگي 
حکيمي است. در هر سطح و هر کجا در کشور، او داراي احترام و حرمت عالي 

است. رژه هاي بزرگ و استقبال پرشکوهی به افتخار او برگزار مي شود. 
اين پادشاه به کشور ديگري سفر مي کرد که  اتفاقي مي افتاد اگر  حال چه 
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موقعيت و عظمت او ناشناخته بود؟ چه نوع استقبالي در يک کشور بيگانه از او 
مي شد؟ آيا از هر نظر، پايين تر از ملت خودش بود؟

هرچند بزرگ ترين مردان آن ها بسيار پايين تر از قابليت هاي اين فرمانروا 
هستند، اما اين پادشاه شريف قصد دارد در مقام يک شخص عادي ملاقات شود، 
بدون رداهاي سلطنتي، ملازمان اشرافي، نيروهاي امنيتي، مشاوران و خادمان. 

او تنها مي رود. با او چگونه برخورد خواهد شد؟
ساده بيان کنيم، با او متفاوت تر از ساير بيگانگان رفتار نخواهد شد. اگرچه 
اين مرد بسيار بزرگ تر از قدرتمندترين هاي آن ملت است،اما يا احترام کمي به 
او گذاشته مي شود و يا هيچ احترامي به او گذاشته نمي شود. حتا شايد مواقعي 
به او توهين شود، چون او يک غريبه است. ابداعات و کشفيات علمي او به طور 
عظيمي براي اين قوم فايده داشته، اما هنوز مردم او را نمي شناسند و بنابراين 

احترام و عزتي را که سزاوارش است، برايش قائل نمي شوند.
حال گزارش يوحنا را در خصوص عيسا مي شنويم که مي گويد او عمانوئيل 

است يعني خدا در جسم ظاهر شد:

" او در جهان بود و جهان به واسطه او آفريده شد و جهان او را نشناخت. به 
نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذيرفتند."

- يوحنا 1: 11-10

بسيار ناراحت کننده است که شخصيتي که علم را خلق کرد، در همين جهاني 
که ما در آن زندگي مي کنيم، استقبال و احترامي را که سزاوارش بود، دريافت 
نکرد. حتا مصيبت بارتر اين که او نزد خاصان خودش آمد، کساني که در پي او 
بودند و عهد او را مي شناختند، کساني که زماني آن ها را با قدرت اش رهانيده 
بود، اما احترام نيافت. اگر چه مردم راجع به آمدن او صحبت مي کردند و به 
طور مرتب در هيکل شرکت مي کردند ، در انتظار آمدن او بودند و براي فوايدي 

که همراه حکومت او بود، دعا مي کردند؛ اما هنگامي که آمد او را نشناختند.
خاصان اش که اقرار مي کردند او را وفادارانه خدمت مي کنند، اين شخص 
حيرت آور را تشخيص ندادند. نه تنها اسرائيلي ها نسبت به عظمت قدرت خدا 
نا آگاه بودند، بلکه به همان اندازه نسبت به عظمت حکمت او نيز ناآگاه بودند. 
از اين رو کم تر متحير مي شويم از اين که نتوانستند ترس يا تکريمي را که او 

سزاوارش بود، برايش قائل شوند. خدا توضيح داد:

"چون که اين قوم از دهان خود به من تقرب مي جويند و به لب هاي خويش مرا 
تمجيد مي نمايند اما دل خود را از من دور کرده اند و ترس ايشان از من وصيتي 

است که از انسان آموخته اند..."
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- اشعيا 13:29

او  اند."  آموخته  انسان  از  که  است  من وصيتي  از  ايشان  ترس   " گفت:  او 
مي گويد که مردم جلال خداوند را به جلال انسان فاسد کاهش دادند. آن ها خدا 
را به تصويري که از او ساخته بودند و طبق معيارهاي خودشان خدمت کردند، 

نه بر اساس تصوير حقيقي خود خداوند.

تغيير دادن جلال خداي فساد ناپذير

به  عيسا  زمان  در  چه  اگر  شد،  نمي  عيسا  نسل  به  منحصر  مسأله  اين 
پايين ترين حد خود رسيده بود. اين همان اشتباهي است که در تمام نسل هاي 

اين قوم تکرار مي شد که ظاهراً به کاهنان خدا سپرده شده بود.
ما حتا مي بينيم اين عدم تکريم در تخطي و قانون شکني آدم نمايان شد. او 
به استدلال مار توجه کرد: " بلکه خدا مي داند در روزي که از آن بخوريد، چشمان 

شما باز شود و مانند خدا عارف نيک و بد خواهيد بود.")پيدايش 5:3(
مزمور نويس مي پرسد: " خدايا مانند تو کيست؟ " بدين ترتيب اين فکر براي 
آدم عبث بود که بتواند جدا از خدا، شبيه او گردد. آدم با تکبر ذهني خود خدا را 

به حد يک انسان صرف کاهش داد. 
اگر به اشتباه قوم اسرائيل در بيابان توجه کنيد، همين ريشه را به عنوان علت 
سرکشي آن ها خواهيد يافت. ترس آن ها از خدا با تصوير غلط شان نسبت به 

جلال او شکل گرفته بود.
موسا از کوه سينا بالا رفت تا کلام خدا را دريافت کند. پس از گذشت چند 

روز " قوم جمع شدند." )خروج 1:32(
با حکمت  از قدرت و حضور خدا و  مشکلات هميشه زماني که مردم جدا 
خودشان جمع مي شوند، آغاز مي گردد. ما به جاي اين که منتظر بمانيم تا خدا 
به ما فرمان دهد، با هم جمع مي شويم و سعي مي کنيم تا کاري را براي ارضاي 
خودمان انجام دهيم. آن چه را که فقط خدا مي تواند فراهم کند، با يک چيز جعلي 

و موقتي جايگزين مي گردد.
اين وجود  با  آن ها قدرت خدا را ديده بودند که بارها آشکار شده بود و 
يک گوساله ي طلا درست کردند. امروزه شايد اين کار خنده دار به نظر آيد، 
اما براي اسرائيلي ها خنده دار نبود. بالغ بر چهارصد سال اسرائيلي ها چنين 
چيزهايي را در مصر ديده بودند. اين بخش ملموسي از فرهنگ مصري بود و 

از اين رو عموميت داشت.
نمود:  اعلام  وقتي گوساله درست شد، شخصی آن را نزد مردم آورده و 
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"اي اسرائيل اين خدايان تو مي باشند که تو را از زمين مصر بيرون آوردند." 
)خروج 4:32(

سپس رهبرانشان اعلاميه اي ايراد کردند: " فردا عيد يهوه مي باشد." )خروج 
 )5:32

 واژه ي يهوه به عنوان " شخصيت موجود" تعريف مي شود که نام درست 
خداي حقيقي واحد است.

بود که  نام شخصيتي  اين  استفاده کردند.  تنها خداي حقيقي  نام  از  ها  آن 
موسا به آن موعظه کرد، نام کسي که ابراهيم با او عهد داشت، نام کسي که او 
را خدمت مي کردند. نام يهوه براي توصيف هيچ يک از خدايان دروغين در کتاب 
مقدس به کار نمي رفت. اين نام، يعني يهوه به قدري مقدس بود که بعدها کاتبان 
عبراني جايز ندانستند که اسم را به طور کامل بنويسند. آن ها به عمد حروف 

صدادار را در تکريم قداست اين اسم از قلم انداختند.
بدين ترتيب در اصل مردم و رهبران نيز به اين گوساله طلايي رو آورده و 
آن را يهوه ناميدند، يعني خداي واحد حقيقي که آن ها را از مصر بيرون آورده 
بود. آن ها نگفتند:" اين بعل است تنها کسي که شما را از مصر بيرون آورد" و 
از هيچ يک از اسامي خدايان دروغين نيز استفاده نکردند. آن ها اين گوساله را 
به نام خداوند ناميدند و بدين ترتيب عظمت خداوند را به اصطلاحات عمومي و 

تصاوير محدودي که برايشان آشنا بود، کاهش دادند.
از  را  ها  آن  يهوه  داشتند  قبول  هنوز  ها  اسرائيلي  که  است  توجه  جالب 
اسارتشان بيرون آورده است. آن ها انکار نمي کردند که او اين کار را کرده 
است، فقط عظمت خدا را به سطحي که پيش تر به آن عادت داشتند، کاهش داده 
بودند. در عهد عتيق بيرون آوردن از مصر، به گونه اي بيرون آمدن از دنيا و 
نجات يافتن طبق تعليم عهد جديد است. اتفاقات طبيعي عهد عتيق نمونه ها و سايه 

هايي از آن چيزي ست که بايد در عهد جديد واقع شود.

خدمت خدا به شکل هايي که خود ساخته ايم

حال به آن چه که پولس در عهد جديد براي ما مي نويسد، گوش کنيد:

" زيرا از آغاز آفرينش جهان، صفات ناديدني خدا، يعني قدرت سرمدي و اولوهيت 
او را مي توان با ادراک از امور جهان مخلوق، به روشني ديد. پس آنان را هيچ 
عذري نيست. زيرا هرچند خدا را شناختند، اما او را همچون خدا حرمت نداشتند 
و سپاس نگفتند، بلکه در انديشه ي خود به بطالت گرفتار آمدند و دل هاي بي 

فهم ايشان را تاريکي فراگرفت. "
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- روميان 1: 21-20

توجه کنيد که آن ها او را چون خدا جلال ندادند. قوم اسرائيل، رهايي يهوه 
را قبول داشتند اما احترام، تکريم و جلالي را که شايسته اش بود، به او نمي 
دادند. خوب البته اوضاع خيلي هم تغيير نکرده است به آن چه پولس در ادامه 
درباره ي اشخاصي می گويد که در دوران عهد جديد زندگي مي کنند و تکريمي 

را که خدا سزاوارش است، به او نمي دهند. توجه کنيد:

انسان فاني و... معاوضه  با تمثال هايي شبيه  و جلال خداي غير فاني را   "
کردند."

- روميان 23:1

دوباره شاهد تصوير جلال تنها خداي حقيقي هستيم که کاهش مي يابد. اين 
با  اسرائيل  فاني!  انسان  به صورت  بلکه  است  نيافته  تقليل  گوساله  يک  به  بار 
اجتماعي احاطه شده بود که تصاوير طلايي را به شباهت حيوانات و حشرات 
پرستش مي کرد. کليساي امروزي نيز به وسيله ي فرهنگي احاطه مي شود که 

انسان را مي پرستد.
چند سال پيش اين عبارت به گونه اي ثابت و مستحکم به ذهن من خطور کرد:

ما خدا را به صورتي که خود ساخته ايم، خدمت می کنيم.

در سفرهايي که به صدها کليسا داشته ام، با اين نگرش مواجه شده ام که 
صورت جلال خدا را به صورت انسان فاني تقليل مي دهند.

و  شفادهنده  دهنده،  نجات  عنوان  به  را  عيسا  که  دارند  وجود  اشخاصي 
رهاننده اقرار مي کنند؛ با دهان خود خداوندي او را اقرار مي نمايند؛ اما جلال او 

را با اعمال و نگرش قلبي خود به سطح يک انسان فاني تقليل مي دهند.
آن ها مي گويند:" خدا دوست من است. او آن چه را که در دل من مي گذرد، 
مي فهمد." درست است که خدا دل هاي ما را مي داند، حتا دقيق تر از آن چه که 
ما مي توانيم درباره ي خود بدانيم؛ اما اين اظهار نظر معمولا در توجيه اعمالي 
اين است که آن ها  او قرار دارد. حقيقت  با عهد  بيان مي شود که در مغايرت 
خدا  که  مي بينم  مقدس  کتاب  در  من  هستند.  نااطاعتي  در  خدا  کلام  به  نسبت 
تنها اشخاصي را دوست خود خطاب مي کند که نسبت به حضور او و کلام او 
لرزان مي شوند و بدون توجه به بهايي که بايد بپردازند، در اطاعت کردن سريع 

هستند.
از اين رو او احترام و تکريمي را که سزاوارش است، نمي يابد مگر اين که او 
را بي درنگ اطاعت کنند. آن ها با لب هايشان به او احترام مي گذارند اما ترس 
آنان نسبت به خدا توسط اوامر انساني تعليم داده مي شود. ايشان کلام و اوامر 
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خدا را توسط تفکر خود و زير نفوذ فرهنگ خود، صافي کرده اند. تصوير آن 
ها از جلال خدا به جاي اين که تصوير حقيقي خدا توسط کلام زنده او آشکار 

گردد، با برداشت هاي محدودشان شکل مي گيرد. 
اين موضوع مردان و زنان را بر اين داشت تا به سرعت از اقتدار انتقاد نمايند، 
همان طور که جامعه ي ما بسيار سريع اين کار را انجام مي دهد. ما برنامه هاي 
تلويزيوني و سريال هاي کمدي داريم که در مقابل اقتدار الاهي به وضوح جبهه 
مي گيرند. رسانه هاي گروهي، رهبري را مسخره کرده و فريبکاري و نافرماني 

را مي ستايند.
باره چه  اين  اتفاقي مي افتد؟ خدا در  باشد چه  فاني  اگر رهبري حقيقتاً  اما 
ما  اما   )5:23 )اعمال  مگوي"  بد  را  خود  قوم  حاکم   " مي گويد:  او  مي گويد؟ 
را  او  واکنش  که  چرا  مي کند  تاييد  را  پرعيب  فاني  رهبري  خدا  که  مي پنداريم 
در  حتا  فاني  انسان  به تصوير  را  او  و  ايم  داده  کاهش  اجتماع خود  به سطح 

کليساهاي خود تبديل کرده ايم.
من شنيده ام که رهبران کليسا طلاق را با اين جمله توجيه کرده اند: " خدا 
مي خواهد من خوشحال باشم." آن ها واقعاً ايمان دارند که شادي آن ها مقدم بر 

اطاعت شان نسبت به کلام خدا و عهدي است که با او بسته اند.
رهبر کليسايي به من گفت: " جان، من تصميم گرفته ام زن ام را طلاق دهم 
چون ما از هيجده سال گذشته با همديگر صميمي نبوده ايم. با هم فيلم نمي بينيم 
يا با همديگر شوخي نمي کنيم. تو مي داني که من عيسا را دوست دارم و در 
صورتي که کار درست را انجام نمي دهم او به من نشان خواهد داد." چرا خدا 
به ما اجازه ي شرفيابي خصوصي را اعطا کند، در حالي که آن چه را که قبلًا 

اعلان کرده، ناديده مي گيريم؟
اين اشخاص سخنان عيسا را به نحوي تحريف مي نمايند تا استثنائي را در 
مورد خود توجيه کنند. گويي او گفته است: " زماني که در کلام ام گفتم که از 
طلاق تنفر دارم، شامل حال تو نمي شد. من مي خواهم تو خوشحال باشي و 
همسري داشته باشي که با تو سر مسائل مختلف شوخي کند، برو و طلاق اش 

بده، اگر کار نادرستي است مي تواني بعدا توبه کني."
اجتماع ما اين گونه فکر مي کند. سخنان ناگفتني ما اظهار مي دارند:" زندگي 
براي ديگران سياه و سفيد است اما براي من خاکستري ست. طلاق براي ديگران 
اشتباه است اما تاثيري بر من نمي گذارد. من از اين امر معاف هستم چرا که 

اطاعت کردن در اين مورد زندگي ام را ناآرام مي سازد."
نيز همين  در سطح گروهي  است،  گونه  اين  در محدوده ي شخصي  وقتي 
طور خواهد بود. پس جاي تعجب نيست که در کليسا جلال خدا به حد انسان 
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فاني کاهش يافته؛ از زندگي خصوصي رهبري کليسا گرفته تا پيغام هايي که از 
بالاي منبر موعظه مي شود.

چه نوع پيغام هايي اين کاهش جلال خدا را به جماعت انتقال مي دهند؟ پيغام 
هايي که مي گويند:" خدا به آن چه که مي گويد اهميت نمي دهد و يا آن را انجام 
نمي دهد." بعد ما از خود مي پرسيم چرا در ميان ما ترس خدا از بين رفته است! 
و  مي نشينند  ما  هاي  نيمکت  روي  اعتنايي  بي  با  گناهکاران  که  ندارد  تعجبي 
توسط موعظه هاي ما متقاعد نمي شوند. تعجبي ندارد که در کليساهاي انجيلي 
ما خنثا بودن امري متداول است. تعجبي ندارد که بيوه ها، يتيمان، زنان و مردان 

محبوس و بيماران توسط ايمان داران ناديده گرفته مي شوند.
بيش تر پيغام هايي که در عرض بيست سال گذشته از طريق منبر و رسانه 
ها موعظه شده است، خدا را " پدر پول دار آسماني" نشان مي دهد که آرزويش 
فرزندان  اين  بدهد.  ما  به  مي خواهيم  که  زمان  هر  را  چه  آن  هر  که  است  اين 
اين  را  بچه هايشان  که  والديني  دارند.  موقتي  اطاعت  دلايل خودخواهانه  براي 
گونه بزرگ مي کنند، فرزندان شان لوس مي شوند. بچه هاي لوس احترام حقيقي 
نسبت به اقتدار ندارند، به خصوص زماني که آن چه را که در زمان مشخص 
موجب  اقتدار،  به  نسبت  آن ها  تکريم  فقدان  آورند.  نمي  دست  به  مي خواهند، 

مي شود که آن ها به آساني نسبت به خدا لغزش بخورند.
چگونه مي توانيم ببينيم که تکريم احيا شده است، وقتي اين چنين از جلال 
خدا قاصر شده ايم؟ چگونه وقتي نااطاعتي و سرکشي، طبيعي تلقي مي شود، 
اطاعت مي تواند حاکم شود؟ خدا ترس مقدس اش را به قوم اش باز مي گرداند 
و آن ها را نزد خود بر مي گرداند تا بتوانند جلال و احترام حقيقي اي را که او 

شايسته ي دريافت اش است، به او بدهند. او وعده داده است:
ليکن به حيات خودم قسم که تمامي زمين از جلال يهوه پر خواهد شد."   "

)اعداد 21:14(



هرچه درک ما از عظمت خدا وسيع تر مي گردد، ظرفيت 
ما براي ترس يا تکريم او نيز بيش تر مي شود.
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موعظه ي عالم

" جان من تشنه تو است و جسدم مشتاق تو... تا قوت و جلال تو را مشاهده 
کنم."

-مزمور 63: 2-1

عظمت  پي شناخت  در  بايد  بدهيم،  خدا  به  را  شايسته  تکريم  که  اين  براي 
جلال او باشيم. اين اندوه قلبي موسا بود، زماني که جسورانه درخواست کرد: " 

مستدعي آن که جلال خود را به من بنمايي." )خروج18:33(
هر چه درک ما از عظمت خدا وسيع تر گردد، )اگر چه به خودي خود اين 
امر غير قابل درک است( ظرفيت ما براي ترس يا تکريم او بيش تر مي شود. به 
اين دليل مزمور نويس، ما را تشويق مي نمايد: " زيرا خدا پادشاه تمامي جهان 
است. به خردمندي تسبيح بخوانيد." )مزامير 7:47( ما دعوت شده ايم تا عظمت 

او را نظاره گر باشيم.
و  است  عظيم  خداوند   " مي گويد:  ما  به  نويس  مزمور  نيز  بلافاصله  اما 

بي نهايت ممدوح و عظمت او را تفتيش نتوان کرد." )مزامير 3:145(
اين امر موجب مي شود که من داستان مرگ آگوستين مقدس را به خاطر 
آورم. آگوستين يکي از بزرگ ترين رهبران عصر خويش بود. نوشته هاي او 
عجايب حيرت انگيز خداي ما را توضيح مي داد. نوشته هاي او بالغ بر هزار سال 
به عنوان مرجع به کار مي رفته است. يکي از کارهاي بزرگ او تحت عنوان »شهر 

خدا« شناخته مي شود.
بود؛  شده  احاطه  اش  دوستان  ترين  نزديک  توسط  اش  مرگ  بستر  در  او 
زماني که در حال احتضار بود تا با خداوند باشد، تنفس اش کاهش مي يافت و 
قلب اش متوقف مي شد و يک حس عالي آرامش فضاي اتاق را پر کرد. ناگهان 
چشمان اش را دوباره گشود و با صورت برافروخته اش به حاضران گفت :" من 
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خداوند را ديده ام. همه آن چه که من نوشته ام چيزي جز سر سوزن نيست." 
سپس به سوي خانه ابدي اش شتافت.

قدوس، قدوس، قدوس...

اشعيا رويايي از جلال تفتيش ناپذير خدا داشت. او خداوند را در تخت اش، 
والامقام و سرافراز ديد و جلال او اتاق را پر کرده بود. اطراف اش فرشتگان 
عظيمي ايستاده بودند که سرافين ناميده مي شدند که به خاطر جلال عظيم خدا 

با بالهايشان صورت خود را پوشانده بودند و فرياد بر مي آوردند: 

" قدوس، قدوس، قدوس، يهوه صبايوت، تمامي زمين از جلال او مملو است."

- اشعيا 3:6

اما  ايم.  سرائيده  سرود  قالب  در  کليساهايمان  در  را  دقيق  کلمات  اين  ما 
يافت  فرشتگان  اين  در  که  اشتياقي ست  فاقد  ما  هاي  پرستش  اوقات  بسياري 
کلمات،  اين  در حال سرائيدن  افراد  که  مي دانيد  مناسب  مطمئنا  مي شود. شما 
گشاده رو يا درخشان باشند. فضاي موجود در تخت خدا چه قدر متفاوت است.

اين فرشتگان عظيم و حيرت انگيز بي حوصله يا ناراضي نمي شوند. آن ها 
فقط سرودهاي خوب نمي سرايند. آن ها نمي گويند:" خدايا، من ميليون ها سال 
است که اين سرود را در حضور تخت تو سرائيده ام. آيا فکر مي کني مي تواني 
جايگزيني براي من بيابي؟ من دوست دارم بروم و قسمت هاي ديگر آسمان را 
کشف کنم." به هيچ عنوان! آن ها تمايل ندارند در هيچ جاي ديگر باشند به جز 

فرياد برآوردن و سرائيدن پرستش ها در حضور تخت خدا.
چه  آن  به  ها  آن  سرايند.  نمي  يک سرود  فقط  العاده  خارق  فرشتگان  اين 
ابعاد  و  جوانب  به  پوشيده  توسط چشمان  لحظه  هر  مي دهند.  پاسخ  مي بينند 
بزرگ تر ديگري از جلال آشکار شده ي خدا نظر مي اندازند. آن ها سراسيمه 
فرياد مي زنند: " قدوس، قدوس، قدوس!" در واقع صداي آن ها آنقدر بلند است 
که چهارچوب در با صداي آن ها تکان خورده و تمام اتاق پر از دود مي شود. 
براي امواج صوتي اين مسئله صدق مي کند که در اين جا بر روي زمين ساختمان 
هاي معمولي را حرکت دهد، اما کاملا مسئله متفاوتي است که چهارچوب هاي 
در معماري آسمان تکان بخورد. اين فرشتگان براي ساليان بي شمار اطراف 
تخت خدا بوده اند. اما آن ها مکاشفه اي ابدي و هميشگي را در مورد قدرت و 

حکمت خدا تجربه مي کنند. عظمت او حقيقتا غير قابل تفتيش است.
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اعمال او از جلال او صحبت مي کند

در بخش پيش حماقت بزرگ انسان را فهميديم که جلال خداوند را به صورت 
اين علامت را به حد هشدار  تقليل مي دهد. ما  فناپذير  انسان  اندازه ی  به  ما و 
يک  به  دقيقا  که  مي شود  اين  وقف  بخش  اين  بقيه ي  ديديم.  کليسا  در  دهنده 
بيندازيم.  نمايان مي شود، نظر  از جلال خدا آن گونه که در خلقت اش  قسمت 
بياييد به وراي مسائل فني نگاه کنيم و بر عجايب آن چه توصيف مي شود تعمق 
کنيم، چرا که خلقت او موعظه اي را ايراد مي کند و اصولي جهت تعمق به ما 
مي دهد. مزمور 145: 10-11 مي گويد: " جميع کارهاي تو، تو را حمد مي گويند... 

و درباره جلال ملکوت تو سخن مي گويند و توانايي تو را حکايت مي کنند."
من چهار پسر دارم. دوره اي بود که پسرانم به يک بازيکن حرفه اي بسکتبال 
بسيار علاقمند شدند. او يکي از مشهورترين ورزشکاران امريکاست و بسياري 
و  بود  در جريان  مجددا  امريکا  مسابقات  اند.  بت ساخته  او  از  اين کشور  در 
مي شنيدم که نام اين بازيکن مداوم توسط مطبوعات، پسرانم و دوستان شان 

به کار مي رفت. 
من با خانواده ام در ساحل آتلانتيک خدمت مي کرديم. ما وارد ساحلي شده 
بوديم که از آن جا پسرها خود را پرت کرده و در موج ها مي افتادند. وقتي پس 

از شنا خود را خشک کرديم، با سه پسر بزرگ ترم براي صحبت نشستيم.
با اشاره به پنجره از آن ها سوال کردم:" پسرها، اين اقيانوس عظيمي است، 

اين طور نيست؟ "
آن ها يک صدا جواب دادند:" بله، پدر"

ادامه دادم:" شما فقط مي توانيد حدود يک يا دو مايل آن را ببينيد اما در واقع 
اقيانوس هزاران مايل امتداد دارد."

گوش  باز  چشمان  با  و  بودند  پيچيده  را  خود  ها  حوله  گرمي  در  پسرها 
مي کردند.

" و اين حتا بزرگ ترين اقيانوس نيست. بزرگ تر از اين هم هست و نام آن 
اقيانوس آرام است. علاوه بر آن دو تاي ديگر نيز وجود دارند."

همه ي پسران سرشان را تکان دادند و در سکوت ناشي از حيرتشان وقتي 
قدرت ضربات موج را شنيدند که نشان مي داد موج بلندي بيرون پنجره ي خانه 

ما بود، فرو رفتند.
دقيقا  من  که  اي  کوبنده  آب  ميزان  متوجه  حدي  تا  پسرانم  که  علم  اين  با 
توصيف کردم شده اند، پرسيدم:" پسرها، آيا مي دانيد که خدا تمام آب هايي را 
که مي بينيد توزين کرده است و تمام آن چه را که من دقيقا توصيف کرده ام در 
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کف دست اوست؟ " )اشعيا 12:40 را ببينيد(
دهان و چشمان آن ها حيرت واقعي را نشان مي داد. آن ها تفهيم شده بودند 
چرا که تصوير اين ورزشکار مشهور که مي توانست يک توپ بسکتبال را در 
نگه  با آن چه من مي گفتم  اما  بود  يافته  آنان تجسم  کند، در ذهن  دست غيب 

داشتن يک توپ بسکتبال در يک دست کم اهميت جلوه مي کرد.
من پرسيدم: " آيا مي دانيد کتاب مقدس چه چيز ديگري را درباره ي ميزان 

عظمت خدا مي گويد؟ "
" چه چيز، پدر؟ "

" کتاب مقدس، اظهار مي دارد که خدا مي تواند جهان را با وجب دست اش 
اندازه بگيرد." )اشعيا 12:40(

دستم را جلوي آن ها گرفتم و نشان دادم که يک وجب ، فاصله ي سرانگشت 
شست ام تا سرانگشت کوچک ام است.

 " آيا خدا مي تواند جهان را با فاصله ي شست اش تا سرانگشت کوچک اش 
اندازه بگيرد؟ "

موعظه اي که هرگز پايان نمي يابد

همين جهان جلال خداوند را آشکار مي سازد و آن را بيان مي دارد. نوشته ي 
الهام شده ي داود را بخوانيد:

 "آسمان جلال خدا را بيان مي کند و فلک از عمل دستهايش خبر مي دهد. روز 
سخن مي راند تا روز و شب معرفت را اعلان مي کند تا شب. سخني نيست و 
کلامي ني و آواز آن ها شنيده نمي شود. قانون آن ها در تمام جهان بيرون رفت 

و بيان آنها تا اقصاي ربع مسکون." )مزمور9: 4-1(

يک لحظه مکث کنيد و بر عرصه ي بي حد و حصر جهان تعمق کنيد. اين 
چنين عمل کرده و نظري سريع به جلال نامحدود او بيندازيد. در سخنان داود: 
" جهان آن را بيان مي کند"، خلقت خدا محدود به زمين نيست، بلکه حتا جهان 
ناشناخته را نيز در بردارد. او ستارگان آسمان را با انگشتان اش درست کرد.

)مزمور 3:8 را ببينيد( براي اغلب ما دشوار است که گستردگي جهان را درک 
کنيم.

به جز خورشيد ما، نزديک ترين ستاره 4/3 سال نوري از ما فاصله دارد. اين 
عدد فقط يک رقم صرف نيست؛ بياييد آن را تشريح کنيم. سرعت نور 186/282 
مايل در ثانيه است، نه در ساعت بلکه درثانيه، يعني تقريبا670/000/000 مايل 

در ساعت است. هواپيماهاي ما تقريبا 500 مايل در ساعت پرواز مي کنند.
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ماه تقريبا 239/000 مايل در مدار خود از زمين فاصله دارد. اگر ما با هواپيما 
به ماه سفر مي کرديم، نوزده روز طول مي کشيد. اما نور در عرض 1/3 ثانيه 

به آن جا مي رسد.
اگر  دارد.  فاصله  زمين  از  مايل   93000000 خورشيد  دهيم.  ادامه  بياييد 
امروز سوار جت شويد و به خورشيد سفر کنيد، سفر شما بالغ بر بيست و يک 
سال طول مي کشد، البته بدون وقفه. بيست و يک سال زماني طولاني است. آيا 
مي توانيد تصور کنيد که اين زمان طولاني را بدون يک لحظه استراحت براي 
رسيدن به خورشيد پرواز کنيد؟ براي کساني که رانندگي را ترجيح مي دهند؛ 
البته... خوب اين کار نمي تواند در تمام طول عمرشان هم به پايان رسد! براي 
آن ها تقريبا دويست سال طول مي کشد که البته شامل پمپ بنزين و توقفگاه 

نمي شود. اما نور اين فاصله را فقط در هشت دقيقه و بيست ثانيه طي مي کند.
ما  برويم.  ستاره  ترين  نزديک  طرف  به  و  کرده  ترک  را  خورشيد  بياييد 
مي دانيم که آن ستاره 4/3 سال نوري از زمين فاصله دارد. اگر ما براي مقياسه 
مدلي از زمين، خورشيد و نزديک ترين ستاره بسازيم، به صورت زير خواهد 
شد. در تناسب اندازه ي زمين به يک دانه ي فلفل و خورشيد به اندازه ي توپي 
با قطرهشت اينچ خواهد بود. طبق اين مقياس فاصله از زمين تا خورشيد بيست 
و شش يارد است که فقط يک چهارم درازاي زمين فوتبال است. اما به خاطر 
داشته باشيد براي قياس با هواپيما مسيری که بيست و شش يارد فاصله دارد، 

بيش از بيست و يک سال طول مي کشد. 
که  بزنيد  مي توانيد حدس  است،  و خورشيد  زمين  نسبت  اين  اگر  بنابراين 
فاصله ي نزديکترين ستاره با زمين ما چه قدر است؟ آيا فکر مي کنيد هزار يارد، 
دو هزار يارد يا شايد يک مايل است؟ يا حتا نزديک تر! نزديک ترين ستاره از 
دانه ي فلفل ما چهار هزار مايل فاصله دارد. يعني اگر شما دانه ي فلفل زمين 
در  ما  مقياس  طبق  ستاره  ترين  نزديک  دهيد،  قرار  کاليفرنيا  سانتياگو  در  را 

نيويورک قديمي و در اقيانوس آرام در هزار مايلي خارج دريا قرار دارد.
براي رسيدن به اين نزديکترين ستاره با هواپيما تقريبا، پنجاه و يک بيليون 
سال بدون وقفه راه است يعني 51/000/000/000 سال. اما نور برای رسيدن از 

اين ستاره به زمين 4/3 سال  درحرکت است.
بياييد بيش تر تشريح کنيم. ستارگاني که شما در شب با چشم غير مسلح 
معدود  ترتيب  بدين  دارند.  فاصله  ما  از  نوري  سال  هزار  تا  صد  مي بينيد، 
ستارگاني وجود دارند که شما مي توانيد با چشم غيرمسلح ببينيد که چهار هزار 
سال نوري فاصله دارند. من حتا تلاش نمي کنم تا زماني را که طول مي کشد 
يک هواپيما دقيقا به يکي از اين ستاره ها برسد، برآورد کنم. اما به آن فکر کنيد. 
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نور 186/282 مايل در ثانيه را طي مي کند و با اين وجود چهار هزار سال طول 
مي کشد تا به زمين برسد. يعني نور اين ستاره ها قبل از اين که موسا درياي 
را هر  مايل  ميليون  هفتاد  فاصله ي شش صد و  آزاد شد و  را شکافت،  سرخ 
ساعت بدون کاهش يا توقف از آن موقع طي کرد و درست همين الان به زمين 

رسيده است. 
اما اين ها فقط ستارگان موجود در کهکشان ما هستند. کهکشان معمولا تجمع 
راه  ما در آن زندگي مي کنيم  بيليون ها ستاره است. کهکشاني که  از  عظيمي 
شيري نام دارد. پس بياييد بيش تر موضوع را باز کنيم. نزديک ترين کهکشان به 
ما، کهکشان آندرومدا نام دارد. فاصله آن از ما تقريبا 2/31 ميليون سال نوري 
است. تصور کنيد بالغ بر دو ميليون سال نوري فاصله، آيا ما هنوز به محدوده 

درک خود رسيده ايم؟
دانشمندان برآورد مي کنند که بيليون ها کهکشان وجود دارد و هر يک از 
آن ها داراي بيليون ها ستاره است. کهکشان ها تمايل دارند با هم گروه تشکيل 
دهند. آندرومدا و راه شيري قسمتي از خوشه اي هستند که حداقل سي کهکشان 

دارد. خوشه هاي ديگر مي توانند داراي هزاران کهکشان باشند.
کتابي بيان مي کند که در ژوئن 1994 گروهي جديد از خوشه هاي کهکشان 
پيله اي شکل کشف شده است. مسافت عرضي اين گروه کهکشان ها ششصد و 
پنجاه ميليون سال نوري محاسبه شد. آيا مي توانيد تصور کنيد که چقدر طول 

مي کشد تا چنين مسافت پهناوري توسط هواپيما طي شود؟
همچنين اين کتاب بيان مي کند که دورترين شيئي که تاکنون بوسيله انسان 
ديده شده است، از ما 13/2 بيليون سال نوري فاصله دارد. افکار محدود ما حتي 
نمي تواند شروع به درک اين مسافت هاي عظيم نمايد. ما در حال حاضر تنها 
نگاهي اجمالي به پايانه هاي خوشه هاي کهکشاني مي اندازيم که به هيچ وجه 
پايان عالم نيست و خدا مي تواند تمام اين ها را با وجب دستش اندازه بگيرد. در 
پايان اين جريان مزمور نويس به ما مي گويد:" خدا عدد ستارگان را مي شمارد 
او عظيم و  نام مي خواند. خداوند ما بزرگ است و قوت  به  و جميع آن ها را 
حکمت وي غير متناهي." )مزمور 147: 4-5( نه تنها مي تواند بيليون ها ستاره 
را بشمارد، بلکه نام هر يک را مي داند. تعجبي ندارد که مزمور نويس با شگفتي 

مي گويد:" حکمت وي غير متناهي است."
سليمان گفت:" اما آيا خدا في الحقيقه بر زمين ساکن خواهد شد؟ اينک فلک و 
فلک الافلاک تو را گنجايش ندارد؟ )اول پادشاهان 89:27( آيا ديد وسيع تري از 

جلال او به دست آورده ايد؟
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حکمت پرجلال او در خلقت مکشوف مي شود

"او زمين را به قوت خود ساخت و ربع مسکون را به حکمت خويش استوار 
نمود...."

- ارميا 12:10

نه تنها عظمت و قدرت جلال خدا در خلقتش ديده مي شود، بلکه حکمت و علم 
عظيم او نيز قابل ديدن است. سال ها از عمر علم بشري مي گذرد و مبلغ هنگفتي 
پول خرج کرده اند تا آثار اين جهان طبيعي را مطالعه کنند، اما نقشه ها و بلوک 

هاي ساختماني خدا يک معجزه باقي مي ماند.
بلوک هاي  ها  سلول  است.  سلول  براساس  شده  خلق  حيات  اشکال  تمام 
ساختماني بدن انسان، گياهان، حيوانات و هرچيز زنده ديگر است. بدن انسان که 
به خودي خود يکي از شگفتي هاي مهندسيست حدود 100/000/000/000/000 
سلول دارد )مي توانيد اين رقم را درک کنيد؟( که داراي تنوع زياديست. او در 
حکمت خود تعيين کرده است که اين سلول ها وظايف خاصي را انجام مي دهند. 
آن ها رشد مي کنند، تکثير مي شوند و در نهايت مي ميرند؛ درست طبق برنامه.

اما  مي باشند،  رويت  قابل  غير  مسلح  غير  چشم  توسط  ها  سلول  چند  هر 
کوچکترين ذرات شناخته شده براي بشر نيستند. سلول ها داراي ساختارهاي 
ريزتر متعددي به نام مولکول هستند و مولکول ها حتا از ساختارهاي کوچکتري 
به نام ذرات ساخته مي شوند و درون اين ذرات مي توان ساختارهاي ريزتري 

به نام اتم يافت.
اتم ها به قدري کوچکند که تا انتهاي اين جمله بيش از يک بيليون از آن ها 
وجود دارد. قسمت اعظم اتم از يک فضاي کاملا خالي تشکيل شده است و بقيه ي 
اتم از پروتون، نوترون و الکترون تشکيل شده است. پروتون ها و نوترون ها 
به صورت خوشه اي با يکديگر در هسته هاي کوچک و بي نهايت فشرده در 
همان مرکز اتم يافت مي شوند. دسته هاي کوچک انرژي به نام الکترون اطراف 
هاي  بلوک  مرکزي  ها هسته ي  اين  مي کنند.  نور حرکت  با سرعت  اين هسته 

ساختماني ای هستند که همه چيز را کنار هم نگه مي دارند.
اما اتم انرژي خود را از کجا به دست مي آورد؟ چه نيرويي ذرات انرژي زاي 
آن را کنار يکديگر نگه مي دارد؟ دانشمندان آن را نيروي اتمي مي گويند. اين فقط 
يک اصطلاح علمي است براي توصيف آن چه که نمي توانند توضيح دهند. خدا 
قبلا گفته است:" به کلمه ي قوت خود حامل همه موجودات بود." )عبرانيان3:1(. 

کوليسان 17:1 مي گويد:" در وي همه چيز قيام دارد."
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فقط براي يک لحظه مکث کرده و روي اين موضوع تعمق کنيد. اين سازنده ي 
با  جهان  باشد.  داشته  را  آن  گنجايش  تواند  نمي  جهان  حتا  که  است  پرجلال 
وجب دست او اندازه گيري مي شود اما او به قدري در طراحي زمين کوچک و 

مخلوقاتش ريز بين است که دانش امروزي پس ازسال ها مطالعه ناتوان است.
حال شما مي توانيد مزمور نويس را واضح تر درک کنيد که بيان مي کند:" 
تو را حمد خواهم گفت زيرا که به طور مهيب و عجيب ساخته شده ام." )مزمور 
14:139( در اين قسمت شما همچنين مي توانيد ببينيد که با تمام دانش و علمي 
که ما در طي دوران اندوخته ايم چرا کلام مي گويد:" احمق در دل خود مي گويد 

که خدايي نيست." )مزمور 1:14(.
او  کتاب هاي بي شماري مي توانند در مورد عجايب و حکمت خلقت  البته 
نوشته شود. منظور من در اين جا اين نيست. هدف من اين است که در آثار 
دست هاي او متوجه ي تحير و شگفتي شويم، چرا که آن ها عظمت جلال او را 

اظهار مي دارند.

" پدر، ما آن را مي بينيم."

به جرياني که با پسرانم داشتم، بر گرديم. بالاخره صحبتم را در مورد تمام 
اين اطلاعات علمي به زبان قابل درک براي آن ها، با اين گفته پايان دادم:" پس 
شما در مورد انساني که مي تواند در زمين بسکتبال از فاصله پانزده پايي پريده 

و توپ پر از هوا را در حلقه کوچک بيندازد تحت تاثير قرار مي گيريد؟"
آن ها گفتند:" ما آن را مي بينيم، پدر!"

نداده  او  به  خدا  که  دارد  چيز  چه  بسکتبال  بازيکن  اين  گرفتم:"  نتيجه  من 
است؟"

آن ها جواب دادند:" هيچ چيز!"
از آن موقع نظر آن ها در مورد اين شخص از پرستش يک قهرمان به احترام 
سالم تغيير يافته است. در واقع کارت هاي بسکتبال آن ها اکنون "کارت هاي 
دعا" ناميده مي شود. آن ها براي نجات اين افراد دعا مي کنند، افرادی که ديگران 

آن ها را در مقام قهرمان می بينند.
کنيد."  درک  بهتر  پرسيد  ايوب  از  خدا  که  را  چه  آن  مي توانيد  اکنون  شما 
کيست که سبقت جسته، چيزي به من داده، تا به او رد نمايم؟ هر چه زير آسمان 

است از آن من مي باشد." )ايوب 11:41(
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انسان چيست؟

و  ماه  به  و  توست،  هاي  انگشت  صنعت  که  کنم  نگاه  تو  آسمان  به  "چون 
ستارگاني که تو آفريده اي، پس انسان چيست که او را به ياد آوري، و بني آدم 

که از او تفقد نمايي؟"

- مزمور 8: 4-3

 اگر چه نمي توانم آن را ثابت کنم، اما ايمان دارم که مزمور 8 واکنش يکي از 
سرافين عظيم را نسبت به خلقت نشان مي دهد که تخت خدا را احاطه کرده اند. 
مکث کنيد و به اين موضوع فکر کنيد و سعي کنيد از ديد يک فرشته بنگريد. اين 
خداي عظيم و حيرت انگيز که جهان را خلق کرده و ستارگان را با انگشتانش 
در جاي خود قرار داده، حال وارد نقطه کوچکي از سياره اي به نام زمين شده 

و چيزي را مي سازد که از ذره ي خاکي ريز شکل می گيرد.
آن چه واقعا اين فرشته را متحير مي کند کانون توجه کلي خداست که کاملا 
معطوف موجودي به نام انسان است. مزمور نويس به ما مي گويد که نظرات 
او نسبت به ما ارزشمند است و در مجموع به قدري عظيم است که اگر شمرده 
با  17-18( من   :139 )مزمور  بود.  از شن هاي روي زمين خواهد  شوند بيش 
نگاه به اين موضوع ايمان دارم که فرشته فرياد برمي آورد:" اين چيست که تو 
اين قدر به آن علاقه داري و با اشتياق و دلسوزي به آن توجه داري؟ اين چيز 
کوچک چيست که پيوسته در فکر توست و کانون توجه کلي نقشه هاي توست؟"

وقت صرف کنيد؛ آرام باشيد و اعمال دست هاي او را ملاحظه کنيد. به ما 
گفته شده است اين کار را انجام دهيم. با انجام اين کار خلقت براي شما موعظه 

اي خواهد کرد که جلال او را آشکار مي سازد.



پيش از آمدن جلال خدا، ابتدا بايد نظم الاهي برقرار 
گردد.
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نظم، جلال، داوري: قسمت اول

زيرا خدايي که گفت تا نور از ظلمت درخشيد، همان است که در دل هاي ما 
درخشيد تا نور معرفت جلال خدا در چهره عيسا مسيح از ما بدرخشد. 

- دوم قرنتيان 4: 6

در سراسر  که  کرد  تعيين خواهيم  را  مهمي  الگوي  ما  آينده  در چند فصل 
کتاب مقدس اتفاق مي افتد. اين قالبي تاريخي است که معرف مسائلي است که به 

امروزه مربوط مي شود.

الگوي خدا

شب اول از چهار جلسه ي زمانبندي شده ما در ساس کاچ وان کانادا بود. 
شبان در حال معرفي من بود و من در کمتر از سه دقيقه ی بعد می بايست بالاي 

منبر باشم.
ناگهان، روح خدا به سرعت از طريق کتاب مقدس شروع به صحبت با من 
نمود و الگويي را آشکار کرد که در سرتاسر عهد عتيق و جديد اتفاق مي افتد. 

الگو اين است:
نظم الاهي  .1
جلال خدا  .2

داوري  .3
قبل از اين که جلال خدا ظاهر شود بايد نظم الاهي وجود داشته باشد. وقتي 
جلال او آشکار مي گردد برکت بزرگي بوجود مي آيد. اما وقتي جلال او آشکار 
مي گردد، هر بي حرمتي، بي نظمي يا نااطاعتي با داوري سريع مواجه مي گردد.

خدا چشمان مرا نسبت به اين الگو در کم تر از دو دقيقه باز کرده بود و به من 
اجازه داد تا درک کنم که بايد آن را به جماعت عبادت کننده گرسنه کانادايي که 
در مقابلم بودند، موعظه نمايم. آن شب يکي از پرقدرت ترين عبادت هايي بود که 
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رهبري کردم و مي خواهم آن واقعيت را با شما در ميان بگذارم.

از آغاز

براي اينکه اساسي را مطرح کنيم بياييد به آغاز برگرديم. وقتي خدا آسمان 
ها و زمين را خلق کرد:

" و زمين تهي وباير بود و تاريکي بر روي لجه. و روح خدا سطح آب ها را فرو 
گرفت.

- پيدايش 2:1

واژه ي " تهي" الحاقي از دو واژه ي عبري hayah و tohuw است. اين دو 
زمين آشفته و بي نظم  ارائه مي دهند:"  با يکديگر گزارش روشن تري را  واژه 

بود." هيچ نظمي وجود نداشت بلکه بي نظمي حاکم بود. 
اگر چه روح خدا با اين آشوب درگير بود آن را از بين نمی برد تا زمانی 
اين سياره  الهي بر روي  با کلام گفته شده ی خدا نظم  که کلام خدا آزاد شد. 
برقرار گرديد. خدا قبل از اين که جلالش را در آن جا آزاد سازد، زمين را در 
عرض شش روز آماده کرد. او مراقبت مخصوصي از باغ به عمل آورد. او براي 
خودش در آن جا گياهاني کاشته بود و بعد انسان را که نقطه ی عطف خلقتش 

بود، خلق کرد.
همه ی  علم،  زمين سرشت."  از خاک  را  انسان   " خدا  آماده شد،  باغ  وقتي 
عناصرشيميايي بدن انسان را در قشر زمين يافته است. خدا شگفتي مهندسي و 

علمي را با هم طراحي کرده است"

نظم الاهي جلال خدا را به همراه مي آورد

شش روز گذشت تا خدا نظم الاهي را به زمين آورد. سپس آن را وارد بدن 
انسان کرد. وقتي نظم الاهي به انجام رسيد، خدا " در بيني وي روح حيات دميد، 
و آدم نفس زنده شد." )پيدايش 7:2( به طور تحت اللفظي روح القدسِ خود را در 

بدن اين انسان دميد.
مرد به تصوير و شباهت خدا خلق شد و سپس زن از پهلوي مرد گرفته شد. 
آنها نه لباسی داشتند و نه پوششي. " آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت 
نداشتند." )پيدايش 25:2( به تمام موجودات ديگر پوشش داده شد. حيوانات مو 
و پرندگان پر دارند. ماهيان فلس يا پوسته دارند. اما انسان نيازي به پوشش 
بيروني نداشت، چون مزمور نويس به ما مي گويد که خدا " تاج جلال و اکرام را 
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بر سر او گذارد." )مزمور 5:8( واژه ي عبراني " تاج گذاردن" atar است يعني " 
محاصره يا احاطه کردن." در اصل مرد و زن با جلال خداوند ملبس شده بودند 

و نيازي به پوشش طبيعي نداشتند.
برکاتي که اين زوج نخستين تجربه کردند، غير قابل توصيف بود. باغ به قوت 
خود بار مي آورد بدون اين که نياز به زراعت داشته باشد. حيوانات در هماهنگي 
با انسان بودند. هيچ ضعف، بيماري يا فقري وجود نداشت. اما بهتر از همه اين 

زوج امتياز راه رفتن با خدا را در جلالش داشتند.

داوري

خدا ابتدا نظم الاهي را توسط کلام و روحش آورد. سپس جلال اش آشکار 
شد. برکت فراوان بود اما سپس سقوط از راه رسيد. خداوند خدا به مرد امر کرد 
که از ميوه ي درخت معرفت نيک و بد نخورد، چرا که نااطاعتي موجب مرگ 

روحاني سريع مي باشد.
شيطان با تمسخر خدا، کلام او را به چالش طلبيد: " هر آينه نخواهيد مرد، 
البته خدا مي داند در روزي که از آن بخوريد، چشمان شما باز مي شود و مانند 
خدا عارف نيک و بد خواهيد بود." )پيدايش 3: 4-5( سپس آدم با علم نسبت به 
اعمال اش نااطاعتي از خدا را برگزيد. بي حرمتي او چيزي کم تر از خيانت نبود. 

وقتي اين اتفاق افتاد، داوري جاري شد.
در همان لحظه آدم و حوا دريافتند که برهنه اند، جلال دور شده بود و آن 
ها را بدون پوشش و به دور از خدا در موقعيت مرگ روحاني رها کرده بود. آن 
ها در تلاشی بي ثمر جهت پوشاندن عرياني خود عجولانه برگ ها و تاک هاي 
کوچکي آماده کردند تا با کار دست هاي خود، خود را بپوشانند. خدا آن چه را 
که آن ها انجام داده بودند، ديد و حکم داوري را بر آن ها داد و آن ها را با لباس 
هايي از جنس پوست ملبس کرد که به احتمال قوي از يک بره بود و نشانه اي از 
بره خدا بود که مي آمد تا ارتباط انسان را با خدا احيا کند. سپس زوج سقوط کرده 
از باغ رانده شدند، جايي که حيات ابدي را در آن يافته بودند. داوري که نتيجه ي 

نااطاعتي و بي حرمتي آدم در حضور جلال خدا بود، داوري سختي بود.

خيمه ي جلال او

چند صد سال مي گذرد و خدا ابرام را دوست خود مي نامد. خدا عهدوعده 
را با ابرام مي بندد و نام او را به ابراهيم تغيير مي دهد. توسط اطاعت اين مرد، 
وعده هاي خدا يک بار ديگر براي نسل هاي آتي محفوظ می ماند. نسل ابراهيم 
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براي بيش از چهارصدسال به عنوان برده در مصر ماندند. خدا در تنگي آن ها، 
نبي و رهاننده اي به نام موسا را برخيزانيد.

وقتي نسل ابراهيم از اسارت آزاد گشت، خدا آن ها را به بيابان آورد. در 
مطرح  قومش  با  سکونت  براي  را  خود  نقشه ی  خدا  که  سيناست  کوه  بيابان، 
مي کند. خدا به موسا مي گويد:".... من يهوه، خداي ايشان هستم، که ايشان را 
از زمين مصر بيرون آورده ام، تا در ميان ايشان ساکن شوم." )خروج 47:29(

بار ديگر خدا با انسان راه مي رود، چون اين عمل هميشه آرزوي او بوده 
است. اما به خاطر موقعيت سقوط کرده ي انسان، خدا نمي توانست در او ساکن 
و مقامي و مقدسي براي من بسازند  شود. از اين رو به موسا تعليم مي دهد:" 

تا در ميان ايشان ساکن شوم." )خروج 8:25( اين مَقدس، خيمه ناميده مي شد.
پيش از آمدن جلال خدا، اول بايد نظم الاهي وجود داشته باشد. بنابراين خدا 
دقيقا به موسا تعليم مي دهد که چه طور خيمه را بسازد. او در تمام جزييات 
که چه کسي آن را بسازد و چه کسي در آن خدمت کند، بسيار دقيق است. اين 
تعليمات به تفصيل، جنس، اندازه، وسايل و هداياي آن ها را شرح مي دهد. در 

حقيقت اين تعليمات ويژه، بخش هاي زيادي از کتاب خروج را پر کرده است.
بود  آسماني  مقدسي  دهنده ي  نشان  بشر،  دست  ساخته ي  مقدس  اين 
)عبرانيان 9: 23-24(. خدا به موسا هشدار داد: " آگاه باش که همه چيز را به 
آن نمونه اي که در کوه به تو نشان داده شده بسازي." )عبرانيان 5:8، همچنين 
خروج 40:25 را ببينيد.( بسيار مهم بود که همه چيز دقيقا مطابق نقشه ي خدا 
ساخته شود. پيش از آن که جلال پادشاه در حضور آن ها آشکار گردد، لازم 

بود نظم الهي در ميانشان برقرار گردد.
از عبادت کنندگان، هزينه ي ساخت فراهم مي شد... طلا...  با دريافت هدايا 
نقره... برنز...لاجورد...ارغوان و نخ هاي قرمز، کتان خوب، پوست ها، مو، چوب 

اقاقيا، روغن، ادويه جات و سنگهاي گرانبها.
خداوند به موسا گفت:" آگاه باش بصلئيل را... از سبط يهودا به نام خوانده 
ام. و او را به روح خدا پر ساخته ام و به حکمت و فهم و معرفت و هر هنري...و 
اينک من، اهولياب بن اخيسامک را از سبط دان، انباز او ساخته ام، و در دل همه 
دانا دلان حکمت بخشيده ام، تا آن چه را به تو امر فرموده ام، بسازند." )خروج 
31: 1-3، 6( روح خدا بر اين مردان بود تا نظم الهي را برقرار سازند. روح خدا 
از طريق انسان ها کار مي کرد و در هماهنگي با کلام خدا بار ديگر نظم الهي را 

به همراه مي آورد. 
ها،  پرده  ها  آن  نمودند.  خيمه  جهت  کار  به  مردان شروع  اين  تمام  سپس 
ديواره ها و تيرک ها را ساختند؛ تابوت شهادت، ميزِ نان تقدمه، چراغدان طلا، 
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مذبح بخور، مذبح هداياي سوختي، حوض برنزي را درست کردند. آن ها لباس 
هاي کهانت و روغن مسح را آماده کردند.

اتمام  موافق آن چه خداوند به موسا امر فرموده بود، بني اسرائيل کار را به 
رساندند. موسا تمام کارها را ملاحظه کرده و ديد مطابق آن چيزي است که خدا 

امر فرموده است، آن گاه موسا ايشان را برکت داد.

و خداوند موسا را خطاب کرده، گفت:" در عزه ماه اول مسکن خيمه اجتماع را 
بر پا نما."

- خروج 39: 40-42: 2

تعاليم خدا به قدري دقيق بود که خيمه بايد در اين روز خاص بر پا مي شد.
اولين روز از ماه اول فرا رسيد. موسا و هنرمندان، خيمه ها را بر پا کردند. 

در ادامه مي خوانيم:

" پس موسي کار را به انجام رسانيد."

- خروج 33:40

حال همه چيز آماده بود. نظم الاهي توسط کلام خدا و مردمي که به هدايت 
روح القدس تن در مي دادند، در جاي خود قرار مي گرفت. اکنون به آن چه پس 

از آن واقع مي شود، توجه کنيد:

" آن گاه ابر، خيمه اجتماع را پوشانيد و جلال خداوند مسکن را پر ساخت. و 
موسا نتوانست به خيمه اجتماع داخل شود، زيرا که ابر بر آن ساکن بود، و 

جلال خداوند مسکن را پر ساخته بود." )خروج 40: 35-34(

وقتي نظم الاهي حاصل شد، خدا جلالش را آشکار کرد. اغلب ما در کليسا 
فاقد درک درستي از جلال خداوند هستيم. من در جلسات زيادي شرکت کرده 
ام که خادمان با بي اعتنايي يا هوچي گري اظهار کرده اند:" جلال خداوند اين 

جاست."
که جلال  کنيم  درک  است  بهتر  بپردازيم،  بعدي  قسمت  به  که  اين  از  پيش 

خداوند چيست.

جلال خداوند

در ابتدا بايد بدانيم که جلال خداوند يک ابر نيست. شايد عده اي بپرسند:" 
پس چرا هر وقت که جلال خدا در کتاب مقدس ظاهر مي شود، عموما همراه ابر 
بيان مي شود )مثلا ابر جلال(؟ " دليل:" خدا خود را در ابر پنهان مي کند، زيرا 
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به قدري نظاره کردن او براي انسان با شکوه است که اگر ابر چهره او را نمي 
پوشاند تمام کساني که او را مي ديدند، بلافاصله مي مردند."

" و} موسا{ عرض کرد: مستدعي آن که جلال خود را به من بنمايي. اما } خدا{ 
گفت: روي مرا نمي تواني ديد، زيرا انسان نمي تواند مرا ببيند و زنده بماند."

- خروج 33: 20-18

نفس فاني نمي تواند در حضور خداوند قدوس در جلال او بايستد. پولس 
مي گويد:

" خدا اين را دروقت خود به انجام خواهد رسانيد، همان خداي متبارک که حاکم 
يکتا و شاه شاهان و رب ارباب است. او را که تنها وجود فناناپذير است و در 
نوري سکونت دارد که نتوان به آن نزديک شد، او را که هيچ کس نديده و نتواند 

ديد، تا ابد حرمت و توانايي باد."

- اول تيموتائوس 6: 16-15

اين  به  وقتي  است.  امان  بي  آتش  خدا  که  مي گويد  ما  به   29:12 عبرانيان 
موضوع فکر مي کنيد، آتش چوب را در نظر نگيريد. آتش بي امان نمي تواند در 
محدوده شومينه ی شما مهار شود. " خدا نور است و هيچ ظلمت در وي هرگز 
نيست." )اول يوحنا 5:1( آن نوع آتشي که در شومينه شما مي سوزد، ايجاد نور 

کامل نمي کند. اين آتش دست يافتني است و شما مي توانيد به آن بنگريد.
پس بياييد به سوي يک نور شديدتر حرکت کنيم. نور ليزر را در نظر بگيريد. 
با وجود  نور کامل نيست.  اما هنوز  ليزر نوري شديد و بسيار متمرکز است، 

درخشش و قدرت زياد، در نور ليزر نيز تاريکي وجود دارد. 
بياييد به خورشيد توجه کنيم. خورشيد عظيم و دست نيافتني، درخشان و 

قدرتمند است اما خورشيد نيز درون آتش درخشانش، تاريکي دارد.
پولس به تيموتائوس مي گويد که جلالش " نوريست که نزديک آن نتوان شد 

و احدي از انسان او را نديده و نمي تواند ديد."
پولس قادر بود اين مطلب را به آساني توصيف نمايد، چون اندازه اي از اين 
نور را در مسير دمشق تجربه کرد. او به اين طريق آن را براي اغريپاس پادشاه 

نقل کرد:

" حوالي ظهر، اي پادشاه، در بين راه ناگهان نوري درخشان تر از نور خورشيد 
از آسمان گرد من و همراهانم تابيد. "

- اعمال 13:26

پولس گفت که اين نور، درخشان تر از خورشيد در هنگام ظهر است. لحظه 
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اي را صرف کنيد و سعي کنيد مستقيما به خورشيد، هنگام ظهر بنگريد؛ دشوار 
است به خورشيد بنگريم مگر اينکه با ابري پوشانده شده باشد. خدا در جلال 

خود از اين درخشش چندين بار درخشان تر است.
پولس صورت خداوند را نديد، او فقط نور ساطع از او را ديد براي اين که 
پرسيد:" خداوندا، تو کيستي؟" او نمي توانست شکل او يا ويژگي هاي چهره ي 
او را ببيند. او توسط نور ساطع از جلال او به قدري نابينا گشته بود که حتا از 

ديدن درخشش خورشيد خاورميانه، مستاصل گشته بود.
شايد اين جريان توضيح دهد که چرا يوئيل و اشعياي نبي هر دو بيان کردند 
تاريکي خواهد  به  وقتي جلال خداوند آشکار شود، خورشيد  آخر  ايام  در  که 
گراييد. " اينک روز خداوند مي آيد. ستارگان آسمان و برجهايش روشنايي خود 
را نخواهند داد و آفتاب در وقت طلوع خود تاريک خواهد شد و ماه روشنايي 

خود را نخواهد تابانيد." )اشعيا 13: 10-9(
جلال خدا بر ساير نورهاي ديگر غالب خواهد شد. او نور کامل است. "ايشان 
به مغاره هاي صخره ها و حفره هاي خاک داخل خواهند شد، به سبب ترس 
سازد."  متزلزل  را  زمين  تا  خيزد  بر  که  هنگامي  وي  کبرياي جلال  و  خداوند 

)اشعيا 19:2(
جلال خدا بسيار فراتر از قدرتي است که ما مي شناسيم، به طوري که وقتي 
در ميان ابر سياه در سينا به حضور قوم اسرائيل آمد، قوم از وحشت فرياد 

برآورده و به عقب برگشتند. موسا چنين توصيف مي کند:

" اين سخنان را خداوند به تمامي جماعت شما در کوه از ميان آتش و ابر و 
ظلمت غليظ به آواز بلند گفت...و چون شما آن آواز را از ميان تاريکي شنيديد، 
و کوه به آتش مي سوخت، شما با جميع روساي اسباط و مشايخ خود نزد من 
آمده، گفتيد: اينک يهوه، خداي ما، جلال و عظمت خود را بر ما ظاهر کرده است، 
و آواز او را از ميان آتش شنيديم، پس امروز ديديم که خدا با انسان سخن 
مي گويد و زنده است. و اما الان چرا بميريم زيرا که اين آتش عظيم ما را خواهد 

سوخت، اگر آوازه يهوه خداي خود را ديگر بشنويم، خواهيم مرد."

- تثنيه 5: 25-22

اگر چه آن ها او را پنهان در تاريکي غليظ يک ابر ديدند، اما درخشش جلال 
او قابل پنهان شدن نبود.

تمام آن چه که خدا را خدا مي سازد

به  ما  پاسخ  در  چيست؟  خداوند  جلال  بپرسيم:  را  سوال  اين  بياييد  پس 
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درخواست موسا بر کوه خدا بر مي گرديم. موسا تقاضا کرد:

" مستدعي آن که جلال خود را به من بنمايي. "

- خروج 18:33

شد،  استفاده  جمله  اين  در  موسا  توسط  که  جلال"   " براي  عبري  واژه ي 
kabowd بود. در واژه نامه ي کتاب مقدس اين گونه تعريف مي شود:" ارزش و 
سنگينی چيزي، اما فقط به طور استعاري در معناي خوب آن." اين معنا نيز بيان 
گر شکوه، وفور و احترام مي باشد. موسا تقاضا کرد: " خود را با تمام شکوهت 

به من نشان بده." به دقت به پاسخ خدا توجه کنيد:

" من تمامي احسان خود را پيش روي تو مي گذرانم و نام يهوه را پيش روي تو 
ندا مي کنم."

- خروج 19:33

احسان  عنوان:"...تمامي  به  خدا  و  کرد  درخواست  را  او  جلال  تمام  موسا 
tumb است يعني  احسان"،   " براي  نمود. واژه ي عبري  به آن اشاره  خود..." 

" خوبي در گسترده ترين مفهوم خود." به عبارت ديگر، بدون هيچ مضايقه اي.
سپس خدا مي گويد: " نام يهوه را پيش روي تو ندا مي کنم." پيش از آن که 
يک پادشاه زميني، بر تخت خود بنشيند، هميشه نام او اعلان مي شود، سپس 
او در شکوه خود بر تخت مي نشيند. عظمت او آشکار است و در دربار او هيچ 
شکي وجود ندارد که چه کسي پادشاه است. اگر اين پادشاه در يکي از خيابان 
معمولي  لباس  توجهي  جلب  گونه  هيچ  بدون  و  باشد  هاي شهرهاي کشورش 
پوشيده باشد، شايد کساني که اطراف او هستند، بدون اين که هويت حقيقي او 
را درک کنند، از کنارش رد شوند. پس در اصل اين دقيقاً همان کاري ست که 
خدا براي موسا انجام داد. او مي گويد: " من نام خود را اعلان مي کنم و توسط 

تو با تمام شکوه ام عبور مي کنم."
پس متوجه مي شويم که جلال خداوند آن چيزي ست که خدا را خدا مي سازد. 
تمامي ويژگي ها، اقتدار، قدرت و حکمت او و در يک جمله ارزش و سنگينی غير 

قابل سنجش و عظمت خدا در جلال او خلاصه مي گردد. 

جلال او در مسيح آشکار مي گردد

به ما گفته شده که جلال خداوند در صورت عيسا مسيح آشکار مي گردد. 
)دوم قرنتيان 6:4( بسياري ادعا کرده اند که رويايي از عيسا ديده و به صورت 
او نگريسته اند. احتمال آن بسيار است. پولس آن را اين گونه شرح مي دهد: " 
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زيرا که الحال در آينه به طور معما مي بينم، لکن آن وقت روبرو " )اول قرنتيان 
12:13( جلال او پشت عينک دودي پنهان است چرا که هيچ انساني نمي تواند 

جلال افشا شده ي او را به طور کامل ببيند و زنده بماند.
از  عيسا  که  اين  از  پس  شاگردان  اما  کنند:"  سوال  ديگري  اشخاص  شايد 
مردگان برخاست به صورت او نگاه کردند، ." اين نيز صحيح است. دليل درستي 
اين امر اين است که آشکارا جلال اش را نمايان نساخت. کساني وجود داشتند 
که خداوند را ديدند حتا در زمان عهد عتيق اما در جلال اش آشکار نگشته بود. 
يوشع   )2-1  :18 )پيدايش  شد.  ظاهر  ابراهيم  بر  ممري  بلوطستان  در  خداوند 
صورت خداوند را قبل از حمله به اريحا ديد. )يوشع 5: 13-14(. خداوند به او 
ايستاده اي مقدس  پايت بيرون کن زيرا جايي که تو  از  نعلين خود را   " گفت: 

است." )آيه 15(
همين امر پس از رستاخيز نيز صدق مي کند. شاگردان با عيسا کنار درياي 

طبريه ماهي خوردند.)يوحنا 21: 10-9(
دو شاگرد با عيسا در جاده ي عموآس راه مي رفتند: " ولي چشمان ايشان 
بسته شد." )لوقا 16:24( همگي اين ها صورت او را ديدند چون او آشکارا جلال 

اش را نمايان نساخت.
در مقايسه، يوحناي رسول خداوند را در روح ديد. اين رويا يک روياي کاملا 
متفاوت با آن چيزي بود که کنار دريا با خداوند صبحانه خوردند، چرا که اين 

بار خدا را در جلالش ديد.

" و در روز خداوند در روح شدم و از عقب خود آوازي بلند چون صداي صور 
شنيدم... پس رو برگردانيدم تا آن آوازي را که با من تکلم مي نمود بنگرم و چون 
ميان هفت چراغدان، شبيه پسر  در  و  ديدم،  گردانيدم، هفت چراغدان طلا  رو 
انسان را که رداي بلند در برداشت و بر سينه وي کمربندي طلا بسته بود، و 
سر و موي او سفيد چون پشم، مثل برف سفيد بود و چشمان او مثل شعله 
آتش و پايهايش مانند برنج صيقلي که در کوره تابيده شود، و آواز او مثل 
صداي آبهاي بسيار، و در دست راست خود هفت ستاره داشت و از دهانش 
شمشيري دو دمه تيز بيرون مي آمد و چهره اش چون آفتاب بود که در قوتش 

مي تابد. و چون او را ديدم، مثل مرده پيش پايهايش افتادم. 

- مکاشفه 10:1، 17-12

توجه کنيد که چهره اش مانند آفتاب بود که در قوت اش مي تابد. پس چه 
طور يوحنا مي توانست او را ببيند؟ دليل: او در روح بود درست مانند اشعيا که 
وقتي تخت و سرافين را که بالاي آن بودند و خدا را که آن جا نشسته بود ديد، 
در روح بود. )اشعيا 1:6-4( موسا نمي توانست به صورت خدا بنگرد، چون در 
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بدن فيزيکي و طبيعي خودش قرار داشت.

او جلال خود را مضايقه کرده است تا ما را بيازمايد

جلال خداوند تمام آن چيزي ست که در خدا جمع مي شود. فهم اين حقيقت، 
درک ما را هر چند با بهت و حيرت، نسبت به عملکرد سرافين در حضور تخت 

خدا که او را قدوس قدوس قدوس مي گويند، افزايش مي دهد.
چهار موجود زنده در حضور تخت او فرياد بر مي آورند: " قدوس، قدوس، 

قدوس، خداوند خداي قادر مطلق که بود و هست و مي آيد." )مکاشفه 8:4(
و چون آن حيوانات، جلال و تکريم و سپاس به آن تخت نشيني که تا ابدالاباد 
زنده است مي خوانند، آنگاه آن بيست و چهار پير در حضور آن تخت نشين 
مي افتند و او را که تا ابدالاباد زنده است، عبادت مي کنند و تاج هاي خود را پيش 
تخت انداخته، مي گويند: " اي خداوند، مستحقي که جلال و اکرام و قوت را بيابي، 
زيرا که تو همه موجودات را آفريده اي و محض اراده تو بودند و آفريده شدند." 

)مکاشفه 11-9:4(
جلالي که او شايسته اش است بالاتر از تمام آن جلالي است که تمام خلقت 

بتواند در طي ابديت به او بدهد.
ما بايد به خاطر داشته باشيم که خدايي را عبادت مي کنيم که جهان هستي و 
زمين را آفريد. او از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. هيچ کسي شبيه او نيست. او 
به طور هدفمند در حکمت خود از مکاشفه ي جلال اش خودداري مي کند تا او را 

اگر با محبت و تکريم عبادتش کنيم، ببينيم.
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ما نمي توانيم انتظار داشته باشيم که با بي حرمتي 
و نگرشي گستاخانه، اجازه ي ورود به حضور او را 

داشته باشيم.
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نظم، جلال، داوري: قسمت دوم

" و کاهنان به سبب ابر نتوانستند براي خدمت بايستند زيرا که جلال يهوه خانه 
خدا را پر کرده بود." 

- دوم تواريخ 14:5

وقتي خيمه بر پا شد، نظم الاهي برقرار گشت. به زودي همه چيز سر جاي 
خود قرار مي گرفت: " آنگاه ابر، خيمه اجتماع را پوشانيد و جلال خداوند مسکن 
را پر ساخت. و موسي نتوانست به خيمه اجتماع داخل شود، زيرا که ابر بر آن 

ساکن بود، و جلال خداوند مسکن را پر ساخته بود.")خروج 35-34:40(
پس از صحبتي که راجع به جلال خداوند داشتيم، مي توانيم درک کنيم که 
چرا حتا موسا که دوست خدا بود، نمي توانست در آن وارد شود. خيمه پر از 

جلال خداوند بود.
همراه  به  را  عظيمي  برکات  اسرائيل،  ميان  در  خدا  و سکونت جلال  ظهور 
داشت. در حضور پر جلال او برکت، هدايت، شفا و محافظت وجود داشت. هيچ 
دشمني نمي توانست در حضور اسرائيل بايستد. مکاشفات کلام او فراوان بود. 
هم چنين فايده ي ابر جلال او اين بود که بر قوم اسرائيل سايه مي انداخت و از 
گرماي بيابان در روز محافظت مي کرد و نيز نور و گرما را در شب براي آن ها 

تامين مي نمود. آن ها هيچ کمبودي نداشتند.

داوري

و  هارون  خود،  برادر  تو  و   " بود:  داده  تعليم  موسا  به  اين  از  پيش  خدا 
پسرانش را با وي از ميان بني اسرائيل نزد خود بياور تا براي من کهانت بکند، 

يعني هارون و ناداب و ابيهو والعازار و ايتامار، پسران هارون.")خروج 1:28(
در  مردم  براي  و  شدند  تربيت  خداوند  خدمت  براي  شده،  جدا  مردان  اين 
شکاف ايستادند، طرح يکي وظايف آن ها جهت پرستش در همان تعاليم خاصي 
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داده شد که از سوي خدا به موسا گفته شد. تربيت آن ها قسمتي از نظم الاهي 
بود. متعاقب اين تعليم و تربيت، اين مردان به طور حقيقي وقف مي شدند. 

به دقت آن چه را که اين دو کاهن پس از اين که جلال خداوند در خيمه آشکار 
شد، بخوانيد:

" و ناداب و ابيهو پسران هارون، هر يکي مجمره خود را گرفته، آتش بر آن ها 
نهادند. و بخور بر آن گذارده، آتش غريبي] کفرآميز[ که ايشان را نفرموده بود، به 

حضور خداوند نزديک آوردند."

- لاويان 1:10

توجه کنيد که ناداب و ابيهو آتش غريبي به حضور خداوند نزديک آوردند. 
يک تعريف براي "غريب"]1[ در لغت نامه اين است:

از  حاکي  مقدس،  چيزهاي  براي  اعتنايي  بي  يا  احترامي  بي  دادن  نشان 
بي حرمتي.

يعني برخورد با آن چه که خدا مقدس مي نامد؛ به گونه اي که رايج است. 
اين دو مرد مجمرها را برداشتند که براي پرستش خداوند جدا شده بودند و 
آن ها را با آتش و بخور منتخب خودشان پر کردند نه هديه اي که توسط خدا 
مقرر شده بود. آن ها نسبت به آن چه خدا مقدس ناميده بود، بي توجه بودند و 
بي احترامي مي کردند. آن ها با بي حرمتي به حضور خداوند آمده و هديه اي 
نامقبول را با خود آوردند. آن ها با آن چه که در کل مقدس بود، برخورد کردند. 

حال به نتيجه ي اين کار بنگريد:

" و آتش از حضور خداوند به در شده، ايشان را بلعيد، و به حضور خداوند 
مردند."

- لاويان 2:10

اين دو مرد بلافاصله براي بي حرمتي کردن خود داوري شدند و با مرگ 
آني روبه رو گشتند. بي حرمتي آن ها پس از مکاشفه ي جلال خدا اتفاق افتاد. 
اگر چه آن ها کاهن بودند اما از احترام گذاشتن به خدا معاف نبودند. آن ها به 
واسطه ي نزديکي به يک خداي مقدس، انگار که او فردي عادي است، گناه کردند. 

آن ها با حضور او بسيار خودماني شده بودند!
حال سخناني را بشنويد که موسا بلافاصله پس از اين داوري مرگ گفت:

پس موسي به هارون گفت: " اين است آن چه خداوند فرموده، و گفته است که 
از آناني که به من نزديک آيند تقديس کرده خواهم شد و در نظر تمامي قوم 

1.  در بيشتر ترجمه ها از واژه هايی که معنای »غريب« را نی دهند، استفاده شده. اما در نسخه ي مورد 
نظر نويسنده واژه ي profane آمده که معنای آن » کفر آميز/بی حرمتی« است.



53

ترس خداوند

جلال خواهم يافت." پس هارون خاموش شد.

- لاويان 3:10

خدا قبلًا مشخص کرده بود که شخصي که بي حرمتي مي کند، نمي تواند در 
حضور خداي مقدس زنده بماند. خدا شوخی ندارد. امروزه نيز تفاوتي نکرده 
با  که  باشيم  داشته  انتظار  توانيم  نمي  ما  است.  مقدس  خداي  همان  او  است. 

نگرشي غير محترمانه اجازه ي ورود به حضور او را داشته باشيم. 
اما موسا داوري خدا را جدی  بودند.  برادرزاده هاي موسا  ابيهو  و  ناداب 
مي دانست و دليلی نمی ديد راجع به آن سوال نمايد؛ چرا که او مي دانست خدا 
عادل است. در واقع موسا به هارون و دو پسر زنده ي او هشدار مي دهد که حتا 
براي آن ها سوگواري نکنند، مبادا آن ها نيز بميرند. اين عمل نيز بي احترامي 
به خداوند تلقي می شد، پس بدن هاي ناداب و ابيهو به بيرون اردوگاه برده و 

دفن شد.
بار ديگر اين الگو را مي بينيم: نظم الاهي، جلال مکشوف شده ي خدا، سپس 

داوري جهت بي حرمتي.

يک مکان مقدس تازه

تقريبا پانصد سال بعد پسر داود پادشاه، سليمان، شروع به ساختن معبدي 
براي حضور خداوند کرد. اين وظيفه اي عظيم بود. انبار وسايل و آنچه که هنگام 

سلطنت داود جمع آوري شده بود، هنگفت بود.
داود پيش از مرگ اش به سليمان تعليم داد:

" و اينک من در تنگي خود صدهزار وزنه طلا و صد هزار وزنه نقره و برنج و 
آهن اين قدر زياده که به وزن نيايد، براي خانه خداوند حاضر کرده ام و چوب 
و سنگ نيز مهيا ساخته ام و تو بر آنها مزيد کن، و نزد تو عمله بسيارند از 
سنگ بران و سنگ تراشان و نجاران و اشخاص هنرمند براي هر صنعتي. طلا 
و نقره و برنج و آهن بيشمار است، پس برخيز و مشغول باش و خداوند همراه 

تو باد. "

-  اول تواريخ 22: 16-14

سليمان به وسايلي که قبلا فراهم شده بود، اضافه کرد و در سال چهارم 
سلطنت خود شروع به ساخت هيکل نمود. طرح هيکل با شکوه بود. تزئينات و 
ظريف کاري آن استثنايي بود. حتا با وجود نيروي کار ده ها هزار مرد، جمع 

آوري وسايل و ساخت بنا هفت سال کامل طول کشيد. سپس ما مي خوانيم:
)دوم  پس تمامي کاري که سليمان به جهت خانه خداوند کرد تمام شد."   "
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تواريخ 1:5(
يعني در مکاني که هيکل  اورشليم جمع کرد،  سپس سليمان اسرائيل را در 
استوار بود. " کاهنان تابوت عهد خداوند را به مکانش...در آوردند." )دوم تواريخ 
7:5( تمام کاهنان خود را تقديس کردند. هيچ بي حرمتي در حضور خدا وجود 
نداشت. آن ها سرنوشت خويشاوندان دور خود، ناداب و ابيهو را به خاطر داشتند. 
بعد لاويان که سراينده و موسيقي دان بودند، در انتهاي شرقي مذبح ايستادند و 
به کتان سفيد ملبس بودند و با آن ها يکصد و بيست کاهن همراه با صداي کرنا بود.

بار ديگر، توجه زياد، وقت و مقدار زيادي کار و آمادگي، نظم الاهي را به 
همراه آورد و در پي نظم الاهي چه آمد؟ 

بياييد بخوانيم:
" پس واقع شد که چون کرنا نوازان و مغنيان مثل يک نفر به يک آواز در حمد 
و تسبيح خداوند به صدا آمدند، و چون با کرناها و سنجها و ساير آلات موسيقي 
به آواز بلند خواندند و خداوند را حمد گفتند که او نيکو است زيرا که رحمت او 
تا ابدالاباد است، آنگاه خانه يعني خانه خداوند از ابر پر شد. و کاهنان به سبب 
ابر نتوانستند براي خدمت بايستند زيرا که جلال يهوه خانه خدا را پر کرده بود. 

" )دوم تواريخ 5: 14-13(
وقتي نظم الاهي برقرار شد، جلال خداوند آشکار گشت. باز هم بسيار حيرت 
انگيز بود که کاهنان قادر نبودند به خاطر جلال خداوند که هيکل را پر کرده بود، 

خدمت نمايند.

داوري

به دنبال مکاشفه ي جلال خدا، ما دوباره بي حرمتي را نسبت به حضور و 
کلام او مي بينيم. اگر چه اسرائيليان اراده ي او را مي دانستند ولي دل هايشان 

نسبت به آن چه خدا مقدس مي ناميد، در بي توجهي پيش مي رفت.

و تمامي روساي کهنه و قوم، خيانت بسياري موافق همه رجاسات امت ها   "
ورزيدند و خانه خداوند را که آن را در اورشليم تقديس نمود، نجس ساختند. و 
يهوه خداي پدر ايشان به دست رسولان خويش نزد ايشان فرستاد، بلکه صبح 
زود برخاسته، ايشان را ارسال نمود زيرا که بر قوم خود و بر مسکن خويش 
شفقت نمود. اما ايشان رسولان خدا را اهانت نمودند و کلام او را خوار شمرده، 
انبيايش را استهزا نمودند، چنان که غضب خداوند بر قوم او افروخته شد، به 

حدي که علاجي نبود."

- دوم تواريخ 36: 16-14
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آنان  دهنده ي  هشدار  سخنان  به  و  کردند  مسخره  را  او  رسولان  ها  آن 
توجهي نکردند. مردم انبيا را استهزا نمودند. 

اخيرا در کليساي بزرگي خدمت مي کردم و پيغامي قوي را در مورد اطاعت 
و خداوندي عيسا موعظه مي کردم. زن يکي از کارمندان مان با بچه اش جلسه را 
ترک کرده و به تالار ورودي رفته بود؛ مکاني که جلسه در تلويزيون مدار بسته 
نشان داده مي شد. او اتفاقي شنيد که دو نفر از زنان کليسا درباره ي موعظه 

صحبت مي کنند:
 " او را خاموش کنيد؟  او فکر مي کند کيست؟  با تمسخر مي گفتند:"  آن ها 

ترس خداوند کجاست؟
اسرائيل و يهودا به تکرار از داوري ای که نتيجه ي فقدان ترس و احترامشان 
نسبت به حضور مقدس خدا و کلام او بود، رنج بردند. داوري آن ها به اوج 

رسيد وقتي نسل ابراهيم به اسارت بابل برده شد. اين گزارش را بخوانيد:
" اما ايشان رسولان خدا را اهانت نمودند و کلام او را خوار شمرده، انبيايش 
را استهزا نمودند، چنان که غضب خداوند بر قوم او افروخته شد، به حدي 
که علاجي نبود. پس پادشاه کلدانيان را که جوانان ايشان را در خانه مقدس 
ايشان به شمشير کشت و بر جوانان و دوشيزگان و پيران و ريش سفيدان 
ترحم ننمود، بر ايشان آورد و همه را به دست او تسليم کرد. و او ساير ظروف 
خانه خدا را از بزرگ و کوچک و خزانه هاي خانه خداوند و گنجهاي پادشاه و 
سرورانش را تماما به بابل برد. و خانه ي خدا را سوزانيدند و حضار اورشليم 
را منهدم ساختند و همه قصرهايش را به آتش سوزانيدند و جميع آلات نفيسه 

آنها را ضايع کردند."
- دوم تواريخ 36: 19-16

من مي خواهم شما درباره ي آن چه که آماده ي گفتن اش هستم، به دقت 
باغ، خيمه و هيکل. در هر مورد  ايم:  را مرور کرده  ما سه گزارش  کنيد.  فکر 

داوري سخت بود و نتيجه ي هريک مرگ و تباهي بود.
مهم ترين مسئله اين حقيقت است که ما درباره ي افرادي صحبت نمي کنيم 
که هرگز جلال خدا يا حضور او را تجربه نکرده بودند. اين داوري ها در مقابل 
کساني نبود که فقط کلام او را شنيده بودند، بلکه کساني بودند که در حضور او 

راه رفته و جلال او را تجربه کرده بودند. 
حال که ما عهد عتيق را تا حدي بررسي و درک کرديم، بياييد به ايام عهد جديد 

وارد شويم. در اين بررسي حقايق تازه اي را درک خواهيم کرد.



عيسا آشکارا مي گويد که جهت پيروي او، نخست بايد 
بهای آن را بپردازيم... آن بها چيزي کمتراز زندگيهايمان 

نيست.
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يک مکان مقدس تازه

 زيرا شما هيکل خداي حي مي باشيد. چنان که خدا گفت که " در ايشان ساکن 
خواهم بود ودر ايشان راه خواهم رفت."

- دوم قرنتيان 16:6

در عهد قديم، حضور پر جلال خدا نخست در خيمه ساکن شد، سپس در 
هيکل سليمان.

حال خدا آماده مي شود تا وارد جايي گردد که هميشه تمايل داشت در آن 
جا ساکن شود؛ هيکلي که ساخته شده از سنگ نيست بلکه اين هيکل در قلوب 

پسران و دختران اش يافت مي شود.

قومي مستعد براي خدا مهيا سازيد

باز مي بينيم که اول بايد نظم الاهي برقرار گردد. اين بار تاکيد بر نظم صوري 
نيست بلکه هدف نظم دروني است. آن جا مکان مخفي قلب خواهد بود؛ جايي که 

جلال خداوند در آينده بايد آشکار گردد.
آغاز گشت.  دهنده  تعميد  يحياي  با خدمت  کننده  تبديل  و  منظم  فرآيند  اين 
اشتباه است که به يحيا به عنوان نبي عهد عتيق بنگريم براي اين که کتاب مقدس 
توصيف   )1:1 )مرقس  عيساي مسيح"  انجيل  آغازگر   " عنوان  به  را  او  خدمت 
مي کند. موعظه ي او در آغاز هر چهار انجيل يافت مي شود. عيسا يک بار ديگر 
اين موضوع را با اين بيان مورد تاکيد قرار می دهد:" مقررات و انبيا تا به يحيي 

بود." )لوقا 16:16( توجه کنيد که او نگفت: " تورات و انبيا تا من بود. "
تولد يحيا توسط يک فرشته به پدرش اعلام شد. نيروي خدمتي او توسط اين 
سخنان اضافه گشت: " و بسياري بني اسرائيل را به سوي خداوند خداي ايشان 

خواهد برگردانيد... تا قومي مستعد براي خدا مهيا سازد" )لوقا 1: 17-16(
توجه کنيد که او آمده بود " تا قومي مستعد براي خدا مهيا سازد." درست 
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همان طور که خدا هنرمندان و صنعتگران را در زمان موسا مسح کرده بود تا 
خيمه را بسازند، هم چنين يحيا را مسح کرد تا هيکلي را آماده سازد که با دست 
ساخته نشود. او توسط روح خدا شروع به فرآيند آماده سازي هيکل جديد نمود.

اشعيا در مورد يحيا نبوت کرد:

" صداي ندا کننده اي در بيابان، راه خداوند را مهيا سازيد...هر دره اي برافراشته 
و هر کوه و تلي پست خواهد شد. و کجي ها راست و ناهمواريها هموار خواهد 

گرديد. و جلال خداوند مکشوف گشته."

- اشعيا 40: 5-3

اين کوه ها و تپه ها، موانع طبيعي يا دژهاي ساخت دست انسان نيست، بلکه 
افکار و قلب و روش انسان است که در تضاد با خدا قرار دارد. غرور برافراشته 
مقابله  بايد  انسان  با بي حرمتي و غرور  بايد پست مي شد.  ها  انسان  رفيع  و 

مي شد و در تدارک براي مکاشفه ي جلال خداوند بايد خراب مي گشت.
نامه  لغت  در  که  است   aqob بالا  آيه ي  در  کجي"   " براي  عبري  واژه ي 
آسان مي توان  تقلبي، فريبکارانه، آلوده يا کجي."   " اين گونه تعريف مي شود: 
دريافت که منظور ازکجي، فقدان راستي فيزيکي نيست. ترجمه ي درست تر اين 

واژه aqob " فريبکاري " است.
يحيا نزد کساني فرستاده نشد که نام خداوند را نمي شناختند. او نزد کساني 
بود. در واقع  پيمان بودند. اسرائيل مذهبي گشته  با يهوه در  فرستاده شد که 
خدا، اسراييليان را گوسفندان گمشده ديد. هزاران نفري که وفادارانه در جلسات 
کنيسه شرکت مي کردند ولي نسبت به موقعيت حقيقي قلب هاي خود ناآگاه باقي 
مانده بودند. آن ها فريب خورده و تعليم گرفته بودند که پرستش و عبادت شان 

مورد قبول خداست.
بنياد  اين  او  دريد.  را  فريبي  چنين  لفافه ي  و  کرد  فاش  را  فريب  اين  يحيا 
متزلزل را که آن ها خود را به عنوان ذريت ابراهيم توجيه مي کردند، تکان داد. 
او اشتباه تعليمي بزرگان آن ها را زير نور آورد و دعاهاي قالبي آنها را که تهي 
از اشتياق و قدرت بود، برملا نمود. او بيهودگي ده يک هاي آنها را نشان داد؛ 
در حالي که فقرا را ناديده گرفته و حتا غارت مي کردند. او خلاء عادات مذهبي 
بدون حيات آن ها را خاطر نشان کرد و به وضوح آشکار نمود که قلب هاي 

سخت آن ها، دور از خداست.
يحيا آمد تا تعميد جهت توبه را موعظه کند. )مرقس 4:1( واژه ي يوناني براي 
" تعميد" baptisma است و " غوطه خوردن " تعريف مي شود. طبق تعريف لغت 

نامه " غوطه خوردن" يعني " فرورفتن، بالا و پايين رفتن." 
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بدين ترتيب پيغام يحيا، توبه اي ناقص نبود، بلکه توبه اي اساسي و تغيير 
کامل دل بود.

اي  ريشه  که  را  ها  اسرائيلي  کاذب  اطمينان  يحيا،  جسورانه ي  مواجهه ي 
مستحکم در فريب ها داشت، ويران نمود. پيغام او دعوتي براي انسان ها بود تا 
قلب هايشان نزد خدا برگردد. اظهارات الاهي او، قلب هايي که او را مي پذيرفتند 
هموار مي کرد. کوه هاي رفيع غرور و تپه هاي متکبر مذهب را مسطح می ساخت 

و مردم را آماده مي کرد تا خدمت عيسا را بپذيرند.

استاد سازنده

وقتي کار يحيا کامل شد، عيسا آمد تا هيکل را بر زمين فروتني آماده سازد 
تا فرآيند ساختن تکميل شود. عيسا بنياد را نهاد و ساخت: " زيرا بنيادي ديگر 
عيسامسيح.")اول  يعني  است،  نهاده شده  که  آن  نهاد جز  تواند  نمي  هيچ کس 

قرنتيان 11:3(
مجددا تکرار مي کنم که کلام خدا نظم الاهي را آورد. اما اين بار کلام او به 
صورت کلام خداي مجسم آشکار گشت. عيسا استاد سازنده است. )عبرانيان 
3: 1-4( نه فقط توسط تعليمات اش، بلکه در زندگي اي که داشت. به هر طريق 

ممکن او به بشريت روش مقبول خداوند را نشان مي داد.
کساني که خدمت يحيا را پذيرفتند، آماده بودند تا کار استاد سازنده ي خود 
نيز دريافت کنند. برعکس کساني که يحيا را رد کردند، براي دريافت کلام  را 
بنيادي  قلبشان ناصاف و متزلزل بود. هيچ  نبودند، چرا که زمين  عيسا آماده 
نهاده نشد. آن ها زمين های هاي ناآماده ای بودند که ناتوان از تحمل و زير بنا 

شدن براي يک مکان مقدس بودند.
عيسا به غرور مذهبي ای مي پردازد که در مقابل او مقاومت مي ورزيد: " زانرو 
که يحيي از راه عدالت نزد شما آمد و بدو ايمان نياورديد، اما باجگيران و فاحشه ها 
بدو ايمان آوردند و شما چون ديديد آخر هم پشيمان نشديد تا بدو ايمان آوريد." 
)متي 21: 32( گناهکاراني که آن روز پيغام يحيا را دريافت مي کردند، تمايل داشتند 
که دلهايشان را به روي عيسا باز کنند. " سپس همه باجگيران و گناهکاران به نزدش 
مي آمدند تا کلام او را بشنوند.")لوقا 1:15( آن ها در مذهب خود آرامش نداشتند و 

مي دانستند که به يک نجات دهنده نياز دارند.

گام نهايي آمادگي

وقتي عيسا تمام آن چه را که پدرش مقرر کرده بود تا در خدمت زميني اش 
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انجام دهد، تحقق بخشيد توسط قيافا به روي صليب فرستاده شد که با عملکرد 
کاهن اعظم به عنوان بره قرباني ذبح شود. اين گام نهايي و حياتي ترين مرحله 
در آمادگي هيکل قلب انسان بود. قرباني عيسا طبيعت گناه آلودی را ريشه کن 

کرد که از زمان سقوط آدم، انسان را از حضور خدا جدا کرده بود.
ما ديديم هديه ي بره ی قرباني نشانه ي برافراشتن خيمه و وقف هيکل بود. 
وقتي خيمه برافراشته شد، هارون به عنوان کاهن اعظم هدايا را به خداوند تقديم 
موسا و  مي کرد. يکي از هدايا، بره ي بي عيب بود. وقتي اين کار انجام شد " 
هارون به خيمه اجتماع داخل شدند، و بيرون آمده، قوم را برکت دادند و جلال 
خداوند بر جميع قوم ظاهر شد" )لاويان 23:9(.  اين عمل اندکي پس از اين که 
ناداب و ابيهو داوري شدند و به جهت مرگ زده شدند، صورت گرفت. قرباني 

بره ي خدا نشانه ي وقف هيکل سليمان بود.

" و پادشاه و تمامي قرباني ها در حضور خداوند گذرانيدند. و سليمان پادشاه 
بيست و دو هزار گاو و صد و بيست هزار گوسفند براي قرباني گذرانيد و 

پادشاه و تمامي قوم، خانه خدا را تبريک نمودند. "

- دوم تواريخ 7: 5-4

در همين روز بود که جلال خداوند در هيکل آشکار شد. نويسنده ي عبرانيان، 
قرباني مسيح را با هداياي خيمه و هيکل توسط اين صحبت مقايسه مي کند:

" و نه به خون بزها و گوساله ها، بلکه به خون خود، يک مرتبه فقط به مکان 
اقدس داخل شد و فديه ابدي را يافت."

- عبرانيان 12:9

عيسا، بره ي خدا، بر صليب آويخته و هر قطره از خون بي گناه او براي 
ما ريخته شد. وقتي اين کار انجام شد، پرده ی هيکل از بالا به پايين دو پاره 
شد.)لوقا 45:23( جلال خدا ديگر هرگز در ساختمان ساخته شده با دست آشکار 
او هميشه آرزو داشت آن جا ساکن  او در هيکلي که  اکنون جلال  نمي گردد. 

شود، آشکار مي شود. 

در دل و هدف يکي

حال آن چه را که پس از رستاخيز عيسا اتفاق افتاد، بخوانيد:

" و چون روز پنطيکاست رسيد، به يک دل در يک جا بودند. که ناگاه آوازي چون 
صداي وزيدن باد شديد از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته 
بودند پر ساخت. و زبانه هاي منقسم شده، مثل زبانه هاي آتش بديشان ظاهر 
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گشته، بر هر يکي از ايشان قرار گرفت." 

- اعمال 2: 3-1

بار ديگر جلال خداوند آشکار مي گردد. توجه کنيد: " آن ها به يکدل در يک 
جا بودند." نظم الاهي. چگونه صد و بيست نفر را يکدل مي گردانيد؟ جواب ساده 
است. آن ها همه براي خود مرده بودند. هيچ مورد بحثي نداشتند. تمام آن چه 

که اهميت داشت اين بود که آن ها از کلام عيسا اطاعت کرده بودند.
ما مي دانيم که عيسا در طول سه سال و نيم خدمت خود، به ده ها هزار 
نفر خدمت کرد. عده ي زيادي او را متابعت مي کردند. پس از مصلوب شدن و 
رستاخيزش به بيش از پانصد نفر از پيروان اش ظاهر شد.)اول قرنتيان 6:15( 
اما در روز پنطيکاست، هنگامي که روح خدا ريخت، ما فقط صد و بيست نفر را 

در خانه مي يابيم.)اعمال 15:1(
جالب توجه است که تعداد افزايش نيافت، بلکه کاهش يافت. پس از مصلوب 
شدن، اين هزاران نفر کجا بودند؟ چرا او فقط به پانصد نفر ظاهر شد؟ چرا فقط 

جلال خدا براي يک صد و بيست نفر آشکار شد؟
بلکه  نشوند،  اورشليم جدا  از  که  گفت  ها  آن  به  از رستاخيزش  پس  عيسا 
نفر  پانصد  هر  ابتدا  که  دارم  ايمان  من  )اعمال4:1(  بمانند.  پدر  وعده ي  منتظر 
منتظر وعده ماندند. اما با گذشت ايام، اندازه ي گروه به تدريج کاهش يافت. عده 
اي شايد با بي صبري تصميم گرفته اند: " ما بايد به زندگي خود برسيم، او رفته 
است." عده اي شايد آن جا را ترک کردند تا در کنيسه هاي خود خدا را به روش 
سنتي پرستش کنند. باز هم شايد عده اي سخنان عيسا را نقل قول کرده و گفته 
اند:" ما بايد به کل دنيا برويم و انجيل را موعظه کنيم. ما ترجيح مي دهيم الان اين 

جا را ترک کنيم و اين کار را انجام دهيم." 
من ايمان دارم که خدا منتظر ماند تا کساني که باقي مانده اند درون خود 
اگر ما بپوسيم از اين جا حرکت نمي  مسئله را حل و فصل نمايند و بگويند: " 
کنيم، براي اين که استاد گفت منتظر بمانيد." فقط کساني که کاملا تسليم استاد 
بودند مي توانستند چنين تعهدي را داشته باشند. هيچ شخص، فعاليت يا چيزي 
به اندازه ي اطاعت نسبت به کلام اش اهميت نداشت. اين ها کساني بودند که از 

کلام او مي لرزيدند. )اشعيا 2:66( آن ها از خدا مي ترسيدند.
کساني که باقي ماندند با دقت شنيده بودند که عيسا به جماعت مي گويد:

" و هر که صليب خود را بر ندارد و از عقب من نيايد، نمي تواند شاگرد من 
گردد. زيرا کيست از شما که قصد بناي برجي داشته باشد و اول ننشيند تا 
برآورد خرج آن را بکند که آيا قوت تمام کردن آن را دارد يا نه؟ که مبادا چون 
بنيادش نهاد و قادر بر تمام کردنش نشد، هر که بيند تمسخر کنان گويد، اين 
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هر  همچنين  رساند...پس  انجامش  به  نتوانست  کرده  شروع  عمارتي  شخص 
يکي از شما که تمام مايملک خود را ترک نکند، نمي تواند شاگرد من شود."

- لوقا 14: 29-27، 33

عيسا به وضوح مي گويد که جهت پيروي او، اول بايد هزينه ي آن را حساب 
را مقرر کرده  او ميزان خاصي  دارد و  پيروي عيسا وجود  براي  بهايي  کنيم. 

است. بها چيزي کم تر از زندگي ما نيست.
شايد بپرسيم: " من تعليم يافتم که نجات هديه اي رايگان است؛ هديه اي که 
بله، نجات هديه اي ست که قابل خريد يا  شما نمي توانيد آن را کسب کنيد؟ " 
کسب کردن نيست. با اين وجود شما نمي توانيد آن را در اختيار داشته باشيد 
اگر در عوض، تمام زندگي تان را به خاطر آن ندهيد. حتا يک هديه هم بايد از گم 

شدن يا دزديده شدن محافظت شود.
ليکن هر که تا به آخر صبر کند، نجات يابد." )متي  عيسا توصيه مي کند: " 

22:10( قوت صبر کردن در آزادانه تسليم کردن زندگي تان يافت مي شود.
يک ايمان دار حقيقي و يک شاگرد، زندگي اش را کاملا در اختيار استادش 
و  دهندگان  دين  تغيير  هستند.  قدم  ثابت  آخر  به  تا  شاگردان  مي دهد.  قرار 
تماشاچيان شايد به فوايد و برکات تمايل داشته باشند اما فاقد صبر هستند و تا 
به آخر دوام نمی آورند. عاقبت آن ها فروکش خواهند کرد. عيسا تکليف بزرگي 
داد: " پس رفته، همه امتها را شاگرد سازيد..." )متي 19:28( او به ما ماموريت داد 

تا شاگرد بسازيم نه تغيير دين دهيم.
افرادي که در روز پنطيکاست باقي ماندند، روياها، آرزوها، اهداف و موارد 
مورد بحث خود را به کناري نهادند. اين عمل باعث ايجاد جوي شد تا آن ها 

بتوانند يک هدف و يک دل باشند. 
امروز وارد آن شويم. جنبش هاي  ما  تمايل دارد  اتحادي ست که خدا  اين 
متعددي جهت اتحاد در شهرهاي ما در ميان بعضي رهبران و کليساها وجود 

داشته است. ما با هم جمع مي شويم و در پي يگانگي هستيم.
اما بايد به خاطر داشته باشيم که تنها خدا حقيقتا مي تواند ما را يکي سازد. 
در نهايت موارد مورد اختلاف که مخفي شده اند، به سطح مي آيند مگر اين که ما 
چيزهاي ديگر را به کناري بگذاريم. وقتي انگيزه هاي مخفي وجود دارد، ارتباطات 
به صورت ظاهري و سطحي گسترش مي يابند. پيامد نيز سطحي و بي ثمر است. 
ما بدون اطاعت نسبت به قلب استاد خود مي توانيم داراي اتحاد در هدف باشيم. 
پس نتيجه ي کار ما عبث است. چرا که، " اگر خداوند خانه را بنا نکند، بنايان اش 
زحمت بي فايده مي کشند." )مزامير 1:27( خدا هنوز در پي کساني ست که از کلام 

او مي لرزند. در آن جاست که اتحاد حقيقي يافت مي شود.
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جلال خداوند مکشوف شد

آن ها با يکديگر در روز پنطيکاست، اتحاد حقيقي داشتند. آن ها در مسير 
نقشه ي الاهي گام بر مي داشتند. قلب هاي آنان تحت نظم قرار داشت. آماده سازي 
خدمت يحيا با خدمت عيسا همراه شد و نتيجه ي آن نظم الاهي گشت. نظم الاهي 
در قلب هاي افراد انجام شد. مطابق الگوي خدا پس از نظم الاهي، جلال مکشوف 

خدا از راه رسيد. دوباره آن چه را که در آن روز اتفاق افتاد، بخوانيد:

" که ناگاه آوازي چون صداي وزيدن باد شديد از آسمان آمد و تمام آن خانه را 
که در آنجا نشسته بودند پر ساخت. و زبانه هاي منقسم شده، مثل زبانه هاي 

آتش بديشان ظاهر گشته، بر هر يکي از ايشان قرار گرفت." )اعمال 2: 3-2(

تا اندازه اي جلال خدا بر اين صد و بيست زن و مرد آشکار شد. توجه کنيد 
که زبانه هاي آتش بر هر يک قرار گرفت. تصاويري را که در کتاب هاي کانون 
شادي خود ديده ايد فراموش کنيد- شعله هاي کوچک آتش که بالاي سر هر يک 
از اين شاگردان شعله ور بود. خير، همه تعميد يافته و در آتش حضور پر جلال 

او غوطه ور شدند.)متي 11:3(
اين که هيچ کس آن را  البته اين جلالِ کامل و بي پرده ي خدا نبود، براي 
 1( کند.  مقاومت  خدا  کامل  و  پرده  بي  جلال  مقابل  در  تواند  نمي  يا  و  نديده 
تيموتائوس 16:6( اما اين تجلي به اندازه ي کافي قوي بود تا توجه عده ي بي 
شماري از يهوديان خدا ترس و صادق را جلب کند که از کشورهای مختلف در 

زير آسمان در اورشليم اقامت داشتند.)اعمال 2: 7-6(
در جواب آن ها ، پطرس ايستاد و انجيل را به آن ها موعظه کرد. آن روز 
سه هزار نفر نجات يافتند و به کليسا اضافه شدند. آن يک عبادت برنامه ريزي 

شده نبود و هيچ اعلاني وجود نداشت. در نتيجه:

و همه خلق ترسيدند و معجزات و علامات بسيار از دست رسولان صادر   "
مي گشت" 

- اعمال 43:2 

خدا بخشي از جلال اش را آشکار کرده بود و مردم در شگفتي حضور و 
قدرت او قرار داشتند. او به شکلی گسترده ادامه داد. هر روز شهادت هايي از 

رهايي و معجزات عظيم وجود داشت.
هيچ ترديدي وجود نداشت که دست عظيم خدا در کار است. مردان و زنان 
گروه گروه وارد ملکوت مي گشتند. کساني که قبلا زندگي خود را به عيسا داده 

بودند، توسط روح او احيا می گشتند.
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اما همان طور که قبلا ديديم، اگرخدا جلال اش را آشکار سازد و مردم با 
فقدان ترس بازگردند، داوري ويژه اي در آن جا خواهد بود. در واقع هر چه 
جلال بزرگ تر است، داوري نيز بزرگ تر و سريع تر خواهد بود. فصل بعد به 
طور تنگاتنگ حادثه ي مصيبت باري را که اندکي پس از مکاشفه ي جلال خدا 

اتفاق افتاد، بررسي خواهد کرد.
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اگر تمايل داريد انسان را پرستش کنيد از انسان 
خواهيد ترسيد. اگر از انسان مي ترسيد، او را خدمت 
مي کنيد چرا که شما آن چه را که از آن مي ترسيد 

خدمت خواهيد نمود.
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هديه ي غيرمحترمانه
بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نيز در هر سيرت   "
)اول  مقدس باشيد زيرا که من قدوسم."   " مقدس باشيد. زيرا مکتوب است: 

پطرس 16-15:1(

فايده مي برد. عده ي  او  از حضور خدا و قدرت  از پنطيکاست، کليسا  پس 
بي شماري نجات مي يافتند. عده اي شفا و رهايي مي يافتند. هيچ کس کمبودي 
نداشت، براي اين که هر کس آن چه را که داشت با ديگران سهيم مي ساخت. 
اشخاصي که مايملکی داشتند، آن را مي فروختند و نزد رسولان مي آوردند تا 

بين اشخاص نيازمند توزيع کنند.

هديه از يک غريبه

" و يوسف که رسولان او را برنابا يعني ابن الوعظ لقب دادند، مردي از سبط 
لاوي و از طايفه قبرسي، زميني را که داشت فروخته، قيمت آن را آورد و پيش 

قدم هاي رسولان گذارد. "

 - اعمال 37-36:4

قبرس جزيره اي بود که برکات و منابع طبيعي فراواني داشت و به خاطر گل 
ها و ميوه هايش معروف بود. شراب و روغن به وفور در آن جا توليد مي شد. 
آن جا منبع انواع سنگ هاي گرانقيمت بود، اما منبع اصلي ثروت آن ها ، معادن و 
جنگل هايشان بود. در آن جا معادن گسترده ي نقره، مس و آهن قرار داشت و 
کشوري سرشار از ثروت هاي طبيعي بود. اگر صاحب زميني در قبرس بوديد 

، احتمالا شخص ثروتمندي مي شديد.
تصور کنيد: لاوي ثروتمندي به نام برنابا از سرزمين ديگري تمام پولي را 
که از فروش زمين اش دريافت کرده بود و احتمالا مبلغ بسيار زيادي بود، با 
خود آورده وآن را در اختيار رسولان قرار مي دهد. حال به دقت آيه ي بعد را 
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بخوانيد:

" اما شخصي حنانيا نام، با زوجه اش سفيره ملکي فروخته."

- اعمال 1:5

به واژه ي اول اين جمله توجه کنيد: " اما "! در کتاب مقدس هيچ جمله اي با 
واژه ي " اما" شروع نمي شود. به خاطر داشته باشيد که مترجمان اشخاصي 
بودند که هر کتاب را به وسيله ي باب و آيه جدا مي کردند. در اصل کتاب اعمال 

تنها يک نامه ي مکتوب توسط پزشکي به نام لوقا بود.
با استفاده از واژه ي " اما" آن چه دقيقا در باب چهار اعمال اتفاق افتاده بود، 
به گزارش حنانيا و سفيره در باب پنجم متصل مي گردد. در واقع من جسارت 
مي کنم که بگويم شما نمي توانيد آن چه را که کاملا اتفاق افتاد درک کنيد، مگر 
اين که گزارش قبلي را لحاظ کنيد. به اين ترتيب مي توان دليل استفاده از واژه ي 

" اما" را در آغاز جمله تفسير کرد.
بياييد با هم در اين باره فکر کنيم. تازه واردي که بسيار ثروتمند است، به 
کليسا ملحق مي شود و هديه ي بسيار بزرگي از قطعه زميني که فروخته بود 
با  اين مرد موجب مي شود که حنانيا و سفيره  را به همراه مي آورد. هديه ي 
فروش ملک خود نسبت به کار او واکنش نشان دهند. چند آيه ي بعد را به دقت 

بررسي کنيد:

 " بخشي از بهاي آن را با آگاهي کامل زنش نگاه داشت و مابقي را آورده، پيش 
پاي رسولان نهاد. پطرس به او گفت: اي حنانيا، چرا گذاشتي شيطان دلت را 
چنين پر سازد که به روح القدس دروغ بگويي و بخشي از بهاي زمين را براي 
خود نگاه داري؟ مگر پيش از فروش از آن خودت نبود؟ و آيا پس از فروش نيز 
بهايش در اختيار خودت نبود؟ چه چيز تو را بر آن داشت که چنين کني؟ تو 

نه به انسان بلکه به خدا دروغ گفتي!" 

- اعمال 4-2:5

طبق اين اصل بيش ترين احتمال اين است که حنانيا و سفيره به عنوان بزرگ 
ترين هديه دهندگان در کليسا شهرت داشتند. آن ها احتمالا به خاطر سخاوتشان 
بسيار مورد توجه مردم بودند. با توجه به واکنش آن ها مطمئن هستم که کاملا 
از اين جايگاه لذت مي بردند و شادمان بودند که چنين مورد قدرداني و کانون 

توجه واقع شده اند.
تازه  اين مرد  به  پيشي مي گرفت. توجه  بر آن ها  بود که  آمده  حال کسي 
وارد قبرسي منتقل شده بود. همه اين مرد سخاوتمند را تحسين مي کردند. بين 
مردم گفت وگو درباره ي او و کار سخاوتمندانه اش و نتيجه اي که در رفع نياز 
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از حنانيا و سفيره  توجه  کانون  تر مي شد.  بيش  و  تر  بيش  داشت،  نيازمندان 
تغيير جهت داده بود و خلايي را ايجاد کرده بود که آن ها نمي توانستند با آن 

کنار بيايند.
آنان با فروش سريع يک قطعه زمين واکنش نشان دادند. آن زمين نيز بسيار 
ارزشمند بود و آن ها ميزان زيادي پول دريافت کردند. اين ملک احتمالا جزو 
دارايي هاي مرغوب آن ها بود. آن ها بايد با همديگر تبادل نظر کرده باشند:" اين 
پول براي تقسيم کردن با ديگران بسيار زياد است. ما نمي توانيم همه ي آن را 
بدهيم، اما مي توانيم وانمود کنيم که تمامي آن را مي دهيم. پس بيا فقط قسمتي 

از آن را بدهيم و بگوييم که تمام آن چيزي است که گرفتيم."
آن ها با هم توافق کردند که مقداري از سود آن را براي خود نگه دارند. اما 
باز هم مي خواستند وانمود کنند که گويي تمام مبلغ را داده اند. فريبکاري، گناه 
آن ها بود. اين که مقداري از عوايد فروش را براي خود نگه دارند، به هيچ وجه 
کار اشتباه و گناه آلودي نبود. پول مال آن ها بود و هر کاري که دوست داشتند 
مي توانستند با آن انجام دهند. اما اين که بگويند همه ي آن چه را که دريافت 
ها  آن  بود.  دروغ  آن ها  واقع سخن  در  بود.  اشتباهي  کار  اند،  داده  اند،  کرده 
بيش تر از راستي و حقيقت، طالب ستايش هاي انساني بودند. قدرداني از آن ها 
برايشان مهم بود. آن ها بايد خود را با اين سخنان آرام کرده باشند:" چه آسيبي 
مي تواند برساند؟ ما اين پول را مي دهيم و نياز کساني را که به آن احتياج دارند، 

رفع مي کنيم. نتيجه ي آخر مهم است."
اگر طالب ستايش انسان هستيد، پس از انسان خواهيد ترسيد و اگر از انسان 
بترسيد، او را خدمت خواهيد نمود؛ چرا که شما آن چه را که از آن مي ترسيد 
خدمت خواهيد نمود. آن ها بيش تر از خدا، از انسان مي ترسيدند. اين باعث شد 
که اعمالشان را توجيه کنند و در حضور خدا تهي از ترس مقدس بايستند. اگر 

آن ها از خدا مي ترسيدند، هرگز در حضور او دروغ نمي گفتند.

" چون حنانيا اين سخنان را شنيد، بر زمين افتاد و جان سپرد! ترسي شديد بر 
همه ي آنان که اين را شنيدند مستولي شد. آن گاه جوانان پيش آمدند و او را 

در کفن پيچيدند و بيرون برده، دفن کردند." 

- اعمال 6-3:5

افتاد و مرد. داوري فوري  نيازمندان آورده بود و  اين مرد هديه اي براي 
رخ داد. ترس عظيمي بر همه ي کساني که شاهد بودند يا درباره ي آن شنيدند، 

مستولي شد. به خواندن متن ادامه دهيد:

" نزديک سه ساعت بعد، زن او بي خبر از ماجرا وارد شد. پطرس از او پرسيد: 
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مرا بگو آيا زمين را به همين بها فروختيد؟ سفيره پاسخ داد: بله به همين بها. 
پطرس به او گفت: چرا با يکديگر هم دست شديد تا روح خدا را بيازمايد؟ پاهاي 
نيز  اکنون بر آستانه ي در است و تو را  آنان که شوهرت را دفن کردند هم 
بيرون خواهند برد. در دم سفيره نيز پيش پاي پطرس افتاد و جان سپرد. چون 
جوانان وارد شدند او را نيز مرده يافتند. پس بيرونش برده کنار شوهرش دفن 
کردند. آن گاه ترسي عظيم بر تمامي کليسا و همه ي آنان که اين را شنيدند 

مستولي شد. "

- اعمال 11-7:5

که  بودند  کساني  نخستين  جزو  همسرش  و  حنانيا  که  است  محتمل  کاملا 
نجات را به واسطه ي فيض دريافت کرده اند. شايد آن ها بزرگ ترين دهندگان 
در کليسا بودند، شايد منزلت هاي اجتماعي و تضمين مالي خود را براي خدمت 
به خدا وقف کرده باشند. اما اين قرباني ها زماني که همراه با دلي که داراي 

محبت و ترس خداست نباشد، بي فايده هستند. 

به آيه ي آخر توجه کنيد: " و خوفي شديد تمامي کليسا را فرو گرفت." هشدار خدا 
را در ارتباط با هارون در حالي که دو پسرش مرده بودند و تقديم هدايا با بي 
حرمتي همراه بود، به خاطر آوريد: " از آناني که به من نزديک آيند تقديس کرده خواهم 

شد، و در نظر تمامي قوم جلال خواهم يافت."- لاويان 3:10

درگذر زمان، خدا تغيير نکرده بود. کلام و سطح قدوسيت او فرقي نکرده 
بود. کلام او از زمان رهايي در دو هزار سال قبل تضعيف نشده بود. خدا هميشه 
پادشاه عظيم بود و هست و خواهد بود و بايد تکريم شود. ما نمي توانيم با آن 

چه او به طور مختصر مقدس مي نامد، برخورد کنيم و آن را ناديده بگيريم.
خدا نمي گويد که ترسي عظيم شهر را فرو مي گيرد، بلکه کليسا را. کليسا 
از حضور خداوند و تمام فوايدش لذت مي برد. وقتي مردم از روح القدس پر 
گشتند، مانند مستان رفتار کردند. من مطمئن ام که عده اي با خوشي و حيرت 
از اين موضوع که به زبان ها صحبت مي کردند، مي خنديدند. چرا که در ساعت 

نه صبح با اشخاص مست اشتباه گرفته شدند. )اعمال 15:2(
اند. اين حضور  شايد با گذشت زمان مردم با حضور خدا خودماني شده 
که  خاطرمی آوردند  به  ها  آن  شايد  است.  شده  عادي  اشخاص  بعضي  براي 
با  ارتباطشان  که  بودند  گرفته  تصميم  حالا  و  بودند  نزديک  عيسا  به  قدر  چه 
روح القدس مشابه آن شود. اگر چه عيسا، خدای پسر و تصوير روشن خدا در 
قالب جسم است، اما نمي توانيم فراموش کنيم او چون انسان نمي توانست به 

قدوسيت خدا نزديک شود، به صورت پسر انسان و ميانجي آمد.
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اگر چه آن ها يکي هستند اما تفاوتي ميان خداي پدر، خداي پسر و خداي 
روح القدس وجود دارد. حتا عيسا گفت انسان ها ممکن است به ضد او صحبت 
کنند و بخشيده شوند، اما نه به ضد روح القدس. عيسا به آن ها اجازه داد که 
پسر،  آمدن  از  پيش  احياست.  آماده ي  مقدس  الاهي  نظم  بدانند  موقع  از  پيش 
مردم دچار ترس و وحشت و گمراهي نسبت به خدا بودند، نه ترسي مقدس و 
حقيقي. حال انسان به خدا بازگردانده شده بود و نظم الاهي بايد برقرار مي شد.

نسبت  کليسا  مردند،  و  افتادند  پطرس  هاي  پاي  نزد  وقتي حنانيا و سفيره 
فکر  به بعضي مسائل  باشد که دوباره  بيدار شد. شايد لازم  به قدوسيت خدا 
کنيم، مسائلي که زماني باعث حيرت شده اند. من حدس مي زنم او را آن طور 
که بايد نمي شناسم. من فکر نمي کردم که او چنين داوري سخت و سريعي را 
بياورد. اما همه با حيرت و تعجب اعلام کردند: " او قدوس و عالم مطلق است." 
ترس عظيمي تمام کليسا را فرو گرفت، به طوري که آنها دل هاي خود را تفتيش 
نمودند. بدين ترتيب او با محبت اما بسيار قدوس است، هيچ کس از اين حادثه ی 

تکان دهنده بي تاثير باقي نماند.

خود را به سوي ترس خدا هدايت کنيد

به  بعدها  بود،  اين داوري  با عيسا راه مي رفت و هم شاهد  پطرس که هم 
واسطه ي الهام، اين نصيحت صميمانه را کرد:

" بلکه همچون آن قدوس که شما را فراخوانده است، شما نيز در همه ي رفتار 
خود مقدس باشيد؛ چرا که نوشته شده است: مقدس باشيد زيرا که من قدوسم. 
او را که بر عمل هر کس بي غرض داوري مي کند پدر مي خوانيد، پس  اگر 

دوران غربت خود را با ترسي آميخته با احترام بگذرانيد." 

- اول پطرس 17-15:1

توجه کنيد که او نمي گويد: " با محبت صرف نماييد." بله ما بايد در محبت 
رفتار کنيم براي اين که بدون آن هيچ چيز نداريم. ما جدا از محبت او نمي توانيم 
قلب پدر را بشناسيم. پيش تر در همين رساله، پطرس بر محبتي تاکيد مي کند 
که بايد براي خداوند در دل هاي ما بسوزد. " که او را اگر چه نديده ايد محبت 
نماييد." )اول پطرس 8:1( ما دعوت شده ايم تا ارتباط شخصي محبت آميزی با 
پدرمان داشته باشيم. اما پطرس به سرعت برای توازن بحث، ترس خدا را نيز 
اضافه مي کند. محبت ما براي خدا توسط نياز به ترس مقدس محدود مي گردد. 

دل هاي ما بايد نور و گرمي را از هر دو شعله احساس کند. 
فقط  شما  شود.  محدود  مي تواند  محبت  اين  چگونه  بپرسيد  خود  از  شايد 
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مي توانيد اشخاص را به حدي محبت کنيد که آن ها را مي شناسيد. اگر تصور 
شما از خدا، به اين که او کيست، محدود باشد آن وقت شما شناختی سطحي 
يافت  اين حقيقت  در  داشت. محبت حقيقي  که محبت مي کنيد خواهيد  از کسي 
مي شود که خدا کيست. آيا فکر مي کنيد او دلش را براي کساني آشکار مي سازد 
چنين  خدا  واقع  در  مي کنيد؟  فکر  گونه  اين  آيا  مي گيرند؟  سرسري  را  او  که 
برگزيده که خود را پنهان سازد )اشعيا 15:45( مزمور نويس به جايگاه پنهان او 

به عنوان " ستر" )مزمور 1: 91( اشاره مي کند.
فقط  اما  مي کنيم.  را کشف  او  و عظمت  قدوسيت  ما  که  است  اين ستر  در 
کساني که از او مي ترسند، اين پناهگاه پنهان را خواهند يافت. چرا که به ما گفته 

مي شود:

" سر خداوند با ترسندگان او است و عهد او تا ايشان را تعليم دهد."

- مزمور 14:25

با عيسا  پولس  کنيد.  تر درک  کامل  را  پطرس  حال شما مي توانيد سخنان 
روي زمين زندگي نمي کرد، اما او را در جاده ي دمشق ملاقات کرد و با اضافه 
اين توصيه را تقويت کرد. او به ايمان داران مي گويد: "  لرز"  کردن واژه ي " 
نجات خود را به ترس و لرز به عمل آوريد." )فيليپيان 12:2( در واقع اين عبارت 
دار و  ايمان  ارتباط مناسب ميان يک  تا  به کار مي رود  بار در عهد جديد  سه 

مسيح را توصيف کند.
پولس آمد تا عيسا را به واسطه مکاشفه ي روح بشناسد. اين همان روشي 
است که ما بايد طي کنيم تا او را بشناسيم. بنابراين:»ما بعد از اين هيچ کس را 
به حسب جسم نمي شناسيم، بلکه هرگاه مسيح را هم به حسب جسم شناخته 
بوديم، الان ديگر او را نمي شناسيم.« )دوم قرنتيان 16:5( اگر ما در پي دستيابي 
به شناخت خدا هستيم، عاقبت حضور او را به طور صحيح مانند کليساي اوليه 

به دست مي آوريم.
من مطمئن ام که حنانيا و سفيره جزو کساني بودند که در کليساي اوليه، 
اما  متحير و متعجب شدند. همه توسط علائم و عجايب فراوان متحير گشتند. 
ندارد، حتا علائم و عجايب هم عادي  وقتي در دل هاي شما ترس خدا وجود 

خواهند شد.
ترس خدا حماقت اين زوج نگون بخت را متوقف کرد. )مزمور 34: 11-13 را 

ببينيد( ترس، قدوسيت خدا را آشکار مي سازد. 
 " ما بايد هر دوي اين ويژگي هاي تغيير ناپذير را به خاطر داشته باشيم: 
خدا محبت است" و "خدا آتش فروبرنده است" )اول يوحنا 4: 8، عبرانيان 29:12( 
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پولس به آتشي اشاره مي کند که ايمان داران وقتي در حضور خداي مقدس در 
جايگاه داوري مي ايستند، آن را تجربه مي کنند. در آن جا ما حساب کارهاي مان 
را که در بدن مسيح انجام شده، چه خوب چه بد پس خواهيم داد. )دوم قرنتيان 
10:5( سپس پولس هشدار مي دهد: " پس چون ترس خدا را دانسته ايم، مردم را 

دعوت مي کنيم....")دوم قرنتيان 11:5(
نزديک  او  به  که  باشيم  داشته  جسارت  مي توانيم  خدا  محبت  خاطر  به  ما 
گرديم. کتاب مقدس اضافه مي کند که ما بايد به طور مقبول او را خدمت کنيم و 

به او نزديک شويم. چه طور؟ با احترام و ترس الاهي. )عبرانيان 28:12(
کساني که تازه تولد يافته اند، خدا را ابا يا پدر مي شناسند. اما اين موضوع 
موقعيت او را به عنوان داور همه ي انسان ها نفي نمي کند. )غلاطيان 4: 7-6، 
عبرانيان 23:12( خدا به وضوح مي گويد: " خداوند قوم خود را داوري خواهد 

نمود." )عبرانيان 30:10(
يک پادشاه زميني را با پسران و دختران اش در نظر بگيريد. او در قصر، 
شوهر و پدر است. اما وقتي بر تخت است، پادشاه مي باشد و بايد حتا توسط 
همسر و فرزندان اش هم تکريم شود. بله زمان هايي وجود دارد که من احساس 
کرده ام پدر از اتاق خصوصي اش مرا صدا مي زند و با بازواني گشوده مرا 
دعوت مي کند:" بيا و در آغوش من بپر. همديگر را در آغوش بگيريم و صحبت 
کنيم." من اين زمان ها را دوست دارم. آن ها خيلي خاص هستند. اما زمان هايي 
وجود دارد که من در يک جلسه ي عبادتي شرکت مي کنم و در حضور مقدس 

او ترسان شده و مي لرزم.
چنين جلسه اي در آگوست 1995 و در پايان يک هفته جلسه در کوآلالامپور 
که  کردم  احساس  روز  آن  بود،  بسيار سنگين شده  داشت. جو  وجود  مالزي 
در نهايت موفقيتي را تجربه کرديم. حضور خداوند ساختمان را پر کرد و چند 
نفر از خوشي در جريان حضور او مي خنديدند. اين وضع ده تا پانزده دقيقه 
ادامه يافت، سپس وقفه اي ايجاد شد و بعد موج ديگري از حضور خدا؛ بيش 
تر اشخاص لمس شدند. دوباره يک سکوت ايجاد شد و سپس موج ديگري از 
تا تقريباً همه احيا و  حضور خدا همراه با خوشي آن مکان مقدس را پر کرد 

خندان شدند. بعد وقفه اي ديگر ايجاد گشت.
بعد از آن بود که از خداوند شنيدم:" من وارد يک موج نهايي مي شوم اين 
من سکوت کرده و منتظر ماندم. دقايقي بعد  بار با بقيه تفاوت خواهد داشت." 
يک تجلي کاملا متفاوت از حضور خدا ساختمان را پر کرد. بسيار حيرت انگيز و 
تا حدي مخوف بود. اما من جلب آن گشتم؛ جو تقويت شد. همان اشخاصي که 
لحظاتي پيش مي خنديدند، شروع به گريه وشيون و زاري نمودند. حتا عده اي 
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جيغ کشيده و فکر مي کردند در آتش هستند. اما اين ها فريادهاي توام با زجر 
فعاليت هاي شيطاني نبود.

وقتي پشت منبر رفتم اين فکر به ذهن ام خطور کرد:" جان، حرکتي اشتباه 
من  بود."  اگر چنين کني شخص مرده اي خواهي  نگو...  اشتباه  يا سخني  نکن 
مطمئن نيستم که چه اتفاقي افتاد، اما اين فکر، هيجاني را که احساس مي کردم، 
بازگو مي کند. من مي دانستم که بي احترامي نمي تواند در اين حضور حيرت 
آور جايي داشته باشد. من در آن روز شاهد دو واکنش متفاوت بودم، يا مردم 
وحشت مي کردند و از حضور او مي گريستند و يا از خدا ترسيده و به حضور 

حيرت انگيز او نزديک مي شدند.
اين يقينا از آن مواقعي نبود که خدا نجوا مي کرد:" بيا و در آغوش من بپر."

ما احساس مي کرديم جلسه در خوف پيچيده شده است. بسياري احساس 
مي کردند که کاملا با حضور حيرت آور خدا دگرگون شده اند. مردي که به طور 
وسيعي توسط حضور او لمس شد، پس از آن به من گفت:" من احساس مي کنم 
که از درون بسيار تميز هستم." من با او موافقت کردم چون خودم نيز احساس 
پاکي مي کردم. بعدها اين موضوع را در کتاب مقدس يافتم: " ترس خداوند طاهر 

است و ثابت تا ابدالاباد." )مزمور 9:19(

ترس خداوند ثابت است

ترس خداوند ثابت است تا ابدالاباد! اگر لوسيفر اين ترس را داشت، هرگز 
مانند برق از آسمان سقوط نمي کرد. )اشعيا 14: 15-12، لوقا 18:10( لوسيفر، 
راه مي رفت  و در حضور خداوند  بود  در کوه مقدس خدا  کروبي مسح شده 
)خرقيال 28: 14-17( اما او نخستين کسي بود که فقدان ترس خدا را نشان داد.

قوم خدا از من بشنويد: شما مي توانيد روغن مسح مقدس را بر خود داشته 
ابيهو، مي توانيد علائم و عجايب را از خود نشان دهيد،  باشيد، مانند ناداب و 
ديوها را اخراج کنيد و بيماران را در نام قدرتمند او شفا دهيد، اما فاقد ترس 
خداوند باشيد. بدون اين امر، عاقبت شما با ناداب و ابيهو، يا حنانيا و سفيره 
فرقي نخواهد داشت. براي اين که ترس خداوند است که باعث مي شود شما در 

حضور خداوند تا ابد بايستيد.
آدم و حوا در حضور خداوند راه مي رفتند. آن ها نيکويي او را دوست داشتند 
و از آن استفاده مي کردند. آن ها هرگز توسط هيچ قدرتي لغزش نخوردند. آن 
ها درمحيط کاملي زندگي مي کردند. اما نااطاعتي نموده و سقوط کردند و رنج 
داوري عظيمي را کشيدند. آن ها اگر داراي ترس خداوند بودند، هرگز سقوط 

نمي کردند.
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ترسيده  خدا  از  سفيره  و  حنانيا  اگر  ابدالاباد.  تا  است  ثابت  خداوند  ترس 
بودند، چنين احمقانه رفتار نمي کردند براي اين که " به ترس خداوند، از بدي 

اجتناب مي شود." )امثال 6:16(
شايد عده اي بپرسند:" آيا عشق به خدا مانع گناه من نمي شود؟ " بله، اما 
وسعت اين عشق چه قدر مي تواند باشد در حالی که فاقد ترس او هستيد؟ وقتي 
که  کرد  مطرح  را  زندان  گرماي  من  با  او  کردم  ملاقات  زندان  در  را  بکر  جيم 
باعث شده بود او تغيير کامل قلبي را تجربه نمايد. او براي نخستين بار عيسا 
را به عنوان سرور خود تجربه کرد. او گفت که چگونه خانواده، خدمت و ساير 

متعلقات اش را از دست داده بود و سپس عيسا را يافت.
به وضوح سخنان او را به خاطر مي آورم:" جان، اين زندان داوري خدا بر 
زندگي من نيست بلکه رحمت اوست. من ايمان دارم اگر به مسير گذشته ي خود 

ادامه مي دادم، به جهنم منتهي مي شد."
جان، من هميشه عيسا را  سپس جيم بکر اين را به همه ي ما هشدار داد:" 
دوست داشتم اما او خداوند من نبود، ميليون ها امريکايي درست مثل من وجود 

دارند."
او  بود. محبت  او آشکار شده  بر   جيم تصوير عيسا را دوست داشت که 
نابالغ بود چون فاقد ترس خداوند بود. امروزه جيم بکر مردي ست که از خدا 
مي ترسد. وقتي از او پرسيدم وقتي از زندان خارج شد، چه کار مي کند او به 

سرعت جواب داد: " اگر به راه گذشته ي خود برگردم، داوري خواهم شد."

احدي جرات نمي کرد بديشان ملحق شود

آن چه براي حنانيا و سفيره اتفاق افتاد، کليسا را تکان داد. انگيزه هاي قلبي 
و سفيره  حنانيا  مانند  را  که خود  آورده شد. کساني  به سطح  بازرسي  جهت 
همراه با بي حرمتي ديده بودند، دل هايشان را جهت توبه سپردند. ديگران، پيش 
از آن که به جماعت ايمان داران اورشليم ملحق شوند بهای مسيحی شدن را 

جدی تر يافتند. عده اي شايد به خاطر ترس از داوري خدا گريخته باشند.
ترس بر کليسا آمد وتمام کساني را که از ماجرای اين زوج با خبر بودند، 
همديگر  از  مردم  بود.  روز شهر  خبرِ  خبر،  آن  که  ام  مطمئن  من  کرد.  متحير 
مي پرسيدند: " آيا آن چه را که براي پيروان عيسا اتفاق افتاد، شنيدي؟ يک زوج 

هديه اي براي نيازمندان آوردند و افتادند و مردند."
کتاب مقدس گزارش مي دهد:

 " اما احدي از ديگران جرات نمي کرد که بديشان ملحق شود، ليکن خلق، ايشان 
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را محترم مي داشتند. و بيش تر ايمان داران به خداوند متحد مي شدند. انبوهي 
از مردان و زنان."

- اعمال 5: 14-13

اما آيه بعدي  تناقضي به نظر مي آيد: هيچ کس جرات نداشت ملحق شود، 
افزوده  افزوده مي شدند. آن ها چه طور مي توانسند  ايمان داران  مي گويد که 
گفته  اين جا چه  در  نمي شود؟ حقيقتا  ملحق  ها  آن  به  شوند، وقتي هيچ کس 
مي شود؟ من ايمان دارم که هيچ کس جرات نداشت خود را به عيسا ملحق کند، 
مگر آن که بهاي آن را حساب مي کرد. هيچ الحاقي براي دلايل شخصي وجود 
نداشت. آن ها به خاطر خود او نه به خاطر آن چه که مي توانست انجام دهد، 

نزد خدا آمدند.
وقتي نزد خداوند مي آييم، تنها براي آن چه که مي تواند براي ما انجام دهد يا 
به ما بدهد، به سهولت نگرش ما با بي احترامي همراه مي شود؛ چرا که اين ارتباط 
براساس برکات و اتفاقات است. وقتي مسائل به دلخواه ما نيست و به ناچار اتفاق 
مي افتد، مايوس مي شويم و مانند فرزندان لوس، احترامي را که بايد بگذاريم، از 
دست مي رود. وقتي بي احترامي، داوري مي گردد، هرکس نتيجه ي اعمال و نگرش 
خود را گرفته و انگيزه هاي اشتباه توسط نور داوري پاک مي گردد. شرط پاک شدن 

تنها براي دل هايي است که توبه ي حقيقي مي کنند. 

چرا آن ها؟

چرا حنانيا و سفيره مردند؟ من افرادي را مي شناسم که به واعظان دروغ 
غيرمحترمانه تر  اعمال  واقع  در  اند.  نگشته  داوري  سخت  قدر  اين  و  اند  گفته 
بسياري نسبت به کار حنانيا و سفيره در تاريخ کليسا و حتا در کليساي امروز 
وجود دارد. هيچ کس در جلسات کليسا نمي ميرد. امروزه تمامي اين اتفاق غير 

ممکن به نظر مي آيد.
جواب در آياتي که بلافاصله پس از اين داوری مي آيد، پنهان است:

بر  را  آنان  و  مي آوردند  هاي شهر  ميدان  به  را  بيماران  حتا  که  جايي  تا   "  
از آن جا مي گذرد، دست کم  تا چون پطرس  بسترها و تختها مي خواباندند 

سايه اش بر برخي از آنان افتد."

- اعمال 15:5

توجه کنيد که آن ها مريضان را در کوچه ها مي خوابانيدند! نه در کوچه بلکه 
در کوچه ها. فقط منتظر مي شدند تا سايه ي پطرس از مريض رد شود تا او 
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شفا بيابد. مي دانم آن چه که مي خواهم بگويم بحث برانگيز است. اما من ايمان 
اين گزارش فقط به سايه ي فيزيکي پطرس محدود نمي شود. سايه،  دارم که 
ابر خدا بود. حضور  ايمان دارم که آن  ندارد. من  قدرتي براي شفاي بيماران 
خداوند به قدري قوي بود که بر پطرس سايه انداخته و سايه ي خود پطرس 
را پوشانده بود. به همين طريق وقتي موسا از کوه خدا پايين آمد، جلال خدا از 
صورت او مي درخشيد؛ به طوري که تصويرش توسط آن پوشيده شده بود. 
تا  بود  پوشانده  ابر  در سايه ي  را  پطرس  که  باشد  خدا  مي توانست خود  آيا 
جلال خود را مخفي سازد؟ در اعمال 15:5 مي بينيم تنها کاري که پطرس براي 
شفاي بيماران انجام مي داد اين بود که از ميان آنان در کوچه ها مي گذشت. ما 
مي دانيم زماني که اول حنانيا و سپس سفيره به پطرس دروغ گفتند و افتادند و 
مردند، حضور بسيار ملموس جلال خدا بر پطرس قرار داشت. در اصل حنانيا 
و سفيره مردند چون آن ها به حضور خداوند بي حرمتي کردند که جلال او قبلا 
آشکار گشته بود. درست مانند آدم، ناداب، ابيهو و قوم اسرائيل، ما نيز بار ديگر 
شاهد الگوي نظم، جلال و داوري هستيم. در بخش هاي بعد اين الگو را براي 
کليساي زمان حاضر به کار مي بريم. وقتي عميق تر کندوکاو مي کنيم، مي بينيم 

که چرا محبت خدا بايد با ترس خدا توام باشد.



آشکار شدن جلال بزرگتر خداوند نتيجه اش داوري 
سخت تر و بيشتر است
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 فصل هشتم 

داوري با تأخير

زيرا همه ما بايد در برابر مسند داوري مسيح حاضر شويم، تا هرکس بنا   "
بر اعمال خوب يا بدي که در ايام سکونت در بدن خود کرده است، سزا يابد. "

- دوم قرنتيان 5: 10

هم اکنون که مشغول نوشتن اين کتاب هستم، دوران دو هزار ساله ي پس از 
قيام خداوندمان عيساي مسيح، به تدريج به پايان مي رسد. ما در آستانه ي آغاز 
آخرين هفته ها، روزها و لحظه هاي پيش از بازگشت خداوند به سر مي بريم. 
عيسا فرمود ما فصل را مي دانيم، اما از روز و ساعت آگاهي نداريم. )متي 24: 

32-36( ما در آن فصل زندگي مي کنيم. 

باران پاييزي و بهاري 

از راهي  اند که چگونه خدا  نبوتي کتاب مقدس، پيشگويي کرده  کتاب هاي 
پرشکوه، جلال خود را در دوران آغازين تشکيل کليسا و هم چنين درپايان دوران 

کليسا بر زمين بر همگان آشکار مي کند. يعقوب بدين سان توصيف کرد: 

"پس اي برادران، تا آمدن خداوند صبر پيشه کنيد. بنگريد چگونه دهقان انتظار 
مي کشد تا زمين محصول پرارزش خود را به بار آورد؛ چگونه صبر مي کند تا 

باران هاي پاييزي و بهاري بر زمين ببارد. "

- يعقوب 5: 7 

توجه کنيد که يعقوب به هر دو باران يعني " باران پاييزي" و "باران بهاري" 
اشاره مي کند. در اسراييل باران پاييزي در ابتداي فصل کاشت مي باريد و زمين 
را نم دار مي کرد. زميني که نرم و نم دار شده بود، مي توانست دانه را در خود 
جاي دهد؛ به طوري که آن دانه قادر بود ريشه اي استوار در خاک بدواند. باران 
بهاري درست پيش از فصل برداشت مي باريد و بيش تر از آن قدرداني مي شد، 
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يعقوب  به عمل مي آورد.  را  ها  آن  و  را رونق مي بخشيد  زيرا که محصولات 
باريدن جلال خدا استفاده کرد.  بيان  باران فيزيکي را به عنوان تشبيهي براي 

باران پاييزي در روز پنطيکاست باريد. پطرس بدين سان تصديق کرد:

بلکه اين همان است که يوئيل نبي درباره اش چنين پيشگويي کرده بود: "   "
خدا مي فرمايد: در روزهاي آخر از روح خود بر تمامي بشر فرو خواهم ريخت. 
پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد، جوانان تان روياها خواهند ديد و پيران 
تان خواب ها. و نيز در آن روزها حتا بر غلامان و کنيزانم، از روح خود فرو 
خواهم ريخت و آنان نبوت خواهند کرد. بالا، در آسمان، عجايب، و پايين بر 
زمين، آياتي از خون و آتش و بخار به ظهور خواهم آورد. پيش از فرارسيدن 
روزعظيم و پرشکوه خداوند خورشيد به تاريکي و ماه به خون بدل خواهد شد. " 

- اعمال رسولان 2: 20-16 

استفاده کرد. اين مصدر ما را به ياد واژه   " فروريختن  پطرس از مصدر" 
هاي " رگبار باران " مي اندازد. پطرس مي توانست از مصدر " پايين فرستادن " 
استفاده کند، اما او از مصدر " فروريختن " استفاده مي کرد تا مصدر مناسبي 

براي بيان ريزش رگبار باران روح خدا به کار بندد. 
چه شخصيتي بهتر از پطرس براي توصيف تجربه ي ريزش جلال خدا، در 

روز پنطيکاست؟! 
بلکه  نمي شود،  محدود  کرد،  تجربه  او  که  اتفاقي  به  تنها  توصيف  اين  اما 
توصيفي نيز از ريزش باران روح خدا در ايام پيش از فرارسيدن روز عظيم و 

شگفت انگيز خداوند است. 
به دوراني که پطرس در آن زندگي  نه  انگيز خداوند،  روز عظيم و شگفت 

مي کرد، بلکه به بازگشت ثانوي مسيح اشاره مي کند. 
روح القدس کاري را که بارها به انجام رسانيده بود، اين بار از طريق پطرس 
عملي کرد و از زبان او به واسطه ي آيه هاي نبوتي کلام دو زمان منحصر به 

فرد را به هم ارتباط داد. 
بله، ريزشي پرجلال از روح خدا در روز پنطيکاست آغاز شد که يعقوب آن 
را باران پاييزي خواند. جلال خدا هر جايي که او و شاگردان اش را با انجيل 
مي فرستاد، آشکار مي شد و هيچ نقطه ي شناخته شده اي روي زمين نبود که 

تحت تأثير قرار نگرفته باشد. 
آن ريزش پرجلال سير افزايشي نداشت و دليل آن، کاهش عشق انسان ها به 
خدا و اميال خودخواهانه ي ايشان بود و هم چنين برخي خود را آن قدر اسير 
راه  مراسم و آيين هاي مذهبي کرده بودند که هدف از آفرينش ما که همانا " 

رفتن با خداوند " است، در زندگي ايشان کم رنگ و مبهم شده بود. 
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دوره ي خودخواهي؛ حتا در مقام رهبري!

براي بررسي کاهش و افزايش حضور و جلال خدا در قلب هاي انسان ها، 
مي توانيم دوره هاي زماني بين رهبري موسا و داود پادشاه را مورد مقايسه 

قرار دهيم. 
در زمان موسا ، فرزندان اسراييل در زيرجلال آشکار خدا سال ها در بيابان 
به سربردند. بي حرمتي داوري شد و در بيابان به کام مرگ فرورفت.اما نسل 
مي کردند.  پيروي  خويش  دل  تمامي  با  را  او  و  مي ترسيدند  خدا  از  تر  جوان 

ايشان تصرف و رسيدن به سرزمين موعود را با رهبري يوشع ادامه دادند. 
" و تمامي آن طبقه نيز به پدران خود پيوستند و بعد از ايشان طبقه ي ديگر 
برخاستند که خداوند و اعمالي را که براي اسراييل کرده بود، ندانستند. " )داوران 

 )10 :2
نااطاعتي نسل جوان، ايشان را به دوران سختي و بردگي برگرداند. هرچند 
وقت يک بار خداوند مرد يا زني را به عنوان داور برمي گزيد تا ايشان را هدايت 
قوتي  ايشان  به  و  احيا مي کرد  را  قوم خود  داوران  اين  به واسطه ي  کند. خدا 
تازه مي بخشيد. روي هم رفته با وجود چنين رهبران قدرتمندي شرايط کلي قوم 

اسراييل بدتر و بدتر مي شد. قوم به داوران پاسخگو بودند نه به خدا!
و واقع مي شد چون داور وفات يافت که ايشان برمي گشتند و از پدران   "
خود بيش تر فتنه انگيز شده، خدايان غير را پيروي مي کردند... " )داوران 2: 19(

مي شد  سردتر  و  سردتر  خدا  برگزيده ي  قوم  هاي  قلب  نسل،  هر  گذر  با 
به  عيلي  داوري  دوران  از  مي توان  رسيد.  خود  حالت  بدترين  به  که  جايي  تا 
عنوان نمونه اي از شرايط بد قوم اسراييل نام برد. پس از اين که عيلي چهل 
سال بر ايشان حکمراني کرد، چشمان اش تار گشته و هم چنين قلب وي عاري 
از احساس گرديد. در دوران حکومت عيلي پسران وي حفني و فنيحاس بر او 
تخطي کردند. اين خانواده از رهبران، در نظر خدا بسيار ناخوشايند آمدند که 

او اعلام فرمود: 
" بنابراين براي خاندان عيلي قسم خوردم که گناه خاندان عيلي به قرباني و 

هديه، تا به ابد کفاره نخواهد شد." )اول سموييل 3: 14(
چنين رهبريِ ناخوشايندي بود که سبب شد قوم به بدترين و پست ترين 
حالت خود وارد شود. در گذشته هنگامي که قوم گمراه مي شدند، رهبران ايشان 
را به راه درست هدايت مي کردند، اما اين بار رهبران بودند که با سواستفاده از 

مقام و قدرت خود، ايشان را به انحراف مي کشاندند. 
زنا   مي کردند  خدمت  اجتماع  خيمه ي  درِ  نزد  که  زناني  با  عيلي  پسران 
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می کردند، آنها نه تنها از لحاظ جنسي منحرف بودند بلکه از مقام رهبري خود 
سواستفاده کرده و زناني را که براي پناه بردن به خداوند به آنجا مي آمدند، 
مجبور به زنا مي کردند. )اول سموييل 2: 22( آن ها از قدرت و مقامي که خدا 
آن  از  و  کرده  کنند، سواستفاده  را خدمت  اش  قوم  تا  بود  بخشيده  ايشان  به 
به عنوان وسيله اي براي رسيدن به خواهش هاي خويش استفاده می نمودند. 
اعمال ايشان به غايت خداوند را محزون کرد. عيلي از انحراف اخلاقي و آزمندي 
فرزندان خويش آگاهي داشت، ليکن او ايشان را از گناهان شان بازنداشت و حتا 

مقام رهبري را از آن ها بازپس نگرفت. 
ها  آن  که  طوري  به  بود.  ها  اعانه  و  هدايا  مورد  در  ايشان  تخطي  دومين 
از قوم هدايا  تهديد و دغل کاري  با  بود  ايشان بخشيده  به  اقتداري که خدا  با 

مي گرفتند و با اين کار طمع خود را ارضا نموده و خود را فربه مي کردند. 

داوري با تأخير

و حال مي خواهيم گناهان پسر عيلي را با گناهان پسران هارون، ناداب و ابيهو 
مقايسه کنيم. )مرداني که قرباني نامقبول را به حضور خداوند گذراندند و مردند.(

بسيار سخت است که از مطرح کردن اين سوأل اجتناب کنيم؛ چرا فرزندان 
ايشان  گناهان  نشدند؟  مرگ  به  محکوم  درنگ  بي  هارون  فرزندان  مانند  عيلي 
آشکارا به خدا و قوم او بود و به قرباني ها بي حرمتي مي کردند. پس چرا آنها 
در هيکل خدا به طور مشابه، بي درنگ به مرگ محکوم نشدند؟ مي توانيم پاسخ 

سوأل خود را در اين آيه بيابيم: 

" و آن پسر، سموييل، به حضور عيلي خداوند را خدمت مي نمود و در آن روزها 
کلام خداوند نادر بود و رويا مکشوف نمي شد. و در آن زمان واقع شد که چون 
عيلي در جايش خوابيده بود و چشمان اش آغاز تارشدن نموده، نمي توانست 
ديد، و چراغ خدا هنوز خاموش نشده، و سموييل در هيکل خداوند، جايي که 

تابوت خدا بود، مي خوابيد. "

- اول سموييل 3: 3-1 

به نکات زير توجه کنيد: 

- کلام خدا نادر بود؛ به اين معناست که در آن زمان خداوند چنان که با موسا 
سخن مي گفت، با ايشان صحبت نمي کرد. 

- رويا مکشوف نمي شد؛ مکاشفه در حضور خداوند يافت مي شد )متي 16: 17( 
اما به دليل کمبود حضور خدا، ايشان آگاهي اندکي از راه هاي خداوند داشتند. 
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 7  :34 تثنيه  در  ديد؛  توانست  نمي  نمود،  تارشدن  آغاز  اش  چشمان  و   -
مي خوانيم: " و موسا چون وفات يافت، صدو بيست سال داشت، و نه چشم 

اش تار، و نه قوت اش کم شده بود. "

چشمان موسا هرگز تار نشد و جسم او نيز قوت اش را از دست نداد، زيرا که 
او در جلال خدا راه مي رفت. 

- و چراغ خدا هنوز خاموش نشده؛ آن چراغ به دليل کمبود روغن رو به خاموشي 
مي رفت. جلال و حضور خدا به قدري کم شده بود که حضور او هم چون نور 

کمي بود که سوسو مي کرد.

در مورد پسران هارون، جلال خدا با قدرت بسياري آشکار شد و آتش از 
جانب خداوند آمد و ايشان را بلعيد و در حضور خدا مردند. حضور و جلال 
خدا بسيار قدرتمند بود اما پسران عيلي در ظلمت يک رهبري کورکورانه و هم 
چنين در سايه ي تار چراغي که در حال خاموش شدن بود، پنهان شده بودند. 
چراغ خدا روبه خاموشي مي رفت و تنها نشانه اي کوچک از حضور خدا به جاي 
مانده بود. جلال او قبلًا آن جا را ترک کرده بود. داوري فوري خدا تنها در جايي 
انجام مي شود که حضور او باشد، بنابراين قضاوت ايشان با تأخير انجام شد. 

جلال عظيم تر، داوري بي وقفه 

اين حقيقت بايد در قلب ما جاي بگيرد. بر اساس گفته هاي پيشين اين حقيقت 
بيش تر آشکار مي شود؛ جلال آشکار و عظيم تر خدا موجب داوري بي وقفه ی 
اوست! هرگاه گناه وارد حضور جلال خدا مي شود، واکنش سريعي در برابر آن 
وجود دارد. گناه و کسي که مرتکب آن مي شود، کاملًا نابود خواهند شد. هرچه 
که شدت نور زيادتر باشد، شانس کم تري براي باقي ماندن تاريکي وجود دارد. 
تصور کنيد که در يک تالار سخراني بزرگ هستيد که هيچ پنجره اي ندارد و نور 
به طور طبيعي نمي تواند به آن راه يابد. تاريکي بر آن حکومت مي کند و شما حتا 
دست خود را در مقابل ديدگانتان نمي بينيد. سپس کبريتي روشن مي کنيد، نوري کم 
سوسو مي کند، ولي بسيار محدود است. بخش بزرگي از تاريکي بدون اين که تحت 
تأثير قرار گيرد، باقي مي ماند. سپس يک لامپ 60 واتي را روشن مي کنيد، ميزان 
نور افزايش مي يابد اما هنوز تاريکي و سايه ها قسمت اعظمي از تالار را فراگرفته 
است. در پايان تصور کنيد که مي توانستيد چراغي به پر نوري خورشيد در اين 
تالار بزرگ قرار دهيد. مي توانيد حدس بزنيد که چه اتفاقي مي افتاد؟! بله، تمام ذرات 
تاريکي منهدم مي شد و نور در ميان تمام شکاف ها، رخنه ها و سايه هاي پيشين 
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نفوذ مي کرد. 
بنابراين هرگاه حضور پرجلال خدا نادر يا محدود باشد، تاريکي وجود دارد 
و داوري با تأخير است. اما هرگاه نور پرجلال خدا افزايش مي يابد، حکم نيز 

سريع تر اجرا مي شود. پولس چنين توضيح داد: 

گناهان برخي آشکار است و پيشاپيش آن ها به کام داوري مي شتابد، اما   "
گناهان برخي ديگر از پي آن ها مي آيد. "

-  اول تيموتائوس 5: 24

گناه حنانيا و سفيره که از روي بي حرمتي بود، به وسيله ي نور پرقدرت 
جلال خدا برملا شد و داوري بي وقفه را دريافت نمود. اين موضوع توضيحي 
است در مورد اشخاصي که به وفور گناه مي ورزند و سريع داوري نميشوند، 
ايشان است. آن ها هم چون فرزندان عيلي هستند  انتظار  با تأخير در  داوري 
که کورکورانه به گناه کردن ادامه مي دهند و نمي دانند که داوري خواهند شد. 
مي گويند: "هيچ اتفاقي رخ نداد" آن ها با خيالي آسوده فکر مي کنند: " بايستي 

خدا گناهان ما را بخشوده باشد، او خطاياي ما را ناديده انگاشته است " 
چنين افرادي با درکي نادرست از فيض خدا روبه رو مي شوند، يعني داوري 

با وقفه ي خدا را با چشم پوشي از گناهان اشتباه مي گيرند. 
ما که در اواخر سده ي بيستم زندگي مي کنيم، شاهد افزايش بي حد و حصر 
و غيرقابل کنترل گناه در کليسا هستيم. نه تنها در ميان اعضاي کليسا بلکه حتا 
در ميان رهبران. در طول سفرهاي من در اين ده سال گذشته، به ندرت پيش 
گناه  يک  انجام  با  رابطه  در  بار خبري  يک  هفته  هر سه  که حدوداً  است  آمده 
جنسي توسط يک عضو يا رهبر به گوش ام نرسيده باشد و هميشه آن ها اين 
گناه را با زنان کليساي خودشان انجام داده اند. همچنين قلب من بارها به خاطر 
سواستفاده و فريب کاري در هديه گرفتن و هديه دادن شکسته شده. خيلي وقت 
ها افراد مانند حنانيا و سفيره در مورد هدايا دروغ مي گويند و حتا گاهي رهبران 

نيز بودجه ي کليسا را اختلاس نموده يا حيف و ميل مي کنند.
هم چنين دو حساب دار از دو ايالت مختلف که در کليسا مسئول حسابداري 
مالي بودند، براي من و همسرم درد دل کردند و در مورد طمع و فريب کاري 
کشيشان برايمان سخن گفتند. يکي از آن ها مي گفت: " اگر يک بار ديگر کشيشي 
وارد دفتر کار من بشود و بخواهد راهي براي زير بار ماليات نرفتن و يا بيش تر 

پول جمع کردن پيدا کند، بي درنگ کار خود را رها خواهم کرد. " 
ما دريافته ايم که هدايا به جاي اين که مشکلات مردم را برطرف کند، انگيزه 
نه اين که در پي دريافت   " اي براي طمع ورزيدن شده است. پولس مي گويد: 
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هديه باشم، بلکه در پي بهره اي هستم که بر حساب شما افزوده شود. " )فيليپيان 
 )17 :4

من کاملًا برعکس اين موضوع را شنيده ام که رهبران کليساها اين گناه را 
ناديده انگاشته اند و به دنبال راه هايي هستند تا بتوانند از قوم خدا بيش تر پول 
با همکاري مشاوران حقوقي  ام که  نامه هايي را ديده  بگيرند. هم چنين بارها 
نوشته شده اند و در آن ها حقايق به منظور تأمين بودجه تحريف گرديده اند. 
استفاده  از جملات چاپلوسانه  ها  نامه  اين  نوشتن  در  اين مشاوران  از  برخي 
مي کنند و براي پاسخ گفتن به هر سوألي به دقت برنامه ريزي مي کنند. پطرس 
درباره ي رهبران دروغين که در روزهاي آخر سر کار مي آيند، هشدار مي دهد: 
ايشان از طمع، با توسل به سخنان فريبنده از شما بهره کشي خواهند کرد.   "
اما محکوميت شان که از ديرباز رقم خورده، بي کار ننشسته و نابودي شان 

نخوابيده است! " )دوم پطرس 2: 3( 
اگر چنين اعمالي در زمان رسولان به انجام مي رسيد، با داوري بي وقفه 
و قطعي مواجه مي شد. اما امروزه، داوري به تأخير افتاده است چرا که چراغ 
خداوند کم نور شده است. ليکن ريزش نهايي جلال خدا در راه است و هنوز به 

انجام نرسيده. 
سليمان به زاري گفت: " و همچنين ديدم که شريران دفن شدند و آمدند و از 
مکان مقدس رفتند و در شهري که در آن چنين عمل نمودند، فراموش شدند. اين 

نيز بطالت است. " )جامعه 8: 10( 
او مي گويد که اين افراد شرور به طور مرتب به مکان مقدس )کليسا( مي رفتند 
و به نظر قوم نيز نيکو مي آمدند. چنين به نظر مي رسد آن ها با اعمال خود، خدا 
را مورد استهزا قرار مي دادند و بدون اين که داوري و مجازات شوند، از دنيا 
مي رفتند و دليل اين امر داوري با تأخير بود. سليمان ادامه مي دهد که: " چون 
که فتوي بر عمل بد به زودي مجرا نمي شود، از اين جهت دل بني آدم در اندرون 
ايشان براي بدکرداري جازم مي شود. اگرچه گناهکار صد مرتبه شرارت ورزد 
و عمر دراز کند، معهذا مي دانم براي آناني که از خدا بترسند و به حضور وي 
خائف باشند، سعادتمندي خواهد بود. اما براي شرير سعادتمندي نخواهد بود و 
مثل سايه، عمر دراز نخواهد کرد چونکه از خدا نمي ترسد. " )جامعه 8: 13-11(
چرا براي شريران سعادتمندي نخواهد بود؟ به اين دليل که داوري به تأخير 
 " داده شده:  به ما هشدار  از پيش  آيه ها  اين  لغو نشده است. در  افتاده، ولي 
برادران، از يکديگر شکايت نکنيد تا بر شما نيز داوري نشود، زيرا " داور " بر 

در ايستاده است. " )يعقوب 5: 9( 
" زيرا همه ما بايد در برابر مسند داوري مسيح حاضر شويم تا هرکس بنابر 
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اعمال خوب يا بدي که در ايام سکونت در بدن خود کرده است، سزا يابد." )دوم 
قرنتيان 5: 10(

" زيرا او را مي شناسيم که فرموده است: انتقام از آن من است؛ من هستم که 
سزا خواهم داد. و نيز: خداوند قوم خود را مجازات خواهد کرد. آري افتادن به 

دست هاي خداي زنده چيزي هولناک است. " )عبرانيان 10: 31-30(
اين هشدارها براي ايمان داران نوشته شده اند نه براي مردم گناه آلود دنيا! 
پسران عيلي با وجود اين که گناه مي کردند، احساس امنيت داشتند. شايد اين 
براساس  را  ها خويشتن  آن  کرد. شايد  که گمراهشان  بود  ها  آن  کار  و  مقام 
معيارهاي خود قضاوت مي کردند. دليل آن هرچه که باشد، پسران عيلي فريب 
خوردند زيرا که باور کرده بودند تأخير داوري خدا به معناي عدم وجود آن 

مي باشد. 
اين فساد اخلاقي در رهبري، فساد قوم اسراييل و هم چنين شرايط روحاني 

رو به زوال ايشان را تشديد مي کرد. 

فيض تحريف شده 

پولس پيشگويي هاي بسيار صريحي دارد که شرايط بشر را در زماني که 
ما در آن به سرمي بريم به خوبي بيان مي کند. او می نويسد: " اما آگاه باش که 
در روزهاي آخر زمان هاي سخت پيش خواهد آمد. مردمان، خودپرست، پول 
دوست، لاف زن، متکبر، ناسزاگو، نافرمان به والدين، ناسپاس، ناپاک، بي عاطفه، 
نيکويي، خيانتکار، عجول  بار، وحشي، دشمن  و  بند  بي  گو،  بي گذشت، غيبت 
)دوم   " داشت.  خواهند  دوست  خدا  از  بيش  را  لذت  بود.  خواهند  خودپسند  و 

تيموتائوس 3: 4-1( 
غم انگيزترين حقيقت اين است که پولس در ادامه جامعه را توصيف نمي کند 
بلکه کليسا را: "و هرچند صورت ظاهر دينداري را دارند، منکر قدرت آن خواهند 

بود. از چنين کسان دوري گزين. ")دوم تيموتائوس 3: 5(
آن ها به طور مرتب در کليسا حضور مي يابند، کلام خدا را مي شنوند، اما 
آن چه را که آن ها را پارسا مي سازد، رد مي کنند. آن قدرت که مي تواند ايشان 
را پاکدامن سازد، چيست؟ پاسخ آن بسيار ساده است: همان فيض خدا که به 

آن مي بالند. 
در بيست تا سي سال گذشته، فيضي که در بسياري از کليساها در مورد 
آن تعاليم داده شده و مورد باور قرار گرفته، فيض حقيقي نيست بلکه فيضي 
ناديده  و  خدا  نيکويي  بر  حد  از  بيش  تأکيد  نتيجه ي  اين  است.  شده  تحريف 
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انگاشتن ترس خداست. هنگامي که تعادلي بين آموزه ي محبت خدا و درک ترس 
خدا وجود نداشته باشد، پيامد آن لغزش است. به علاوه اگر ترس خدا نيز با 
محبت خدا هم تراز نشود، نتيجه اي مشابه خواهيم داشت. به همين دليل است 
که ما تشويق و ترغيب شده ايم تا: "پس مهرباني و سختگيري خدا را در نظر 
داشته باش. " )روميان 11: 22( وجود هر دو لازم است و عدم هر يک ما را به 

نابرابري و بي ثباتي مي کشاند.
 از مکالمات گوناگوني که داشته ام و هم چنين از واعظان شنيده ام که ايمان 
داران و رهبران، نااطاعتي از خدا را با تکيه بر محبت و فيض او که گناهان را 
مي پوشاند، توجيه مي کنند. فيض سزاواري مي بخشد، مي پوشاند، اما نه به آن 
شکلي که ما تعليم يافته ايم. فيض توجيه و چشم پوشي نيست بلکه قدرت دادن 

و اقتدار بخشيدن است.
تأثير  ما  زندگي  بر  تدريج  به  او  ترس  و  خدا  محبت  درک  ميان  تعادل  عدم 
مي گذارد و باعث مي شود هرگاه در سختي هستيم يا شرايط به نفع ما نيست، خود 
را آزاد احساس کنيم که مي توانيم نااطاعتي کنيم. حتا هنگامي که گناه مي کنيم به 
خود دلگرمي مي دهيم و وجدان خود را با بي اعتنايي خود تسکين مي دهيم و اين 
گونه مي پنداريم که " فيض خدا ما را مي پوشاند، زيرا که او ما را دوست دارد و 
درک مي کند زندگي چقدر مي تواند دشوار باشد، او خوشبختي ما را مي خواهد 

پس بها دادن ديگر اهميتي ندارد! مگر نه؟" 
ممکن است که ما اين طرز فکر را نداشته باشيم، اما هنوز اين نگرش موجود 
است و وجود آن را مي توان از روي ثمراتي که به بار آورده، آشکارا اثبات کرد، 

همان طور که پولس نيز آن ها را به دقت پيشگويي کرده است. 
اگرچه فيض مي پوشاند، اما تنها يک سرپوش گذاري نيست بلکه خيلي فراتر 
از آن است. فيض ما را قادر مي سازد و صلاحيت مي بخشد تا با اقتداري که از 
خدا مي يابيم، در قدوسيت و اطاعت زندگي کنيم. نويسنده ي رساله ي عبرانيان 
ما را تشويق مي کند که: " پس چون پادشاهي اي را مي يابيم که تزلزل ناپذير 
است، بياييد شکرگذار باشيم و خدا را با ترس و هيبت عبادتي پسنديده نماييم. 

" )عبرانيان 12: 28( 
به  که  گيسي  کلاه  مانند  نيست؛  گذاري  فيض، سرپوش  تعريف  جا  اين  در 
بلکه  کند  پنهان  دارد،  زيرش  در  که  را  تا هرچيز  استفاده مي شود  منظور  اين 
فيض، قدرتي است که ما را قادر مي سازد تا خدا را با ترس و احترام به شکل 
شايسته اي خدمت کنيم. اين اساس قدرتي ست که پشتيبان يک زندگي در اطاعت 

مي باشد و اين گواه و اعتبار نجات ماست. 
مقدس  کتاب  اما  دارد  وجود  فراواني  هاي  بحث  موضوع  اين  درباره ي 
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مي فرمايد: 
" زيرا به فيض و از راه ايمان نجات يافته ايد – و اين از خودتان نيست، بلکه 
عطاي خداست – و نه از اعمال، تا هيچ کس نتواند به خود ببالد. " )افسسيان 2: 

 )9-8
بله اين حقيقت محض است، براي ما که گناه مي کرديم و از عدالت و جلال 
خدا دور بوديم، محال است که بتوانيم با قدرت خويش به گونه اي زندگي کنيم 
که در خور ميراث ما در پادشاهي خدا باشد. هيچ يک از ما قادر نخواهيم بود در 
حضور خداوند بايستيم و ادعا کنيم که خدمات ما، اعمال خيرخواهانه ي ما و يا 
نيک زيستن، ما را استحقاق اين بخشيده است که در پادشاهي خدا ساکن گرديم. 
هستيم.  آتش  درياچه ي  در  ابدي  و سزاوار سوختن  ايم  کرده  خطا  ما  همگي 
راه حل خدا براي ضعف هاي ما، هديه کردن نجات به واسطه ي هديه ي فيض 
اوست. هديه اي که به دست آوردني نيست. )روميان 4: 4( بسياري افراد اين 
موضوع را در کليسا درک مي کنند. ما در تأکيد بر اين موضوع کوتاهي کرده ايم 
که نه تنها فيض ما را نجات مي دهد، بلکه ما را قادر مي سازد تا شيوه ي زندگي 

خود را به کلي دگرگون کنيم. کلام خدا به ما تأکيد مي کند که :

" پس ايمان به تنهايي و بدون عمل، مرده است. کسي خواهد گفت: " تو ايمان 
داري و من اعمال دارم! " ايمانت را بدون اعمال به من بنما و من ايمانم را با 

اعمالم به تو خواهم نمود "

- يعقوب 2: 18-17

را شفاف تر  پولس  پيغام  بلکه  کند،  نمي  تکذيب  را  پولس  هاي  گفته  يعقوب 
مي کند و اين موضوع را بيان مي کند که فردي که فيض خدا را دريافت کرده، 
قادر است در اطاعت خدا زندگي کند. فيض فقط انسان را خواستار اطاعت با 
احترام از خدا نمي کند بلکه به او قدرت مي دهد تا به آن عمل کند. شخصي که 
مدام از کلام خدا نااطاعتي مي کند، شخصي است که ايمان خود را از دست داده 
و يا ايمان هرگز در او به وجود نيامده است. يعقوب ادامه مي دهد: " پس مي بينيد 
با اعمال است که پارسايي انسان ثابت مي شود، نه با ايمان تنها " )يعقوب 2: 24(

استفاده  به عنوان مثال  ايمان،  پدر  ابراهيم،  بيان زندگي  از  ابتدا  يعقوب در 
مي کند: " مگر اعمال جد ما ابراهيم نبود که پارسايي او را ثابت کرد،] به ثابت 
شدن پارسايي توسط اعمال توجه کنيد.[ آن گاه که پسر خود اسحاق را بر مذبح 

تقديم نمود؟" )يعقوب 2: 21( 
اعمال ابراهيم بر ايمان وي شهادت داد. اعمال او ثابت کرد که ايمان اش کامل 
شده. " و آن نوشته تحقق يافت که مي گويد: ابراهيم به خدا ايمان آورد و اين براي 



89

ترس خداوند

او پارسايي شمرده شد و او دوست خدا خوانده شد. " )يعقوب 2: 23(
در زبان انگليسي کلمه ي believe )اعتقاد داشتن( به معناي اعتراف روحاني 
به وجود يک چيز است. بيش تر افراد يک جامعه، با گناهان خود دعا مي کنند و 
از لحاظ روحاني مشکل دارند و اين دعاها در مسير نااطاعتي است. ايشان براي 
خودشان زندگي مي کنند و تنها به طور عاطفي به نجاتي ايمان دارند که کاملًا 
تهي از قدرتي ست که مي تواند ايشان را تبديل کند. بله، آن ها به خدا ايمان دارند 
تو ايمان داري که خدا يکي است. نيکو مي کني!  ولي کتاب مقدس مي فرمايد: " 
حتا ديوها نيز اين گونه ايمان دارند و از ترس به خود مي لرزند! ")يعقوب 2: 19(

هنگامي که هيچ تغييري در قلب و اعمال شخص به وجود نيامده، چاره ي 
درمان اين درد چيست؟ و چگونه مي توان به مسيح اعتقاد حقيقي داشت؟ 

کتاب مقدس معناي کاملًا متفاوتي را براي واژه ي believe )اعتقاد داشتن( 
بيان مي کند. اين معنا خيلي فراتر از اعتقاد به وجود عيساي مسيح است و به 
معناي اعتقادي همراه با اطاعت از کلام و اراده ي او مي باشد. عبرانيان 5: 9 
چنين توضيح مي دهد: " و چون کامل شد، همه آنان را که از او اطاعت مي کنند، 

منشأ نجات ابدي گشت. " 
اعتقاد داشتن، اطاعت کردن است و اطاعت کردن، اعتقاد داشتن. گواه ايمان 
ابراهيم، اطاعتي بود که با ايمان اش هم خواني داشت. او پسر محبوب خويش 
را به خدا پيشکش کرد. هيچ چيز، حتا پسرش به اندازه ي اطاعت از خدا براي او 
اهميت نداشت. اين ايمان راستين است. به همين دليل است که ابراهيم اين افتخار 

را يافت تا " پدر ايمان" ناميده شود. )روميان 4: 16( 
آيا امروزه ما چنين ايماني را در کليسايمان مشاهده مي کنيم؟ چگونه تا اين 

اندازه فريب خورده ايم؟ 

خدا شبيه ماست 

تنها عيلي و پسران اش، قوم اسراييل را فريب ندادند، بلکه خود ايشان نيز 
پوشي  چشم  ايشان  نااطاعتي  از  خدا  که  داشتند  اعتقاد  ها  آن  خوردند.  فريب 
خدا  رفته  هم  روي  که  مي کردند  تصور  آسوده،  خيالي  با  ها  آن  کرد.  خواهد 
اساس چيزهايي که مي دانستند و مي ديدند،  بر  ها  آن  دارد.  را دوست  ها  آن 
که  افرادي  با تشريح  پولس  بودند.  ترسيم کرده  در ذهن خود  را  تصوير خدا 
در زمان هاي آخر قدرت اين را ندارند که زندگي مبارکي داشته باشند، چنين 
ادامه مي دهد: " اما شرارت پيشگان و شيادان در بدي پيش خواهند رفت؛ فريب 
)دوم تيموتائوس 3: 13( بينش نبوتي او  خواهند داد و فريب خواهند خورد. " 
امروزه کاملًا تصديق مي گردد. خدا به افراد شرور و ايمان داران دروغين کليسا 
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چنين مي گويد: " و اما به شرير خدا مي گويد: تو را چه کار است که فرايض مرا 
بيان کني و عهد مرا به زبان خود بياوري؟ چگونه تو از تأديب، نفرت داشته اي و 
کلام مرا پشت سر خود انداخته اي. چون دزد را ديدي او را پسند کردي و نصيب 
تو با زناکاران است. دهان خود را به شرارت گشوده اي و زبان ات حيله را اختراع 
مي کند. نشسته اي تا به ضد برادر خود سخن راني و درباره ي پسر مادر خويش 

غيبت گويي. " )مزمور 50: 20-16(
خدا مي پرسد: " چرا تو کلام مرا موعظه مي کني در حالي که از من نمي ترسي 
او  به  و خدا   " و مرا اطاعت نمي کني؟ چرا ديگران و خود را فريب مي دهي؟ 
مي فرمايد: " اين را کردي و من سکوت نمودم. پس گمان بردي که من مثل تو 
هستم. ليکن تو را توبيخ خواهم کرد و اين را پيش نظر تو به ترتيب خواهم نهاد. 
" )مزمور 50: 21( خدا فرمود: "من سکوت نمودم "، داوري به تأخير افتاد، اما 
لغو نشد. به اين دليل که خدا می گويد: " تو را توبيخ خواهم کرد و اين را پيش 

نظر تو به ترتيب خواهم نهاد. " 
به خاطر داشته باشيد که نظم الاهي مقدم بر جلال آشکار شده ي خداست. 
به محض آشکار شدن جلال خدا، هر نااطاعتي با داوري فوري روبرو مي شود 

تا تضميني براي حفاظت از نظم الاهي باشد.
خداوند به افرادي که داوري آن ها به تأخيرافتاده، مي فرمايد: " ليکن تو را 
اين وجدان   " اين را پيش نظر تو به ترتيب خواهم نهاد.  توبيخ خواهم کرد. و 
خاموش آن هاست که سبب مي شود ايشان در مقابل خدا رفتاري ناشايست و 
از روي نااطاعتي داشته باشند. آن ها اعتقاد دارند که در مجموع خدا ايشان را 
دوست دارد. آن ها در مقام انسان فاني به جلال خدا مي نگرند و آن را در همين 

حد خلاصه مي کنند!
قوم خدا، کلام رحمت او را مي شنوند! ممکن است بگوييد: " کلام رحمت؟ من 
فکر مي کردم که شما درباره ي داوري سخن مي گوييد. " خير، در کتاب مقدس 
و در تمامي موعظه هاي نبوتي، خدا در نظر دارد که به ما هشدار دهد و ما را از 

آن داوري نهايي برهاند. بنابراين کلام او، کلام رحمت است!

خدا يک بازمانده دارد 

پولس به واسطه ي روح خدا ديد که چگونه جلال آشکار خدا دوباره کم سو 
از دومين ريزش  قبل  ترين حد خود مي رسيد. روزهاي آخر  به کم  مي شد و 
پرجلال روح خدا، شرايط روحاني سختي حاکم مي باشد. هم رهبران کليسا و 
هم اعضاي آن از وجود فساد رنج مي برند. پولس با اظهار تأسف پيش گويي 

می کند: 



91

ترس خداوند

" زيرا زماني خواهد آمد که مردم به تعليم صحيح گوش فرانخواهند داد، بلکه به 
ميل خويش، معلمان بسيار گرد خود خواهند آورد تا آن چه را که گوش هايشان 

طالب شنيدن آن است، از آنان بشنوند. " 

- دوم تيموتائوس 4: 3 

به  روزها  آن  در  ما  ليکن  است،  کننده  ناراحت  بسيار  موضوع  اين  بيان   
کليسا  رهبران  و  شبانان  از  بسياري  تعداد  مي رسد  نظر  به  سرمي بريم. 
مي خواهند جماعت را جذب کنند و ايشان را راضي نگاه دارند. آن ها مي ترسند 
که حقيقت را با دليري موعظه کنند. ايشان نگران هستند که مبادا هرچه به سختي 
ريسيده اند، پنبه شود. بنابراين آن ها به مردم چيزهايي را مي گويند که گوش 
هايشان طالب شنيدن آن هاست و هم چنين از روبه رو شدن با حقيقت شانه 
خالي مي کنند. نتايج اين امر بسيار ويران کننده است. گناهکاراني که در همايش 
هاي ما شرکت مي کنند، به گناهکار بودن خود، عالم نمي گردند و هيچ آگاهي 
ای نسبت به معناي حقيقي عدالت پيدا نمي کنند. بسياري از اين افراد سرگشته 
تصور مي کنند که نجات يافته اند، در حالي که اين گونه نيست. هم چنين برخي 
از خادمان اين موضوع را دنبال مي کنند که مورد پسند انسان باشند و پاداش 
خود را نيز از انسان ها دريافت کنند. در اين زمان است که ايمان داران حقيقي 

فرياد برمي آورند و از ايشان مي پرسند: " آيا خدا در زندگي شما هست؟ " 
بدتر از همه ي اين موارد، هنگامي که جامعه ي ما اسير تاريکي مي شود به 
کليسا با ديده ي تحقير مي نگرد و واقعاً کليسا قادر نيست تا به جامعه کمک کند؛ 

زيرا به سبب کمبود ترس خدا، بيمار و فاسد گشته است. 
پاسخ خدا به اين مشکل چيست؟ پاسخ را مي توان در واژه ي " بازمانده " 
يافت. همان طور که خدا بازماندگاني را يافت که از او مي ترسيدند و ايشان را با 
باران جلال خويش پرساخت، در روزهاي آخر نيز او بازماندگاني از ايمان داران 
را دارد که به واسطه ي باران آخر، ايشان را پر سازد و جلال خويش را آشکار 
را عاشقانه  ايمان داران، خدا  اين  ندارد.  اهميتي  اين گروه  تعداد اعضاي  نمايد. 
دوست دارند و اطاعت مي کنند و از جان خويش مي گذرند. امروزه روي زمين 
شبانان، رهبران و ايمان داراني هستند که مشتاقانه طالب ريزش پرشکوه جلال 

خدا مي باشند. 



در کجا بوده ايم؟ 
کجا هستيم و به کجا مي رويم؟

بايد چشمان خود را برافرازيم و به آسمان بنگريم و در 
انتظار جلال وي باشيم.
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جلال آينده 

" يهوه صبايوت مي گويد: جلال آخر اين خانه از جلال نخستين اش عظيم تر 
خواهد بود. و در اين مکان ، سلامتي را خواهم بخشيد. قول يهوه صبايوت اين 

است. "

- حجي 2: 9

اغلب مي شنوم که خادمان و ايمان داران به خود مي بالند و مي گويند که ما 
در باران آخر هستيم. آن ها به گونه اي صحبت مي کنند که گويي کليساي کنوني 
در حال تجربه ي ريزش پرجلال روح خداست، که پيامبران آن را پيش گويي 
به آسمان مي برد.  با خود  را  ما  انگار همين روزهاست که مسيح  و  اند  کرده 
من اين موضوع را بارها و بارها شنيده ام. اما به آن کساني که اين گونه سخن 
مي گويند، چنين پاسخ مي دهم: " روياي شما بسيار کوچک است! شما از درک 

آن کاري که خدا واقعاً انجام مي دهد، دور هستيد. " 
بيان اين گفته ها اغلب زماني به وقوع مي پيوندد که اين افراد کار شگفت انگيزي 
را از خدا مي بينند. درست است که ما در همايش ها، حرکت عظيمي از روح خدا 
را مي بينيم، ولي اين دقيقاً به آن معنا نيست که ما در حال تجربه ي جلال باران 
آخر هستيم. ما حرکت جديد روح خدا را که بيش تر اوقات با قدرت، مسح و عطايا 
همراه است، با جلال خدا که در راه است، اشتباه مي گيريم. ما با چشم دل به 
جلال خدا که مي آيد، نمي نگريم. براي برخي افراد اعلان اين موضوع محصول 
تنبلي روحاني آن هاست. ايشان خسته شده اند و ديگر پايبند به فراخواني خدا 
نيستند و خود را در مکاني بسيار پايين تر از آن جايي که خدا آن ها را خوانده، 
قرار داده اند. برخي از آن ها نيز بي هدف هستند و مدام مشتاق اند تا مسيرهاي 
ساده را پيدا کنند. اين راه ها ثمراتي به بار مي آورند؛ مانند سازش ، دنيوي بودن، 
مذهب و اتحاد کاذب! نمونه ي ديگر افرادي هستند که در اين مسير گام برمي 
دارند و در جلال انسان ساکن شده و در خواب غفلت فرورفته اند، اين منجر به اين 
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مي گردد  که وقتی جلال خدا سرانجام آشکارمی شود، با آن مخالفت کنند. برخي 
نيز معتقد هستند که اعلان فروريختن جلال خدا، خالي از تحريف نيست. 

اين تفکر از همه خطرناک تر است، زيرا بسيار کفرآميز است. 
خدا با قلب من سخن گفت که: " آناني که در رياکاري به سرمي برند، هرگز 
حقيقت را نخواهند شناخت. " اگر رياکاري ايشان ادامه يابد، با آشکارشدن جلال 
خدا که تازگي و شادي را با خود مي آورد، اين افراد داوري را تجربه خواهند 

کرد. 
ممکن است بعضي ها استدلال کنند: " اما امروزه قدرت خدا، شفاها و معجزات 
افزايش يافته است " ممکن است که اين موضوع درست باشد ولي دقيقاً نشانه اي 
از وجود باران آخر نيست. بايد اين مسأله را به ياد داشته باشيم که ممکن است 
عطاياي روحاني در افرادي که هنوز خداوند از آن ها راضي نيست نيز عمل کند. 
هنگامي که مسح خدا مي آيد، الزاماً به اين معنا نيست که به همراه رضايت 
کامل خداست. عيسا هشدارداد که در روز داوري بسياري به نزدش مي آيند و 
مي گويند: ديوها را اخراج کرده ايم، نبوت کرده ايم و معجزات فراوان انجام داده 

ايم، اما خداوند به ايشان خواهد گفت: " از من دور شويد اي رياکاران! "
ما بايد هدف خدا از آفرينش را همواره به ياد داشته باشيم. خدا آدم را در 
باغ عدن قرار نداد تا موعظه کند، شفا دهد و يا کليساي رهايي بخش تأسيس کند. 
خير، آدم در باغ عدن قرار داده شد تا خدا بتواند با او راه برود. خدا خواستار 
يک رابطه ي صميمانه با آدم بود اما او با نااطاعتي خود، اين رابطه را قطع کرد. 
اگر  اما  کنيم.  زيستي  هم  وي  جلال  با  تا  ايم،  شده  آفريده  خدا  براي  ما 
مي خواهيم خدا را خشنود کنيم، نااطاعتي نمي تواند هيچ جايي در اين همزيستي 

داشته باشد. 
گاهي اوقات ممکن است تصور کنيم که از لحاظ روحاني در شرايط بسيار 
خوبي به سر مي بريم، در حالي که ممکن است اطاعت حقيقي را از اراده ي او 
ما وجود  زندگي  در  که مسح خدا  دارد  امکان وجود  اين  آوريم.  نمي  عمل  به 
داشته باشد اما هنوز از قلب خدا دور باشيم. با دقت در زندگي يهودا، بلعام و 
شاول پادشاه بنگريد: همگي با مسح خدا عمل مي کردند، اما به دليل انگيزه هاي 

خودپسندانه، در جلال خدا راه نمي رفتند. 
در  است.  نداده  قرار  معجزات،  آوردن  عمل  به  برای  را  خود  فرزندان  خدا 
عهد عتيق خدا به وسيله  ي الاغ بلعام سخن گفت، اما اين امر، آن حيوان باربر 
را مسکني براي جلال خدا نساخت. در مدت اين شش هزار سال گذشته، خدا 
صبورانه براي ساختن هيکلي براي خود کار کرده است، که از فرزندان مطيع 
او مي ترسند. پطرس در  از  او را دوست دارند و  او تشکيل شده که عاشقانه 
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اينباره می نويسد: " شما نيز چون سنگ هاي زنده به صورت عمارتي روحاني 
"و در او شما نيز  5( و پولس تاييد می نمايد:   :2 )اول پطرس  بنا مي شويد..." 
بنا مي شويد تا به صورت مسکني در آييد که خدا به واسطه ي روحش در آن 

ساکن است ." )افسسيان 2: 22(
براي جلال  هنوز   – ما - هيکل خدا  اعتراف مي کنيم که  باشيم  اگر صادق 
وي آماده نشده ايم. هيکل هنوز در حال ساخته شدن است و نظم الاهي در قلب 

انسان در حال شکل گرفتن است. 

شرايط کنوني ما

دوره ي زماني ديگري در تاريخ قوم اسراييل وجود دارد که مشابه شرايط 
کنوني کليسا است. به ياد داشته باشيد حوادثي که براي قوم اسراييل پيش آمد 
و همچنين درس هاي عبرتي که گرفتند، همگي نمونه هايي از مسائل امروزي 
کليسا هستند. بعد از هفتاد سال اسير بابلي ها بودن، يک گروه از يهوديان به 
آغاز  بازسازي  و  پايان رسيده  به  داوري  بازگشتند.  موعود خويش  سرزمين 
شده بود. زمان آن رسيده بود که ديوارها و هيکل را بازسازي کنند. در آغاز، 
اين مرحله از بازسازي با اشتياق، فداکاري و سخت کوشي مورد استقبال قرار 
گرفت. به هر حال هنگامي که آن هيجان اوليه کاهش يافت، قوم انگيزه ي خود 
نشده  تمام  هيکل  بازسازي  کار  هنوز  بعد  سال  شانزده  و  دادند  دست  از  را 
بود. کارهاي شخصي ايشان بر بازسازي خانه ي خدا ارجحيت پيدا کرده بود. 
حرمت نهادن آن ها نيز به خاطردرگيري ها و گرفتاري هايشان کم شده بود. آن 
چيز که در نظر خدا پراهميت و مقدس بود، کنارگذاشته شده بود. خدا به منظور 
بيدار کردن قوم، حجي نبی را برگزيد. او مردم را با اين سوال روبه رو کرد: 
" آيا وقت شماست که شما در خانه هاي مسقف خود ساکن شويد و اين خانه 
خراب بماند؟ " )حجي 1: 4( اسراييليان ژرف بينی و ديد خود را از دست داده 
بودند، زيرا که به جاي خدا، خويشتن را کانون توجه قرار داده بودند. هرگاه 
اتفاق مي افتد، شور و اشتياق شخصي براي طلبيدن خدا در آدمي کاهش  اين 
مي يابد. خدا به واسطه ي اين نبی، دليل نارضايتي خود را از قوم بيان فرمود: " 
منتظر بسيار بوديد و اينک کم شد و چون آن را به خانه آورديد من بر آن دميدم. 
يهوه صبايوت مي پرسد که سبب اين چيست؟ سبب اين است که خانه من خراب 
مي ماند و هر کدام از شما به خانه خويش مي شتابيد. از اين سبب، آسمان ها به 
خاطر شما از شبنم بازداشته مي شود و زمين از محصولش بازداشته مي گردد. 

" )حجي 1: 10-9( 
را  نعمات  و  برکات  تنها  ما  هرگاه  بود؛  نباريده  آنان  محصول  بر  باران 
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آوريم  برمي  فرياد  که  جاست  اين  و  شد  دورخواهد  ما  از  خداوند  مي طلبيم، 
در  نيز  ما  است؟  بسيارمتفاوت  ما  معضل  امروزه  آيا  مي طلبيم.  را  خداوند  و 
دوره ي احياشدن به سرمي بريم، زيرا که کتاب مقدس مي گويد: " مسيح برنمي 
گردد تا زماني که همه چيز احيا شود. " )اعمال رسولا ن 3: 21( کلام خدا وعده 
مي دهد همه چيز که از دست رفته، پيش از بازگشت مسيح احيا مي شود. خدا 
هيکل را براي قوم اسراييل احياکرد، اما امروزه هيکل )کليسا( از قلب هاي ما 
تشکيل شده. اين هيکل مقدس با نظم الاهي احيا و اصلاح خواهد شد تا بارديگر 

براي جلال خدا آماده گردد. 
تا به حال مانند قوم  احيا شدن به سرمي بريم،  اين که ما در فصل  با  اما 
تعقيب  را  بوده و رفاه و آسايش  برکات  دنبال  به  ما  ايم.  نموده  اسراييل عمل 
زينت  هاي  خانه  ساختن  صرف  را  خود  هاي  بهترين  ما  تر  بيش  ايم.  نموده 
شده ي خويش مي کنيم. ما بيش تر وقت خود را براي دست يابي به موفقيت هاي 
شخصي صرف مي کنيم. چرا که می پنداريم تنها در اين صورت قادر خواهيم 

بود از آسايش و امنيت لذت ببريم. 

احترام من کجاست؟ 

عتيق،  عهد  پيامبر  آخرين  واسطه ي  به  اسراييل  قوم  از  خدا  دوباره  بعدها 
سوال نمود. در سده اي که حجي در آن پيامبر بود، ملاکي مي زيست. در همان 

دوران احياشدن، ملاکي چنين فرياد برمي آورد: 

" پسر، پدر خود و غلام، آقاي خويش را احترام مي نمايد. پس اگر من پدر هستم، 
احترام من کجا است؟ و اگر من آقا هستم، هيبت من کجا است؟ يهوه صبايوت 
به شما تکلم مي کند. اي کاهناني که اسم مرا حقير مي شماريد و مي گوييد 
چگونه اسم تو را حقير شمرده ايم؟ و چون کور را براي قرباني مي گذرانيد، آيا 
قبيح نيست؟ و چون لنگ يا بيمار را مي گذرانيد، آيا قبيح نيست؟ آن را به حاکم 
خود هديه بگذران و آيا از تو راضي خواهد شد يا تو را مقبول خواهد داشت؟ 

قول يهوه صبايوت اين است. " 

   - ملاکي 1: 8-6 

و  احترام  اما  آقا مي خوانيد،  شما مرا سرور و   " از قوم خود پرسيد:  خدا 
تکريم من کجاست؟ " تا چه اندازه به خدا بي احترامي مي شد؟ قوم بهترين ها را 
براي خود مي خواستند و آن ها را به خدا تقديم نمي کردند. خدا اعمال ايشان 
را بي حرمتي ناميد.  بياييد براي درک موضوع، اشتباه ايشان را مورد بررسي 
قراردهيم. خداوند به ايشان فرمود: " آن را به حاکم )رييس، شبان کليسا و يا 
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يک مقام والاي مملکتي( خود هديه بگذران و آيا از تو راضي خواهد شد، يا تو 
را مقبول خواهد داشت. "بيش تر ما اگر به گونه اي که براي خدا کارمي کنيم، 
براي کارفرماي خود کارکرده بوديم، همان هفته ي نخست اخراج مي شديم. حال 
بياييد اندازه اي را که به خدا حرمت مي گذاريم، با يکديگر بسنجيم. با ده دقيقه 
تأخير به کليسا مي آييم. فقط مي نشينيم و نگاه مي کنيم و دست خود را حتا براي 
انجام يک خدمت کوچک بلند نمي کنيم. مدام از رهبران کليسا و افرادي که خدمت 
مي کنند، ايراد مي گيريم. مدام با بدگماني به دنبال فهميدن اين موضوع هستيم که 
ده يک هايي که به کليسا مي دهيم، چگونه خرج مي شود. هنگام دعوت شدن به 
صرف غذا، نخستين نفر هستيم که به سمت غذاها هجوم مي آوريم که مبادا غذا 
تمام شود. هميشه سعي مي کنيم در انجام خدماتي شرکت کنيم که زحمت کم تري 
دارند و هم چنين در جلسات و همايش هايي که اضافه بر برنامه ي کليسا تشکيل 
مي شوند، شرکت نمي کنيم. اگر وضعيت آب و هوا بد باشد، براي اين که با سختي 
روبه رو نشويم، در خانه ي خود مي مانيم تا از چيزهاي مورد علاقه ي خود در 
خانه لذت ببريم. هم چنين اگر تلويزيون برنامه ي مورد علاقه ي ما را پخش کند، 
خدمت را کنار گذاشته و به ديدن آن برنامه مي پردازيم. يک فرد با چنين شرايط 

کاري، چه مدت مي تواند در يک شغل بماند؟ 
بيشتر افرادي که در کليسا خدمت مي کنند، در خارج کليسا نيز کار مي کنند 
ها حاضر  آن  از  تعداد محدودي  زيرا  انجام مي دهند،  کاري  اضافه  يا حتي  و 
مي شوند که بار سنگين کليسا را به دوش بکشند. خيلي ها همچون يک تماشاچي 
به کليسا مي آيند و هرگز خدمتي انجام نمي دهند. به افراد فقير و نيازمند نيز در 
همايش ها بي توجهی مي شود، زيرا تمام افرادي که توانايي مالي خوبي دارند، 

درگير زندگي شخصي خودشان هستند و به آن ها توجه نمي کنند. 
اما هنگامي که کليسا در شرايط سختي قرار مي گيرد و با مشکلات مواجه 
مي شود، تمامي افراد مشغول تعقيب کردن موفقيت هاي شخصي خود هستند و 
فقط از شبان کليسا ايراد مي گيرند و حتا گاهي اوقات اعتراض مي کنند که چرا 
به وضع نيازمندان رسيدگي نمي شود!؟ اين گونه رفتار کردن چيزي نيست جز، 

بي حرمتي به خدا. 
امروزه اکثريت ما سخت و طولاني مدت کار مي کنيم تا زندگي خوبي را براي 
خود فراهم کنيم. در حالي که اگر خدمتي که در روز يکشنبه در کليسا انجام 
بيانجامد، تحملش برايمان بسيار دشوار  نيم ساعت بيش تر به طول  مي دهيم 
است. ما شکايت مي کنيم چون ساعات دعا بسيا زياد هستند، ما وقت اين را پيدا 

نمي کنيم که به فقرا، غذا و پوشاک بدهيم. 
انجام نمي شوند.  باطني  اشتياق و ميل  با  تمام کارها  اين است که  حقيقت 
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برخي از پدرها، حتا براي خانواده ي خود وقت نمي گذارند و براي تأمين کردن 
دوري  خود  خانواده ي  افراد  از  ها  آن  مي کنند.  کار  خانواده، سخت  نيازهاي 
البته که شما را دوست دارم، مگر نمي  مي کنند و با لحني تدافعي مي گويند: " 
نيازهاي شما چقدر مشغول هستم، الان هم خيلي خسته  تأمين  بينيد که براي 

هستم، مرا تنها بگذاريد، در حال حاضر وقتي براي شما ندارم." 
خدا گرفتاری ايشان را اين گونه بيان مي کند: " منتظر بسيار بوديد و اينک 
کم شد و چون آن را به خانه آورديد من بر آن دميدم. يهوه صبايوت مي پرسد 
که سبب اين چيست؟ سبب اين است که خانه من خراب مي ماند و هر کدام از 
شما به خانه خويش مي شتابيد. از اين سبب، آسمان ها به خاطر شما از شبنم 
بازداشته مي شود و زمين از محصولش بازداشته مي گردد. " )حجي 1: 10-9(

واعظان راستين کجايند؟

ملاکي و حجي پيامبران راستين خدا بودند. کلام نبوتي قدرتمند ايشان، قلب 
 " را شنيدند و سرانجام:  اسراييل چنين سخناني  قوم  تبديل کرد و  را  اسراييل 
به قول يهوه خداي خود و به کلام حجي نبي چنان که يهوه خداي ايشان او را 

فرستاده بود گوش دادند و قوم از خداوند ترسيدند. " )حجي 1: 12(
حرمت به جاي خود بازگشت. اکنون ديگر کانون توجه بر روي هيکل بود و 
علاقه هاي شخصي در اولويت دوم قرار داشت. هنگامي که از خدا مي ترسيم، 

هميشه خواسته ها و اراده ي او در زندگي ما در اولويت قرار مي گيرند.
امروزه ما به واعظاني همچون حجي و ملاکي نيازمنديم، اشخاصي که از 
به  ما  را خوشنود سازند.  و خدا  کنند  اجتناب  مردمان  ميان  در  محبوب شدن 
دارند  نياز  که مردم  کنند. کلامي  را موعظه  ايمان  که کلام  نيازمنديم  واعظاني 
آن را بشنوند، نه کلامي که دوست دارند بشنوند. امروزه اگر کتابي درباره ي 
دستيابي به موفقيت و يا داشتن زندگي بهتر نوشته شود، به خوبي به فروش 
نزد  در  که  مي کنيم  موعظه  و  مي نويسيم  موضوعاتي  درباره ي  ما  مي رسد. 
مردم خوشايند هستند، اما کجا هستند واعظاني که به اين موضوع اهميت دهند 

که پيغام ايشان بايد در آسمان مورد پذيرش قرار گيرد نه بر روي زمين. 
هنگامي که به مسافرت مي روم، زمان صحبت کردنم به دليل وجود موانعي 
دليل:  دو  به  مي باشد.  نيم  و  ساعت  يک  حدود  در  معمولا  و  مي شود  محدود 
اول اين که مي ترسم مبادا تعدادي از اعضاي کليساي ميزبان به دليل طولاني 
به  اعضا  اگر همين  است  بسيار عجيب  نکنند.  بودن موعظه، در جلسه شرکت 
تماشاي يک فيلم سينمايي و يا يک مسابقه ي ورزشي بروند، ساعت ها در يک 
جا مي نشينند ولي اگر در کليسا جلسه بيش تر از شصت دقيقه به طول بيانجامد، 
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از نشستن عاجز مي گردند. 
دوم اين که: افرادي که در کليسا به کودکان خدمت مي کنند، بايد شيوه ي 
فقط کودکان  که  اين  به جاي  بايد  ها  آن  گيرند.  پيش  در  را  از خدمت  خاصي 
نمايند. من  بر طرف  را  نيازهايشان  و  ها خدمت کرده  آن  به  کنند،  را سرگرم 
تجربه ي خدمت کودکان را داشته ام که بعضي از آن جلسات بيش از سه ساعت 
به طول می انجاميد، اما بچه ها هيچ مشکلي نداشتند. دليل آن رسيدگي به بچه ها 
و خدمت کردن به آن ها بود نه  صرفاً سرگرم کردن آن ها. اين موضوع صحت 
ندارد که اگر مي خواهيم خدمت ما تأثير بيش تري داشته باشد، بايد مدت زمان 
آن را بيشتر کنيم، بلکه تأثير گذاري خدمت ما به اين موضوع بر مي گردد که 
چقدر افرادي که آن ها را خدمت مي کنيم به ما توجه دارند. من اغلب اين موارد 
را در کليساهاي خيلي بزرگ مشاهده مي کنم. گاهي اوقات دليل اين که بعضي از 
کليساها بسيار بزرگ هستند اين است که نوايماناني که کم اشتياق هستند بتوانند 
بدون اين که احساس خجالت به آن ها دست بدهد، به راحتي خارج شوند و يا 
به داخل آيند. بله، اگر روح القدس در خدمتي حضور نداشته باشد، ديگر هيچ 
دليلي وجود ندارد که آن خدمت بيش تر از يک ساعت و نيم به طول بيانجامد. 
در واقع بدون حضور روح القدس همين يک ساعت و نيم هم وقت بسيار زيادي 
القدس در خدمت هايي  اين موضوع کاملا واقفم. حضور روح  به  است. و من 
يافت مي شود که در آن ها خادمين اجازه مي دهند، روح خدا هر آن چه که خود 

مي خواهد و بر طبق اراده اش است را، بيان کند. 
از  و  کرد  براي خدمت موعظه دعوت  مرا  بزرگ،  کليساي  يک  اخيرا شبان 
من درخواست کرد که زمان موعظه بيش تر از يک ساعت و نيم نشود. به او 
اين چيزي است که شما مي خواهيد؟ شما   ": نگريستم و با احترام پاسخ دادم 
مي خواهيد به روح القدس محدوديت زماني بدهيد؟ اگر چنين کنيد ممکن است 
بر تعداد شما افزوده شود، اما کار بزرگ خدا را از دست خواهيد داد. " او سخن 
مرا تصديق کرد و گفت: " بسيار خوب، اما لطفاً بيش تر از دو ساعت به طول 

نيانجامد. " 
بعدازظهر روز دوشنبه، آخرين جلسه ي ما بود. آن روز من با قدرتي عظيم 
موعظه کردم و هنگامي که انتهاي جلسه، مردم را براي توبه به جلو خواندم، 80 
درصد از جمعيت جلوآمدند که توبه کنند. ناگهان متوجه شدم که وقت من به 
پايان رسيده و خدمت خود را به انتها رساندم. من آموخته ام که خدا خشنود 
بخشيده،  ايمان داران اش  به  او  که  اقتداري  به  ما  مي بيند  که  هنگامي  مي شود 

احترام مي گذاريم. 
صبح روز بعد به خانه برگشتم و فرداي آن روز شبان آن کليسا با من تماس 
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گرفت و گفت: " جان، من احساس کردم که تو بايد براي اعضاي کليساي من دعا 
مي کردي! " موافقت کردم و پاسخ دادم: " بله، من مي خواستم ولي وقت ام تمام 
شده بود. " او ادامه داد: " جان، وقتي به خانه رسيدم، ديدم که همسرم وسط 
اتاق نشيمن به زمين افتاده و گريه مي کند. او به من نگاه کرد و گفت: ما خدا را 

از دست داديم، جلسه بايد ادامه پيدا مي کرد! "
که شهادت مي دادند  افرادي  از  را  بسياري  هاي  تلفن  آن روز  در طول  ما 
تلفن  ما  به  نيز  داران  ايمان  ساير  و  کرديم  دريافت  شده،  عوض  شان  زندگي 
مي کنند و مي گويند: " شنيده ايم که خدا در کليساي شما کاري عظيم مي کند، آيا 
شما امشب جلسه داريد؟ " من نمي توانم باور کنم که وقت شما را محدود کردم. 

خدا مرا نسبت به اشتباهي که کردم، آگاه کرد. " 
شما  که  مي بينم  چون  لبريزشدم،  شادي  از  واقعاً  من  :"شبان!  دادم  پاسخ 
قلب بازي داريد." سپس او مرا به يک همايش يک هفته اي فراخواند و تأکيد کرد 
هرچه قدر مي توانم سريع تر به آن جا بروم. اي کاش مي توانستم اعلام کنم 
تمام شباناني که وقت روح القدس را در جلسات شان محدود مي کنند، هم چون 

آن شبان، قلبي باز دارند. 
خدا اظهار تأسف خود را نسبت به اين موضوع از زبان ارميا بيان مي کند:

 " امري عجيب و هولناک در زمين واقع شده است. انبيا به دروغ نبوت مي کنند 
و کاهنان به واسطه ايشان حکمراني مي نمايند و قوم من اين حالت را دوست 

مي دارند و شما در آخر اين چه خواهيد کرد؟ " 

- ارميا 5: 31-30

اين مسأله بسيار هولناک است، اما متن اين آيه ها مواردي را تشريح مي کنند 
اوقات  تر  بيش  مي کنيم.  مشاهده  کليسا  در  امروزه  را  ها  آن  از  بسياري  که 
سخنان افرادي که در کليسايشان به نبي معروف هستند، قوت زيادي به قلب قوم 
خدا نمي بخشد. آن ها به طور موقتي با دادن وعده ي برکت به آن افراد تسلي 
مي بخشند. ولي در ادامه از خدا نااميد شده و ضعيف مي گردند، چراکه می بينيد 
آن کلام نبوتی تحقق نمي يابد. پيغام هاي حجي و ملاکي، قدرت داشتند و قوم 
را به قلب خدا نزديک مي کردند. سخنان نبوتي آن ها، ترس حقيقي خدا را به قلب 
قوم بازگرداند و آن ها مطيع گردانيد. متأسفانه برخي از موعظه ها و کلام هاي 
نبوتي شخصي، برداشت و نگرش نادرستي را به قلب فرزندان خدا وارد مي کند. 
" خدا مي خواهد که تو شاد باشي، او مي خواهد تو را برکت دهد! زندگي موفقيت 

آميزي در انتظار توست! " 
بسيار  تعداد  کنيد،  تحقيق  عهد جديد  در  نبوت هاي شخصي  مورد  در  اگر 
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اندکي را خواهيد يافت. بيش تر اين نبوت ها در مورد مرگ، دربندبودن و عذاب 
هاي افرادي ست که در زندگي شان نام خدا را جلال دادند. )يوحنا 21: 19-18، 

اعمال رسولان 20: 22-23، اعمال رسولان 21: 11-10( 
اين نبوت ها در مقايسه با نبوت هايي که امروزه مي شنويم، بسيار متفاوت 
اند. خداوند خادماني را که تنها سعي دارند بر اوضاع تسلط داشته و حکومت 
کنند و از روح القدس هدايت نمي شوند را خادمان " پنجه آهنين " مي نامد. اين 
مسأله بسيار توهين آميز است که به روح القدس گفته شود که براي کامل کردن 
که مي بيند  القدس هنگامي  دارد. روح  نيم فرصت  و  فقط يک ساعت  کار خود 
خادمان روالي خشک و سختگيرانه را پيش مي گيرند و با او مشورت نمي کنند، 
بسيار محزون مي شود. اما مسأله ي نگران کننده اي که خدا در مورد قوم اش 
مي يابد، اين است که آن ها اين گونه محدوديت ها را مي پسندند؛ زيرا از اين راه 
بي حرمتي شان پوشيده مي ماند و اين موضوع که آن ها به زندگي شخصي 

خود بيش تر اهميت مي دهند، آشکار نمي گردد. 
باران نخستين )پاييزي(، با خود برکات بسياري را آورد، اما هم چنين داوري 
بي وقفه ي خدا نيز با آن همراه بود. خدا از ما مي پرسد: " اما هنگامي که پايان 
کار رسيد، چه خواهيد کرد؟ " من معتقدم که او به ما هشدار مي دهد: " اگرعوض 
نشويد، در آن روز که جلال من مي آيد بيش تر از آن که برکت بيابيد، داوري 

خواهيد شد. " 

هيکل پيشين را مورد بررسي قرار دهيد

و  بود  برگشته  اسراييل  قوم  قلب  به  خدا  ترس  بازگرديم.  زمان حجي  به  بياييد 
کانون توجه ايشان به سمت خدا تغيير جهت داده بود. حجي اين شرايط را اين 

گونه توصيف مي کند :

 " کيست در ميان شما که باقي مانده و اين را در جلال نخستين اش ديده باشد؟ 
پس الان در نظر شما چگونه مي نمايد؟ آيا در نظر شما ناچيز نمي نمايد؟ " 

چند نفر از شما آن  من براين باورم که امروزه نيز خدا از ما مي پرسد: " 
متفاوت  قدر  کنوني چه  با شرايط  ياد مي آوريد؟  به  را  کليسا  جلال گذشته ي 
در  مي دهيم؟  انجام  را  سنجش  اين  چگونه  هستيم،  خدا  هيکل  که  ما   " است؟ 
جواب بايد گفت براي اين مقايسه بايد جلال کليسا را در کتاب اعمال رسولان 
مورد بررسي قرار دهيم. پنطيکاست، اولين روز از باران نخستين )پاييزي( که 
با قدرت و جلال عظيمي باريد و توجه بيش تر جمعيت را در اورشليم به خود 
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جلب کرد. هيچ راديو، تلويزيون يا روزنامه اي وجود نداشت که خبرها را انتشار 
دهد. هم چنين هيچ آگهي اي وجود نداشت، اما خدا به قدري جلال خود را با 
قدرت و عظمت آشکارکرد که بيش تر افراد، سخنان پطرس را شنيدند که آن ها 
را با مسح روح خدا بيان مي کرد. بنابراين هزاران نفر نجات يافتند. اين ملاقات 
در کليسا، تالار سخنراني يا در استاديوم ورزشي برگزار نشد، بلکه در فضاي 

بيرون و در خيابان ها ي شهر رخ می داد. 
اندک زماني بعد، هنگامي که پطرس و يوحنا به هيکل مي رفتند، لنگ مادرزادي 
را ديدند که روزانه کنار دروازه ي معبد مي نشست و از مردم صدقه درخواست 
مي کرد. پطرس او را بلند کرد و آن لنگ مادرزاد در نام عيساي مسيح شفا يافت. 
دقايقي بعد هزاران نفر در آن مکان گرد هم آمدند. پطرس براي ايشان موعظه 
کرد و پنج هزار نفر نجات يافتند. حتا وقتي براي اين نبود که در انتهاي موعظه، 
مردم را به توبه فرابخوانند، زيرا که هنوز موعظه تمام نشده بود که پطرس و 
يوحنا را دستگير کردند. در مدت کوتاهي تعداد اعضاي کليسا از صدو بيست 
نفر به بيش از هشت هزار نفر رسيد. پس از اين که پطرس و يوحنا از زندان 
آزاد شدند، نزد ساير ايمان داران بازگشتند. آن ها با يکديگر و با اتحادي عظيم 
چنان دعا کردند که ساختماني که در آن بودند، لرزيد. اين قدرت حقيقي است! 
من واعظاني را مي شناسم که اغلب مايل اند مبالغه کنند، اما کتاب مقدس هرگز 
اغراق نمي کند. اگر کلام خدا فرموده که ساختمان لرزيد، پس حتماً لرزيده است. 
اندکي بعد زن و مردي هديه اي آوردند و به خاطر بي حرمتي مردند. و پس از 

آن مي خوانيم که: 

" تا جايي که حتا بيماران را به ميدان هاي شهر مي آوردند و آنان را بر بسترها 
و تخت ها مي خواباندند تا چون پطرس از آن جا مي گذرد، دست کم سايه اش 

بر برخي از آنان افتد. "

-  اعمال رسولان 5: 15 

به اين نکته توجه کنيد که در اين آيه " ميدان ها " به کار رفته نه " ميدان". 
اورشليم شهر کوچکي نبود. جلال خدا به قدري عظيم بود که تنها پطرس بايد 
از ميان مردم مي گذشت و آن ها شفا مي يافتند! سپس جفا آن قدر شديد شد 
که ايمان داران پراکنده شدند و از اورشليم به مناطق يهوديه و سامره رفتند. 
يکي از آن ها که فيليپس نام داشت و مردي بود که به بيوه زنان غذا مي داد، به 
يکي از شهرهاي سامره رفت و مسيح را به مردم آن جا اعلام کرد. مردم چون 
سخنان او را شنيدند و آياتي را که از او صادر مي شد ديدند، همگي به دقت به 
آن چه مي گفت گوش فرادادند. اعمال روح القدس به قدري در آن شهر عظيم 
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بود که کتاب مقدس مي فرمايد: " از اين رو شادي عظيمي آن شهر را فرا گرفت. 
")اعمال رسولان 8: 8( 

فرشته ي خدا فيليپس را گفت که به سمت يک بيابان برود و در آن جا يکي 
از بزرگان دربار حبشه را ديد و در مورد عيساي مسيح با او سخن گفت و او را 
تعميد داد. سپس روح خدا فيليپس را برگرفت و برد، به طوري که مقابل ديدگان 

ايشان ناپديد شد. او از بيابان به شهري که اشدود نام داشت، منتقل گشت. 
پس از آن مي بينيم که پطرس به شهر لده رفت. در آن جا شخصي را ديد 
اينياس نام، که هشت سال مفلوج و زمين گير بود. پطرس با نام عيساي مسيح با 
او سخن گفت و آن مرد مفلوج بي درنگ شفا يافت. کتاب مقدس مي فرمايد: " و با 
ديدن او همه اهل لده و شارون به خداوند روي آوردند. " )اعمال رسولان 9: 35( 
دو شهر به طور کامل نجات يافتند. پس از آن کارهاي عظيم خدا را در بين 
ايمان داران به هر شهري که مي رفتند، تمامي  غير يهوديان مشاهده مي کنيم. 
افراد آن شهر تحت تأثير قرارمي گرفتند. مردم، ايمان داران را اينگونه توصيف 
مي کردند: "اين مردان که همه دنيا را به آشوب کشيده اند، حال به اين جا آمده 

اند. " )اعمال رسولان 17: 6( 
جلال او بسيار عظيم و قدرتمند بود، به طوري که کتاب مقدس مي گويد: " 
دو سال بدين منوال گذشت و در اين مدت همه يهوديان و يونانياني که در ايالت 

آسيا بودند، کلام خداوند را شنيدند. " )اعمال 19: 10( 
شگفت انگيز است! تمام شهرهايي که در آن منطقه قرار داشت، تحت تأثير 
قرار گرفته بودند و اين پيغام، تمام آن مناطق را فروگرفته بود، البته اين به آن 
معنا نيست که تمامي افراد تحت تأثير قرار گرفتند. در اين آيه مي خوانيم:" همه 
يهوديان و يونانياني که در ايالت آسيا بودند، کلام خداوند را شنيدند." اين يعني 
تمامي افرادي که در ايالت آسيا زندگي مي کردند، کلام خدا را شنيده بودند. آسيا 

يک شهرک، شهر و يا حتا يک کشور نيست، بلکه يک قاره است! 
تمامي اين اعمال بدون ماهواره، اينترنت، تلويزيون، راديو، اتومبيل، دوچرخه، 
کتاب  که  حالي  در  انجام شدند.  ويديويي  هاي  فيلم  يا  و  ها  کتاب  نوارصوتي، 
مقدس مي فرمايد که تمامي افراد به واسطه اي اين مسيحيان نخستين کلام خدا 

را شنيده بودند. 

هفت برابر عظيم تر 

آيا در اين نگاه گذرا اين برداشت را داريد که در زمان باران نخستين روح 
خدا، اعمال کليسا چه پرجلال بود؟حال بياييد به سوال خدا برگرديم: " کليساي 
امروزه در مقايسه با کتاب اعمال رسولان چگونه است؟ " آيا ما هيچ به حساب 
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مي آييم؟ اگر صادق باشيم، به اين سوال پاسخ بله مي دهيم. به هيچ وجه نمي 
توان کليساي امروزي را با کليساي پرجلال زمان رسولان، مقايسه کرد. ممکن 
از  به نظر مي رسد  اما  است که ما منابع بيش تري در دسترس داشته باشيم 
منبع اصلي دورتر هستيم. من با کتاب ها، نوارهاي صوتي، تلويزيون، کامپيوتر، 
تکنولوژي ماهواره اي مخالف نيستم. اين ها همه منابعي هستند که در اختيار 
ماست. اگر اين منابع از منبع اصلي تغذيه نشوند، فايده اي براي ما ندارند. خدا 
منبع اصلي و سرچشمه ي تمام منابع و داشته هاي ماست. آيا خدا اين سوال 
را مي پرسد تا ما را محکوم کند؟ مطمئنا خير. او تنها ما را به اين مي خواند که 
روياي خود را وسيع تر کنيم. اگر ما فکر کنيم که به مقصد رسيده ايم، هيچ گاه 
مايل نيستيم که جلوتر برويم و شور و هيجان ما براي ماجراجويي از دست 
گردنکش  قوم  نيست،  رويا  که  جايي   " مي گويد:  ما  به   18  :29 امثال  مي رود. 
مي شوند. " با آگاهی از اين نياز، او راهي برايمان مهيا مي کند تا بتوانيم رويا 

داشته باشيم. کلام خدا را بخوانيد و کلام او را مشاهده کنيد: 

" يهوه صبايوت مي گويد: جلال آخر اين خانه از جلال نخستين اش عظيم تر 
خواهد بود. "

- حجي 2: 9 

مي توانيد آن را تصور کنيد؟! خدا مي فرمايد جلال او که در آينده آشکار 
مي شود، بسيار فراتر از جلال اوست که در کتاب اعمال رسولان آشکار شده! 
حال مي بينيد که به چه اندازه از روياي عظيم خدا دور هستيم. در حقيقت چند 
سال پيش هنگامي که در دعا بودم، خداوند با من سخن گفت و مرا بهت زده کرد: 
" جان، عظمت جلال من در روزهاي آينده، هفت بار عظيم تر از جلالي است که 

مردم در کتاب اعمال رسولان تجربه کردند. " 
را درک کرده و  اين  دانم مي توانم  نمي  خداوندا،   " گفتم:  به خدا  بي درنگ 
بپذيرم؟ نياز دارم ببينم کلام تو در اين باره چه مي گويد تا آن تأييدي باشد بر 
من هميشه اين کار را انجام داده ام و  اين که اين پيغام توست که شنيده ام. " 
هر  هرگز خداوند مرا به خاطر آن توبيخ نکرده است. کتاب مقدس مي گويد: " 
سخني با گواهي دو يا سه شاهد ثابت خواهد شد. " )دوم قرنتيان 13: 1( روح 
خدا کلام اش را که نوشته و ثابت شده است، هرگز تکذيب نمي کند. پس از آن 
خدا بي درنگ به من جواب داد و نه دو يا سه، بلکه چندين آيه از کلام اش را در 
اين باره برايم آشکار کرد. در ابتدا او اين سوال را مطرح نمود:"جان، آيا من در 
کلام خود نگفته ام که اگر دزد گرفته شود، بايستي هفت برابر آن را بازگرداند؟ 

)امثال 6: 31( 
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دزد از کليسا دزديده است اما کلام من مي گويد که آسمان بايد عيسا را در 
تا زماني که همه چيز احيا شود! و آن احيا شدن هفت چندان  خود نگاه دارد 

خواهد بود. " 
جان، من در کلام خود نگفته ام که دشمنان ات را که با تو  او ادامه داد: " 
مقاومت نمايند، از حضور تو منهزم خواهم ساخت؛ از يک راه بر تو خواهند آمد 

و از هفت راه پيش تو خواهند گريخت. " )تثنيه 28: 7( 
سپس خداوند از آيه اي در کتاب جامعه استفاده نمود و باز سوال کرد:"جان، 
آيا من در کلام خود نگفته ام که " انتهاي امر از ابتدايش بهتر است "؟ )جامعه 7: 

8( دوران پاياني کليسا از ابتدايش بهتر خواهد بود." 
و بار ديگر سوال نمود:" جان، آيا من در عروسي قانا شراب ناب را تا دم 
آخر نگاه نداشتم؟" )يوحنا 2: 1- 11( در کتاب مقدس از شراب به عنوان حضور 

قابل لمس او ياد شده است.
و پس از آن خدا به وسيله ي آياتي از کلام اين موضوع را کاملا در قلب 
من به اثبات رسانيد. در اشعيا باب 30، خدا در اين باره سخن مي گويد که قوم 
خدا چگونه در تلاش بودند تا به وسيله ي قدرت مصر خود را قوي سازند)نظام 
دنيا(. ايشان مي خواستند از بت هاي دنيا، قدرت را دريافت کنند. خدا مي بايست 
ايشان  فرايند  اين  در  شوند.  پاک  تا  سازد  مبتلا  مصيبت  و  رنج  به  را  ها  آن 
می بايست بت هاي خود را کنار گذاشته و قلب هايشان را کاملًا به سمت خدا 

بازگرداندند و هنگامي که اين به وقوع پيوست، خدا فرمود: 

" و باران، تخم ات را که زمين خويش را به آن زرع مي کني و نان محصول زمين 
ات را خواهد داد "

-  اشعيا 30: 23 

اشعيا در مورد باران فيزيکي سخن نمي گويد بلکه باران روح خدا، همچنان 
اشعيا  سخنان  ادامه  به  اند.  نوشته  آن  درباره ي  يعقوب  و  پطرس  يوئيل،  که 

بنگريد: 

" و در روزي که خداوند شکستگي قوم خود را ببندد و ضرب جراحت ايشان را 
شفادهد، روشنايي ماه مثل روشنايي آفتاب و روشنايي آفتاب هفت چندان مثل 

روشنايي هفت روز خواهد بود. "

-  اشعيا 30: 26 

هنگامي که باران فيزيکي مي بارد، خورشيد نمي تواند هفت چندان روشن تر 
باشد، بلکه در اين جا خدا جلال پسر خود را توصيف مي کند که کلام خدا در 
از  پيش  در روزهاي  مي خواند. جلال وي   " عدالت  آفتاب   " را  او   2  :4 ملاکي 
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دومين بازگشت اش هفت چندان خواهد بود. باران آخر از جلال خدا تنها براي 
قوم او تازگي نمي آورد بلکه براي اطرافيان ايشان نيز. 

من تا به حال در همايش هاي بزرگي شرکت کرده ام که حضور مردم در 
آن ها شگفت انگيز بوده و حتا در برخي از آن ها هر شب هزاران نفر شرکت 
مي کردند. اگر حضور مردم بسيار عالي بوده، مقدسان، افرادي که در ايمان شان 
لغزش خورده بودند و هم چنين گناهکاران نيز در آن ها حضور داشته اند اما 
آن همايش ها کوچک ترين اثري بر اطراف شهري که در آن برگزار شده اند، 
نداشته اند. هر وقت من به خدمتي رفته ام، خواستار آن بودم که تمام شهر به 
خوبي هم چون همايش ما تحت تأثير قرار گيرد. من هنوز چشم به راه باران 
آخر هستم. در باران آخر، همايش ها بسيار متفاوت خواهند بود و تمام شهر 
و يا ايالت را متاثر خواهند ساخت. همايش هاي امروزي، ملت هاي گوناگون را 
زير تأثير قرار مي دهند اما شما مجبور هستيد که به آن مکان برويد تا تأثيري 
بلکه  نداشت  بر شما داشته باشد، ولي در زمان رسولان مکان خاصي وجود 
رسولان به هر جايي که مي رفتند، خداوند جلال خود را آشکار مي کرد. جلال 
خدا در هر جايي که بر روي زمين شناخته شده بود، آشکار شده بود. باران 
آخر بر تمامي زمين و با وسعتي بسيار عظيم تر خواهد باريد. بسيار شگفت 
انگيز است که اعلام کنم جايي که در آن بوديم و جايي که هم اکنون در آن به 
سرمي بريم، مقصد ما نيست! ما بايد چشم بر آسمان بدوزيم و در انتظار آمدن 

جلال آينده ي او باشيم.
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مردم را براي جلال او آماده کنيد!
و راه را براي خداوند مهيا سازيد.
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فصل دهم 

بازگشت جلال او 

" ليکن به حيات خودم قسم که تمامي زمين از جلال يهوه پرخواهد شد. " 

- اعداد 14: 21

ما به سرعت به باران آخر روح خدا نزديک مي شويم. تفاوت عمده اي بين 
اعمال  کتاب  در  دارد.  وجود  پنطيکاست  از  پيش  کليساي  و  امروزي  کليساي 
رسولان، خدا به گونه اي ناگهاني و شگفت انگيز روح خود را بر کليسا ريخت، 
سپس سال هاي بعد اين جلال رو به کاهش نهاد. من اعتقاد دارم کتاب مقدس اين 
موضوع را آشکار مي سازد که باران آخر يک ريزش ناگهاني نخواهد بود بلکه 
يک احياي سريع است . اولين ناگهاني بود و آخرين به سرعت احيا شده. براي 
توضيح بيش تر بياييد به دوره هاي زماني بين موسا و داود پادشاه بازگرديم. 
موسا خيمه ي اجتماع را ساخت که نظم الاهي را مجسم مي کرد و جلال خدا 
به طرز پرقدرت و شگفت انگيزي آشکار گرديد. بسيار ناگهاني و با ابهت بود. 
درست پس از اين که موسا کار خيمه ي اجتماع را به پايان رسانيد، ابر جلال 
خدا آن را فروگرفت. سرانجام اين جلال به دليل گناه و بي تفاوتي در برابر خدا 
رو به کاهش نهاد. اين کاهش تدريجي ادامه يافت تا جايي که قوم اسراييل به 
پست ترين شرايط خود در زمان رهبري عيلي رسيد. چراغ خدا رو به خاموشي 

مي رفت و جلال او آن جا را ترک کرده بود. 
زماني که عيلي و پسران اش مردند، تابوت عهد به دست فلسطينيان افتاد. 
آن ها تابوت عهد را به شهر اشدود بردند، جايي که داجون، خداي ايشان در آن 
جا قرار داشت. دست خدا بر داجون سنگين شده و آن مجسمه به زمين افتاد و 
در مقابل تابوت عهد خدا، سر آن و دستان اش بشکست. فلسطينيان تابوت عهد 
را به پنج شهر مختلف بردند اما به هر شهري که وارد مي شدند، اهل آن جا به 
دمل ها مبتلا شده و مي مردند. ويراني به قدري شديد بود که اهل آن پنج شهر با 
عذاب بسيار، فريادشان به آسمان بلند شد. )اول سموييل5( پس از سپري شدن 
هفت ماه حاکمان فلسطيني به همراه کاهنان و فالگيران شان تصميم گرفتند تا 
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تابوت عهد را به اسراييل بازگردانند. آن ها مي خواستند با هديه کردن پنج موش 
طلايي و همچمين پنج دمبل طلايي که نمايانگر پنج شهر و حاکمان شان بود، 
خداي اسراييل را گرامي بدارند. آنان دعاکردند خدا از توبيخ کردن ايشان دست 
کشد. پس از اين که هداياي طلايي را درون صندوق قرار دادند، آن را مجاور 
تابوت عهد بر روي ارابه اي که دو گاو شيرده آن را مي کشيدند، گذاشتند. آن 
گاوها به تازگي گوساله هايشان را به دنيا آورده بودند و ايشان گوساله ها را 
در آغل قرار دادند. آن ها مقصودشان از انجام اين کار اين بود که اگر آن گاوها 
ارابه را به سرزمين اسراييليان مي کشيدند، متوجه  در فقدان گوساله ها يشان 
مي شدند که اين خداي اسراييليان بوده که آن مصيبت را بر سر آن ها وارد 
کرده و در غير اين صورت بروز آن مصائب اتفاقي بوده است. گاوها آن ارابه 
را مستقيماً به سرزمين اسراييليان کشيدند، جايي که تابوت عهد در روستاي 
يعاريم و در خانه ي ابيناداب به مدت بيست سال نگهداري شد. جالب است به 
اين نکته توجه کنيد که شائول، نخستين پادشاه اسراييليان، هرگز به دنبال اين 

نبود که تابوت عهد را به اسراييل بازگرداند. 

بازگشت جلال خدا به اسراييل 

پس از دوران سلطنت شائول، داود پادشاه بر تخت سلطنت نشست. قلب او 
طالب خدا بود و با تمامي وجود خواستار بازگشت جلال او به اسراييل، اما اين 
جلال هم چون زمان موسا با قدرت و به طور ناگهاني آشکار نشد بلکه به شکل 
با سموييل  قبل  مدتي  بازگشت  فرايند  اين  نمود.  بازگشت  تدريجي،  فرايند  يک 
پيامبر آغاز شد. خدا او را مأمور کرد تا با بازگرداندن قوم اسراييل به سمت 

خدا، راه را مهيا کند و پيام او نيز همچون پيام ديگر پيامبران راستين بود: 

" و سموييل تمامي خاندان اسراييل را خطاب کرده، گفت: " اگر به تمامي دل 
به سوي خداوند بازگشت نماييد، و خدايان غير و عشتاروت را از ميان خود 
دورکنيد، و دل هاي خود را براي خداوند حاضر ساخته، او را تنها عبادت نماييد، 

پس او شما را از دست فلسطينيان خواهد رهانيد. " 

- اول سموئيل 7: 3

احترامي که اهانت به خدا بود 

را  اورشليم  فلسطينيان،  شکست  با  رسيد،  پادشاهي  به  داود  که  هنگامي 
اش  به جاي شايسته  را  عهد  تابوت  تا  او خواست  درآورد. سپس  به تصرف 
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بازگرداند. » و داود با سرداران هزاره و صده و با جميع روسا مشورت کرد. » 
)اول تواريخ 13: 1( 

تمام اسراييل را گرد هم جمع کنند.«و  امر  اين  براي  آن ها تصميم گرفتند 
تمامي جماعت گفتند که چنين بکنيم. زيرا که اين امر به نظر تمامي قوم پسند 

آمد.« )اول تواريخ 13: 4( 
با دقت بخوانيد که سپس آن ها چه کردند: 

" و تابوت خدا را بر ارابه اي نو گذاشتند و آن را از خانه ي ابيناداب که در جبعه 
است، برداشتند و عزه و اخيو، پسران ابيناداب، ارابه ي نو را راندند. " 

- دوم سموئيل 6: 3 

در کجا اين فکر به ذهن اسراييليان رسيد که تابوت عهد را با يک » ارابه ي 
نو« به اورشليم بازگردانند؟ آيا اين به همان شيوه اي نبود که فلسطينيان آن 
را به اسراييل بازگردانده بودند؟ آنان تابوت عهد را از خانه ي ابيناداب بيرون 
ارابه را راندند. » و داود و تمامي  نام هاي اخيو و عزه  به  آوردند و دو مرد 
خاندان اسراييل با انواع آلات چوب سرو و بربط و رباب و دف و دهل و سنج 

ها به حضور خداوند بازي مي کردند. » )دوم سموييل 6: 5( 
اول تواريخ 13: 8 به ما مي گويد ايشان به قوت تمام در حضور خدا وجد 

مي نمودند! تا زماني که: 

" و چون به خرمنگاه ناکون رسيدند، عزه دست خود را به تابوت خداوند دراز 
کرده، آن را گرفت زيرا گاوان مي لغزيدند. پس غضب خداوند بر عزه افروخته شد، 

خدا او را در آن جا به سبب تقصيرش زد و در آن جا نزد تابوت خدا مرد. "

-  دوم سموئيل 6: 7-6 

در کتاب مقدس در NEW KING JAMES BIBLE کلمه ي »خطا« براي 
تشريح کار عزه به کار رفته اما در ترجمه ي ديگري کلمه ي »بي حرمتي« به کار 
رفته است. پس ترجمه ي ديگر مي تواند به اين شکل باشد: » خدا او را به سبب 

بي حرمتي اش زد! » 
در خيمه ي  بر  مرد  دو  اين،  از  پيش  نسل  يک  است. درست  بسيار عجيب 
اجتماع که در آن تابوت عهد خدا قرار داشت، زنا مي کردند. بي حرمتي ايشان 
بسيار بيش تر و آشکارتر از بي حرمتي عزه بود که تنها دست خود را جلوي 
تابوت عهد گذاشت تا تعادل آن را حفظ کند. آن کاهنان بي عفت بلافاصله به 
خاطر رفتارشان داوري نشدند، در حالي که عزه شد، چرا؟ در زمان پسران عيلي 
جلال خدا از ميان ايشان رفته بود، اما در زمان عزه در حال بازگشتن بود؛ جلال 

آشکار و قوت خدا و داوري سريع تر در برابر بي حرمتي. 
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ترس از خدا 

و داود غمگين شد زيرا خداوند بر عزه رخنه کرده بود، و آن مکان را تا به   "
امروز فارص عزه نام نهاد. و در آن روز، داود از خداوند ترسيده، گفت که " تابوت 

خداوند نزد من چگونه بيايد؟ "

- دوم سموئيل 6: 9-8 

داود، رهبران اش و مردم اسراييل شور و اشتياق کمي نداشتند. تدارکات 
بسيار عالي و پرشکوهي براي بازگرداندن تابوت عهد در نظر گرفته شده بود. 
قوت  کمال  با  قوم  تمامي  آوردند،  دست  به  را  عهد  تابوت  ايشان  که  هنگامي 
نو  اي  ارابه  با  را  عهد  تابوت  چون  که  بودند  معتقد  آنان  نواختند.  موسيقي 
مي آورند، به خدا احترام مي گذارند. داود نيز دو مرد را برگزيده بود تا ارابه را 
برانند. بنابراين مي توانيد درک کنيد که چرا داود شوکه شد هنگامي که ديد يکي 
از آن دو که برگزيده بود، مرد. شوک او به زودي به عصبانيت تبديل شد. ممکن 
بود داود بپرسد که چرا خدا چنين کرد؟ چرا او نه تنها از اشتياق ما استقبال 
نکرد، بلکه آن را با چنين داوري اي رد نمود؟ بايد داود اين فکر را مي کرد که 
من تمام کارهايي را که براي احترام گذاشتن به خدا مي دانستم، انجام دادم اما 
بهترين هاي من پذيرفته نشد و مورد داوري قرار گرفت! اما پس از اين که فکر 
مانند  ترسيدن،  )اين  ترسيد.  خدا  از  او  شد.  تبديل  ترس  به  او  کرد، عصبانيت 
ترسيدن افرادي نبود که از خدا مي ترسند و از آن دور مي شوند بلکه همچون 
ترسيدن افرادي بود که با خداترسي در حضور او زندگي مي کنند. همين طور 

که پيش مي رويم، به اين موضوع پي خواهيم برد.( 
اگر بهترين هاي من پذيرفته نشد و مورد   « بايد شگفت زده مي شد؛  داود 

داوري قرار گرفت، پس چگونه مي توانم تابوت عهد را نزد خود ببرم؟ » 
هروقت که من عصبانيت و ناکامي را در برابر خدا تجربه کرده ام، فوراً اين 
موضوع را به خود گوشزد کرده ام که اين به خاطر دانش و درک کم من است، 
ام ممکن است کسي  زيرا که طريق هاي خدا کامل است. من شخصاً آموخته 
اشتياق فوق العاده اي داشته باشد، اما دانش و درک او پايين باشد. هميشه شور 
و اشتياقي که با دانش و حکمت همراه نيست، منجر به بروز مشکلات مي شود. 
به علاوه، اين موضوع را آموخته ام که اين مسئوليت من است که حکمت و دانش 

خدا را طلب کنم و آن را به دست                          آورم. )امثال 2: 5-1( 
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مسئوليتي که ناديده گرفته شد 

هنگامي که داوري خدا بر ايشان آمد، به دليل نداشتن درک کامل از موضوع، 
داود خشمگين شد. 
موسا می گويد :

 " و اين است اوامر و فرايض و احکامي که يهوه، خداي شما امر فرمود که به 
شما تعليم داده شود تا آن ها را در زميني که شما به سوي آن براي تصرف 
از يهوه خداي خود ترسان شده، جميع  تا  به جاآوريد. و  اش عبور مي کنيد، 
فرايض و اوامر او را که من به شما امر مي فرمايم نگاه داري، تو و پسرت و 

پسر پسرت، در تمامي ايام عمرت. "

- تثنيه 6: 2-1 

موسا فرمان واضحي مي دهد. براي ترسيدن از خدا ما بايد فرايض و اوامر 
او را بدانيم و از آن ها اطاعت کنيم. اين فرمان تنها براي فرزندان اسراييل صادر 

نشده بود، بلکه پادشاه نيز موظف بود تا از آن ها اطاعت کند. 

" و چون بر تخت مملکت خود بنشيند، نسخه اين شريعت را از آن چه از آن 
نزد لاويان کهنه است براي خود در طوماري بنويسد و آن نزد او باشد و همه 
روزهاي عمرش آن را بخواند تا بياموزد که از يهوه خداي خود بترسد و همه 

کلمات اين شريعت و اين فرايض را نگاه داشته، به عمل آورد. "

- تثنيه 17: 19-18 

پادشاه بايد هر روزه کلام خدا را مي خواند. چرا؟ حکمت و احترام خدا بايد 
در قلب او جاي مي گرفت، در اين صورت او به راه هاي خدا بيش از اعتقاد مردم 
ارج مي نهاد. اشتباه داود و رهبران اش مي توانست صورت نگيرد. آن ها گرد هم 
آمدند و بحث کردند که چگونه تابوت عهد را بازگردانند و هيچ اشاره اي به اين 
موضوع نشده که آن ها با کلام خدا که از موسا به ايشان رسيده بود، مشورت 
کردند. اگر آن ها توصيه ي خداوند را در کلام اش خوانده بودند، متوجه اين 
موضوع مي شدند که تنها کساني که مي توانستند تابوت عهد خدا را حمل کنند، 
لاويان بودند. و تابوت عهد بايد به وسيله ي عصاهايي که بر دو طرف تابوت از 
حلقه هايي گذرانده شده بودند، بر شانه هاي ايشان حمل مي شد، نه به وسيله ي 

يک ارابه. )خروج 25: 14، اعداد 4: 15 و 7: 9( 
اين عدم آگاهي سبب شد که آن ها براي حمل کردن حضور خدا از شيوه هاي 
دنيوي و يا از غير اسراييليان تقليد کنند. هنگامي که فلسطينيان تابوت عهد را 
برگرداندند، از اين موضوع اطلاعي نداشتند، اما اسراييليان با الهام خدا بر انجام 
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اين مهم موظف شده بودند. بنابراين ايشان مسئول بودند. غفلت آن ها از جست 
و جو کردن سفارش خدا در کلام اش و تکيه کردن بر فهم بشري، موجب شد 
که  بود  اين  نيز  اش  دليل  يابد.  کاهش  ايشان  ميان  در  ديگر  بار  خدا  جلال  تا 
اسراييليان هم چون افرادي که هيچ آگاهي از خدا ندارند، او را احترام نهادند. آن 
ها به جاي اين که الهام خدا را دريافت کنند، از انسان تقليدکردند. ايشان بسيار 

مشتاق بودند، اما خدا به راه هايشان به عنوان بي حرمتي نگاه مي کرد. 

منبع الهام ما چيست؟ 

ما نيز امروزه همين اشتباه را مرتکب مي شويم. بيش تر تصميمات ما در 
کليسا با برگزاري شورا، گرفته مي شود. ما در آن جا از سرچشمه ي حکمت 
گرايش هاي  از  ناخودآگاه  که  را  تدبيرهاي خود  و  بهره مي بريم  محدود خود 
از ديد ما درست  اين گرايش ها  اند، روي هم مي گذاريم.  تأثير گرفته  فرهنگي 
دريافت  براي  که  است  اين  از  تر  آسان  بسيار  ها  آن  به  دسترسي  و  هستند. 
مکاشفه اي از اراده ي خدا در انتظار بمانيم. بنابراين نظريات و ديدگاه هاي تازه 
اي ظاهر مي شوند. آيا از خود اين سوال را مي پرسيم که الهام هاي ما از کجا 
ايم.  مي آيند؟ ما تکنيک هاي بشر غير روحاني را جانشين دانش خدايي کرده 
همان گونه که در کتاب مقدس به اين مسأله اشاره شده، موسيقي نقش مهم و 
قابل توجهي در به وجود آوردن محيطي نيکو براي حضور خدا دارد. موسيقي 
اين توانايي را دارد که قلب شخص را باز و آماده کند. با وجود اين که موسيقي 
مسيحي امروزي، بسيار مورد پسند است اما اغلب الهام هاي خود را از موسيقي 
شيطاني دنيا مي گيرد. اگر دنيا سبک هارد راک را دارد، ما نيز مي توانيم! اگر رپ 
را دارد، ما نيز از آن تقليد خواهيم کرد! اگر دنيا رقص خاصي دارد، ما از آن 
سرمشق مي گيريم. اگر دنيا شبکه ي تلويزيوني موسيقي دارد، ما نيز مي توانيم. 
مطمئناً ما نام ها را تغيير مي دهيم اما برنامه و مسير يکسان است. خيلي نمونه 
هاي ديگر نيز وجود دارد. در هر مورد ما سعي مي کنيم از دنيا تقليد کنيم و 
اين موضوع مي خواهد به کجا  يا حتا سعي مي کنيم مال خودمان بهتر باشد. 
برسد؟ اگر مي خواهيد گرايش نوين کليسا را درباره ي موسيقي پيش بيني کنيد، 
دعا نکنيد، تلويزيون را روشن کنيد و شبکه ي موسيقي را نگاه کنيد و ببينيد که 
دنيا چه مي کند. بنايراين چه کسي آن ها را رهبري مي کند؟ اگر صادق باشيم از 
اين حقيقت که افراد ديوزده پيامبران ما شده اند، تأسف خواهيم خورد. چگونه 
فريب خورده ايم؟ بعضي ها بحث مي کنند و مي گويند: » ما از موسيقي به گونه 
اي استفاده مي کنيم که بتوانيم باعث نجات گناهکاران بشويم و آثار موسيقي را 
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به گونه اي بسته بندي مي کنيم که مورد قبول مردم دنيا نيز باشد. » اين موضوع 
مي تواند در موارد بسيار اندکي صحت داشته باشد، اما من متوجه شده ام بيش 

تر افراد جواني که به اين موسيقي گوش مي دهند، جوانان کليسا هستند. 
اين حقيقت غم انگيزي است که خيلي وقت ها همين جوانان در طول پرستشي 
غرايز جسماني  دنيا  يا خميازه مي کشند!  و  يکديگر صحبت مي کنند  با  حقيقي 
ايشان را بيش از حد تحريک کرده و اين جوانان پرشور و امروزي از چيزي 
انگيز  نياز دارند، رويگردان مي شوند. بسيار تأسف  از هرچيز به آن  که بيش 
راديوهاي  مانند  شنوندگان شان  با  مسيحي  راديوهاي  از  بسياري  امروزه  که 
به خدا بي  اين راديوها که  از  را  ايده هاي خود  برقرار مي کنند و  ارتباط  دنيا 
زندگي مسيحيان  به  ما   « نيز مي گويند:  ها  حرمتي مي کنند، مي گيرند. بعضي 
تنوع مي بخشيم » چه نوع شاگرداني با اين روش ها تربيت خواهند شد؟ مردم 
پنج ساعت  امريکا درهفته چهل و  از مردم  نيمي  دارند سرگرم شوند.  دوست 
استفاده  براي جذب مردم  دنيا  از شيوه هاي  کليساها  نگاه مي کنند.  تلويزيون 
کرده اند. در کليسا به ما آموخته اند که چگونه با پرداختن به اين موضوع که 
مردم ميل دارند از چه راه هايي خود را سرگرم کنند، آن ها را جذب کليسا کنيم. 
به همين خاطر است که برخي کليساها، اعضايشان تنها از روي احساسات و 
يا دوستي جذب آن ها شده اند. من در برخي از اين کليساها موعظه کرده ام 
و متوجه شده ام که بسياري از اعضاي آن ها تنها از روي احساسات ايمان 
آورده اند. ممکن است چنين کليساهايي اعضاي بسياري داشته باشند ولي آيا 
ارزش دارد که به خاطر اين، خدا را از خود برنجانند؟ من در کليساهايي صحبت 
کرده ام که سالانه هزاران دلار براي سرگرم کردن اعضايشان هزينه مي کنند. 
جوانان شان از سرگرمي هايي مانند ماشين ساچمه پران، هاکي، فوتبال و حتا 
بازي هاي کامپيوتري بهره مي برند. بعد رهبران اين کليساها در تعجب اند که 
چرا حرکت بزرگي از خدا در کليساهاي شان نمي بينند و سردرگم شده اند که 
چرا در بين جوانان شان فساد وجود دارد تا جايي که بعضي از دختران نوجوان 
آبستن مي شوند. تعداد اعضاي کليسا بسيار زياد است، اما ثمرات روح که بايد 

در زندگي اين جوانان آشکار باشد، کجاست؟ 
اين الهام گرفتن از فرهنگ تنها به رهبران محدود نمي شود، بلکه در ميان 
هر  به  ما  جامعه ي  کنيد:  توجه  مثال  اين  به  است.  مرسوم  نيز  کليسا  اعضاي 
قدرتي تا زماني احترام مي گذارد که با آن موافق باشد. اين باعث مي شود که 
درباره ي اقتدار آن قدرت، ترديد به وجود آيد. اين تنها مختص دنيا نيست بلکه 
برخي از کليساها نيز اين طرز فکر را اتخاذ کرده اند. آن ها به هر اقتداري تا 
زماني که با آن موافق باشند، احترام مي گذارند و از آن اطاعت مي کنند. ممکن 
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است فکر کنيد، پادشاهي خدا تقريباً به يک دموکراسي تبديل شده! چنين نگرشي 
اقتدار تام آن قدرت را منکر مي شود، اما چنين نگرشي در ميان افرادي که به 
خدا احترام مي گذارند، وجود ندارد. افرادي که چنين ديدگاهي دارند، هنگامي که 
همه چيز بر وفق مراد است خدا را شکر مي کنند ولي اگر چنين نباشد، به خدا 
شکايت مي کنند. از اين قبيل مثال ها بسيار است، اما نکته ي اصلي آن است که 
ما براي انجام خدمت به خداوند از راه هاي دنيا الهام مي گيريم. سرانجام چه 

خواهيم کرد؟ راه هاي ما به کجا منتهي مي شوند؟ 

به دنبال دانش خدا باشيد 

افراد زيادي هستند که با اشک و ناله دعا کرده و خواهان بازگشت جلال 
خدا مي باشند. آن ها براي باران آخر دعا مي کنند. )زکريا 10: 1( آن ها خود را 
تسليم خدا کرده اند تا ايشان را تقديس کند و هنگامي که در مشکلات و آزمون 
ها مي افتند، شکايتي نمي کنند. آن ها در بيابان هاي زندگي شان بسيار روحاني 
بوده و گله و شکايتي نمي کنند. آن ها به زودي مسرور خواهند شد زيرا خدا 
جلال خود را از کساني که تشنه ي او هستند، دريغ نخواهد کرد. چنين افرادي با 
کساني که به دنبال آسايش و موفقيت هستند، بسيار متفاوت اند. برخي از افراد 
نيز در ميان اين دو گروه قرار دارند که مانند داود اشتياق شديدي دارند، اما 
دانش کافي ندارند. آن ها خدا را از راه هاي خود مي جويند و با حکمت خويش 
پيش مي روند. آن ها جلال و قدوسيت خدا را هنوز درک نکرده اند و طالب وي 
مي باشند. ما نبايد کلام خدا را که به ما تعليم مي دهد، شفا مي بخشد و ما را 

اصلاح مي کند، ناديده بگيريم. کلام هوشع را بشنويم که گفت: 

" بياييد نزد خداوند بازگشت نماييم زيرا که او ديده است و ما را شفا خواهد داد؛ 
او زده است و ما را شکسته بندي خواهد نمود. بعد از دو روز ما را زنده خواهد 
کرد. در روز سوم ما را خواهد برخيزانيد و در حضور او زيست خواهيم نمود. "

- هوشع 6: 2-1

اين يک پيغام نبوتي است که عمل تزکيه شدن و آماده شدن کليسا را براي 
جلال خدا توصيف مي کند. او دريده است اما شفا خواهد داد. نزد خداوند يک 
پطرس  )دوم  روز.  يک  هم چون  هزار سال  و  است  هزار سال  هم چون  روز 
8( از قيام خداوند تا به امروز دو روز کامل )دو هزار سال( گذشته است.   :3
ما در آستانه ي بازگشت جلال خدا به هيکل او هستيم. روز سوم از سلطنت 
هزارساله ي مسيح سخن مي گويد که او در ميان قوم اش ساکن است. هوشع 
جلال  براي  را  خود  بايد  چگونه  و  کنيم  زندگي  بايد  چگونه  که  اين  درباره ي 
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خدا آماده کنيم، چنين تعليم مي دهد: » پس خداوند را بشناسيم و به جد و جهد 
معرفت او را تعاقب نماييم. طلوع او مثل فجر يقين است و بر ما مثل باران و مانند 

باران آخر که زمين را سيراب مي کند، خواهد آمد. » )هوشع 6: 3( 
هوشع به ما اطمينان مي بخشد همچنان که خورشيد در صبحگاهان طلوع 
مي کند، جلال او نيز بي گمان خواهد آمد؛ و آن يک زمان مشخص دارد، چه ما 
آماده باشيم چه نباشيم. ما بايد در پي معرفت و دانش خدا باشيم. داود و مردان 
اش تشنه ي حضور خدا بودند اما از دانش کافي برخوردار نبودند. چنين دانشي 
مي توانست از مرگ آني عزه، جلوگيري کند. امروزه نيز تفاوتي وجود ندارد، اين 

هشداری براي ما نيز هست: 

نگاه  خود  نزد  مرا  اوامر  و  مي نمودي  قبول  مرا  سخنان  اگر  من  پسر  اي   "
مي داشتي، تا گوش خود را به حکمت فراگيري و دل خود را به فطانت مايل 
گرداني، اگر فهم را دعوت مي کردي و آواز خود را به فطانت بلند مي نمودي، اگر 
آن را مثل نقره مي طلبيدي و مانند خزانه هاي مخفي جست و جو مي کردي، 

آن گاه ترس خداوند را مي فهميدي، و معرفت خدا را حاصل مي نمودي. " 

- امثال 2: 5-1

شيوه ي چگونه زيستن براي ما آشکار شد. اگر شخصي به شما گفت که ده 
ميليون دلار در مکاني از خانه ي شما مخفي شده است، مسلماً بدون درنگ به جست 
و جو مي پرداختيد تا آن ثروت مخفي را پيدا کنيد. اگر لازم بود، فرش ها را جمع 
مي کرديد، ديوارها را مي کنديد و يا حتا کف خانه را تا پي آن مي کنديد تا به آن پول 
کلان برسيد. حال کلام زندگي چه قدر با اهميت تر است! هنگامي که الهام هاي خود 
را از دنيا مي گيريم، به سوي حکمت انساني و فال گيران کشيده مي شويم. احکام 
و رهنمون هاي بشري تنها بي حرمتي به خدا را تعليم مي دهند. بدون تعقيب دانش 
خدا باز هم شرايط ما هم چون عزه، خواهد بود؛ نيت ما نيکوست اما به جلال او 
بي احترامي خواهيم کرد. در روزهاي آخر با افزايش جلال خدا اتفاقاتي هم چون 
موردي که براي حنانيا و سفيره پيش آمد، به وقوع خواهد پيوست. دليل وقوع آن ها 
خواست خدا و يا بازگشت جلال او نيست، بلکه دليل آن بي حرمتي به عظمت جلال 
خداست. هر چه قدر که جلال خدا بيش تر آشکار شود، به همان اندازه نيز داوري در 

هر مکاني که جلال خدا با بي حرمتي روبه رو شود، اجرا خواهد شد. 

دل هاي استوار 

اگر بار ديگر نگاهي به رساله ي يعقوب بياندازيم، هشداري مشابه را خواهيم 
يافت: » پس اي برادران، تا آمدن خداوند صبر پيشه کنيد. بنگريد دهقان انتظار 
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مي کشد تا زمين محصول پرارزش خود را به بار آورد؛ چگونه صبر مي کند تا 
باران هاي پاييزي و بهاري بر زمين ببارد. پس شما نيز صبور باشيد و دل قوي 

داريد، زيرا آمدن خداوند ما نزديک است. » )يعقوب 5: 8-7( 
توجه کنيد يعقوب به ما مي گويد که صبور باشيم. کلمه ي يوناني که در اين 
آيه به کار رفته، در واقع به معناي » پايداري کردن » است. به عبارت ديگر » قلب 
خود را در قداست و نظم الاهي قرار داده و آن را در همان وضعيت حفظ کنيد. 
» اگر چنين نکنيم، با داوري خداوند در جلال او روبه رو خواهيم شد. پولس و 

پطرس هر دو به ما تعليم مي دهند که چگونه دل قوي داريم: 

" پس همان گونه که مسيح عيساي خداوند را پذيرفتيد، در او سلوک کنيد: در 
او ريشه گيريد و بنا شويد، و همان گونه که تعليم يافتيد، در ايمان استوار شده، 

لبريز از شکرگزاري باشيد. " )کولسيان 2: 7-6( 

هنگامي که خداوندي عيساي مسيح را در قلب خود مي پذيريم، قادر خواهيم 
بود با پايداري هر آن چه را که به واسطه ي روح او از کتاب مقدس تعليم يافته ايم، 

در زندگي خود نگاه داريم. پطرس اين موضوع را چنين تأييد مي کند: 

" پس اين امور را همواره به شما يادآوري خواهم کرد، هرچند آن ها را مي دانيد 
و در آن حقيقت که يافته ايد، استواريد. "

- دوم پطرس 1: 12 
 پطرس مي گويد »همواره به شما يادآوري خواهم کرد »، او اهميت استوار 
بودن در حقيقت را مي داند. پطرس بر اساس تجربه هاي شخصي خود به خوبي 
مي دانست که دور شدن از حقيقت مي تواند چه قدر به سادگي اتفاق می افتد. 
شاگردان اين مکاشفه را دريافت کردند که عيسا همان ناجي موعود است، اما 
چند وقت بعد از آن، پطرس مسيح را سه بار انکار کرد. پس پطرس خيلي خوب 
مي دانست که دورشدن از حقيقت چگونه است. اين کافي نيست که تنها به دنبال 
دانش و حکمت خدا باشيم، بلکه بايد در آن به طور دايم زندگي کنيم. ما بيش تر 
اوقات کارهايي را که خدا در گذشته انجام داده، فراموش مي کنيم و از آن ها در 
زندگي مان بهره نمي بريم. در اين صورت تجربه ي حضور او را در اين زمان 
از دست مي دهيم. کتاب مقدس را موعظه مي کنيم و خيلي خوب سخن مي گوييم 
اما براي دنبال کردن راه هاي او تشنگي کافي را نداريم. ما بايد به طبيعت تعليم 

پذير نخستين خود که از روي عشق و اطاعت بود، بازگرديم. 
ايمان،  در شروع  کرديم،  ملاقات  را  خداوند  بار  نخستين  براي  که  هنگامي 
کتاب مقدس مي خوانديم و با اشتياقي زياد موعظه ها را مي شنيديم. عاشقانه 
اما  نمايان مي شد.  ابعاد گسترده تري  اين عشق ما در  طالب خداوند بوديم و 
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به زودي با چنين نگرشي به خواب فرو رفتيم: » ببينيم اين کشيش از خود چه 
چيزي دارد » اين انگيزه ي مخفي نگرش ما باعث شد که از حقيقت موعظه، دور 
شويم و خودمان را با چنين جملاتي قانع کنيم: » من همه ي اين ها را از قبل 
مي دانستم » و يا » همه ي اين ها را قبلًا شنيده بودم! » و هم چنين اين نگرش 
موجب مي شود که ما فقط به اين منظور بخوانيم و گوش فرادهيم تا آن چيزي 
را که خود مي خواهيم، به دست آوريم و به دنبال تجربه ي راه هاي خدا و جست 

و جوي مکاشفه هاي عميق تر از قلب او نباشيم. 
به ما چنين هشدار داده مي شود :

پس برماست که به آن چه شنيده ايم، بادقت هر چه بيش تر توجه کنيم،   " 
مبادا از آن منحرف شويم. "

- عبرانيان 2: 1 

امروزه خيلي ها در کليساهاي ما منحرف مي شوند، زيرا در دانش خدا ثابت 
قدم و استوار نيستند. آن ها اشتياق خود را براي دنبال کردن دانش خدا از دست 
داده اند. رسولان و پيامبران وجود اين انحراف ها را پيش بيني کردند و مدام به 
ما هشدار دادند که ثابت قدم بمانيم. در اين صورت است که مي توانيم در پايان 
مسرور شويم. گفتن اين موضوع که اگر قلب ها آماده نباشند، چه اتفاقي خواهد 
افتاد، بسيار هولناک است. بسياري برکت هاي جلال خدا را از دست خواهند داد 

و بسياري نيز داوري خواهند شد. 

تابوت عهد به جاي خود بازگشت 

هنگامي که داود ديد چه اتفاقي براي عزه افتاد، به اورشليم بازگشت و مسرانه 
دانش خدا را طالب شد و سه ماه بعد از آن اعلام کرد: » آن گاه داود فرمود که 
غير از لاويان کسي تابوت عهد را برندارد زيرا خداوند ايشان را برگزيده بود 
تا تابوت عهد خدا را بردارند و او را هميشه خدمت نمايند. » )اول تواريخ 15: 2( 
اين بار ديگر براي تصميم گيري، هيچ گردهمايي انجام نشد. هنگامي که داود 
به سفارش خدا پي برد، آن را با دليري اجرانمود. او تمام اسراييليان را گردهم 

آورد و هم چنين نوادگان هارون و لاويان را جمع کرد و به اين کاهنان گفت: 

شما  برادران  و  شما  پس  هستيد؛  لاويان  آباي  هاي  خاندان  روساي  شما   "
خويشتن را تقديس نماييد تا تابوت يهوه خداي اسراييل را به مکاني که برايش 
مهيا ساخته ام بياوريد. زيرا از اين سبب که شما دفعه ي اول آن را نياورديد، 

يهوه خداي ما بر ما رخنه کرد، چون که او را به حسب قانون نطلبيديم. " 

- اول تواريخ 15: 13-12 
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بايد خود را تقديس مي کردند و طبق دستور و طريقي که خدا  آن کاهنان 
به ايشان فرموده بود، تابوت عهد خدا )حضور خدا( را حمل مي کردند. اين بار 
تابوت عهد خدا به اورشليم و در خيمه اي که داود مهيا کرده بود، آورده شد و 

بار ديگر جلال خدا به اسراييل بازگشت.
تشريفات شايسته اي که براي آوردن حضور خدا مي توانيم داشته باشيم، 
در خلوتگاه قلب ما يافت مي شود. اين قلب ماست که بايد آماده شود، زيرا خدا 
مي خواهد جلال خود را به شکلي که تا به حال بر روي زمين ديده نشده، آشکار 

سازد. او اعلام مي کند: 

" ليکن به حيات خودم قسم که تمامي زمين از جلال يهوه پرخواهد شد. " 

- اعداد 14: 21 

هنگامي که خدا اين را بيان کرد، وقتي بود که از اين حقيقت که قوم او از 
وي اطاعت نمي کردند و ايمان نداشتند ، محزون شده بود. معناي اين گفته اين 
بود که در آينده زماني خواهد آمد که قوم خدا از وي خواهند ترسيد و بي قيد و 
شرط از او اطاعت خواهند کرد. چنين ايمان داراني جلال خدا را آشکار مي کنند؛ 
زيرا که هيکلي براي جلال او مي باشند. پس از آن خدا از طريق اشعياي نبي 

فرمود: 

" برخيز و درخشان شو زيرا نور تو آمده و جلال خداوند بر تو طالع گرديده است. 
زيرا اينک تاريکي جهان را و ظلمت غليظ طوايف را خواهد پوشانيد اما خداوند بر 
تو طلوع خواهد نمود و جلال وي بر تو ظاهر خواهد شد. و امت ها به سوي نور 

تو و پادشاهان به سوي درخشندگي طلوع تو خواهند آمد. "

- اشعيا 60: 3-1 

توجه کنيد که اشعيا مي گويد: » جلال خداوند بر تو طالع گرديده است » و هم 
چنين اين را شنيده ايم که جلال او به عنوان باران آخر توصيف شده. خداوند 
در دعا با من سخن گفت و آشکار شدن جلال اش را با توفان نوح مورد مقايسه 
قرار داد. کتاب مقدس مي فرمايد: » جميع چشمه هاي لجه عظيم شکافته شد، و 

روزن هاي آسمان گشوده » )پيدايش 7: 11( 
جلال بازگشته ي او بر کساني که خود را آماده کردند، خواهد آمد و بر تمام 
ملت هاي دنيا خواهد ريخت. هيچ شهري نخواهد بود که زير تأثير باران آخر 
روح او قرار نگيرد. خدا مي فرمايد که جلال او به قوم اش باز خواهد گشت و حتا 

بي ايمانان به سوي نور او کشيده خواهند شد. عاموس مي گويد: 

" در آن روز خيمه داود را که افتاده است برپاخواهم نمود و شکاف هايش را 
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مرمت خواهم کرد و خرابي هايش را برپا نموده، آن را مثل ايام سلف بنا خواهم 
کرد. " )عاموس 9: 11( 

جلال خدا به کليسا باز خواهد گشت و اين جلال بيش تر از جلالي خواهد بود 
که در زمان داود در ميان ايشان مي بود. يعقوب اين قسمت از کتاب مقدس را 
براي رهبران کليسا نقل قول کرد و از آن براي بيان روزهاي آخر استفاده نمود: 

" شمعون بيان کرد که چگونه خدا براي نخستين بار غير يهوديان را مورد لطف 
خود قرار داده، از ميان آنان قومي براي خود برگزيده است. اين با گفتار پيامبران 
باز خواهم گشت و خيمه  اين  از  پس   " مطابقت دارد، چنان که نوشته شده: 
فروافتاده داود را از نو برپاخواهم داشت؛ ويرانه هايش را ديگر بار بنا خواهم 
کرد و آن را مرمت خواهم نمود، تا باقي افراد بشر جملگي خداوند را بطلبند، 
همه غير يهودياني که نام من بر آن هاست. چنين مي گويد خداوندي که اين ها 

را به انجام مي رساند، اموري را که از ديرباز معلوم بوده است. "

- اعمال رسولان 15: 18-14

يعقوب به واسطه ي روح، چنين حصاد عظيمي از ايمان داران را ديد که با 
بازگشت جلال خدا به پادشاهي خداوند، وارد مي شوند. او به شکلي نبوتي سخن 
مي گويد اما پيغام عاموس را کامل نمي کند، زيرا که يعقوب به زمان ما اشاره 

دارد. بياييد پايان پيغام عاموس را بخوانيم :

 " اينک خداوند مي گويد: آيا مي آيد که شيار کننده به دروکننده خواهد رسيد و 
پايمال کننده انگور به کارنده تخم... "

- عاموس 9: 13 

آشکار است که خدا حصادي را تشريح مي کند که بسيار زياد شده. جلال 
بر خدا!

چشم به راه آن روز باشيد، زيرا که به سرعت نزديک مي شود. وقت تنگ 
است، بگذاريد تا خدا شما را تقديس کند و از دانش او چشم پوشي نکنيد. در طول 
نوشتن اين کتاب متوجه اهميت بسيار زياد اين زمان بندي شده ام. اين هشداري 

است که روح خدا هميشه کليسا را متوجه آن کرده است. پيغام او چنين است: 
» قوم خدا را آماده سازيد و راه را براي خداوند مهيا گردانيد! » در حيني 
که خدا جلال خود را بازمي گرداند، بياييد حکيم باشيم و از داود و مردان اش 
پند بگيريم. اين وقايع که در تاريخ ثبت شده اند، تنها ارزش تاريخي ندارند بلکه 
» زيرا آن چه در گذشته  به ما گفته مي شود:  بگيريم.  از آن ها درس  بايد  ما 
نوشته شده است، براي تعليم ما بوده تا با پايداري و آن دلگرمي که کتب مقدس 

مي بخشد، اميد داشته باشيم. » )روميان 15: 4( 
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حال که بنيان درک زمان ها را بناکرده ايم، ديگر وقت آن رسيده که به دنبال 
تعليم يافتن اين باشيم که چگونه در ترس خداوند راه برويم. 
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شخصي که از خدا مي ترسد، از کلام اش و در حضور 
او نيز مي لرزد
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توانايي ديدن 

" کاش که دلي را مثل اين داشتند تا از من مي ترسيدند، و تمامي اوامر مرا در 
هر وقت به جا مي آوردند، تا ايشان را و فرزندان ايشان را تا به ابد نيکو باشد! " 

- تثنيه 5: 29 

اين پيغام را بارها در نامه ي اول پولس به قرنتيان شنيده ايم. اين بخش از 
کتاب مقدس، مرجعي بسيار عالي پيرامون عطاياي روح القدس است. کليساي 
قرنتس در حدود سال پنجاه و يک پس از ميلاد )سال ها پس از روز پنتيکاست( 
بنيان گذاشته شد و از عطاياي روح القدس بهره مي برد. برخلاف بسياري از 
کليساهاي امروزي، مسح روح القدس در بين اعضاي کليسا بسيار قدرتمند بود. 
رساله ي دوم پولس به قرنتيان به اندازه ي رساله ي نخست وي، مورد ارجاع 
قرار نمي گيرد. رساله ي دوم بيش تر بر مواردي مانند نظم الاهي، ترس خداوند 
و بازگشت جلال او تاکيد مي کند. با مطالعه ي اين رساله متوجه خواهيد شد که 
چه پيغام قوي و هيجان انگيزي براي ايمان داران امروزي در خود دارد. در طي 
مدتي که بخشي از اين رساله را مورد بررسي قرار مي دهيم، به خاطر داشته 
باشيد که رساله ي دوم قرنتيان براي ايمان داراني نوشته شده که با مسح روح 

القدس و عطاياي او آشنايي داشتند.
 

جلال عهد عتيق در مقايسه با جلال عهد جديد

پولس در هر دو نامه ي خود به به کليساي قرنتس به گريز فرزندان اسراييل 
از مصر و آشکارشدن جلال خدا در بيابان براي آن ها اشاره می کند. اين تجربه 
متعلق به ما نيز هست. هر آن چيز که براي آن ها در حيطه ي مسايل روحاني 
به وقوع پيوست، امروزه ما نيز مانند آن را تجربه مي کنيم. پولس بر اين مورد 

تاکيد مي کند: 
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" اين امور چون نمونه بر آنان واقع گرديد و نوشته شد تا عبرتي باشد براي ما که در 
زماني به سر مي بريم که در آن غايت همه ي اعصار تحقق يافته است. " 

- اول قرنتيان 10: 11 

 رساله ي اول پولس به بحث پيرامون عوامل بنيادي مربوط به نظم الاهي در 
قلوب قوم خدا مي پردازد. رساله ي دوم وي عميق تر پيش مي رود. او به بحث 
درباره ي خواست خدا براي آشکارشدن جلال اش و ساکن شدن اش در قلوب 
قوم اش مي پردازد. پولس جلال رو به زوال عهد عتيق را با جلال عهد جديد 

مقايسه مي کند. 
او در مقايسه مي نويسد: 

" حال اگر خدمتي که به مرگ مي انجامد و بر حروف حک شده بر سنگ استوار 
بود، با جلال به ظهور رسيد، به گونه اي که بني اسراييل نمي توانستند به سبب 
جلال چهره ي موسي بر آن چشم بدوزند، هر چند آن جلال رو به زوال بود، چه 

قدر بيش تر، خدمتي که به واسطه ي روح است با جلال خواهد بود. "

- دوم قرنتيان3: 8-7

دوست خود  با  که  انساني  هم چون  و  نگريست  خداوند  بر  کوه  در  موسا 
سخن مي گويد با خداوند به گفت وگو پرداخت. هنگامي که موسا از کوه به زير 
آمد، صورت خويش را پوشانيد زيرا که قوم از درخشش صورت اش به هراس 
آمدند. چهره ي موسا نشان دهنده ي اين بود که وي در حضور جلال خدا بوده 
است. در عهد جديد نقشه ي خدا براي ما اين نيست که جلال او در ما بدرخشد، 
بلکه جلال او بايد در ما ديده شود! اين جلال بايد در ما بماند و از ما صادر شود. 

اين هدف نهايي خداوند است! به همين دليل است که پولس مي توانست بگويد: 

" زيرا آن چه زماني پر جلال بود، اکنون در قياس با اين جلال برتر، ديگر جلوه 
اي ندارد."

- دوم قرنتيان 3: 10

حتا اگر جلال عهد جديد برتر از جلال عهد عتيق باشد، ولي باز هم جلال 
عهد عتيق جلالي شگفت انگيز است تا جايي که پولس دوباره تاکيد مي کند که 
اسراييليان نمي توانستند غايت آن چه را که رو به زوال بود، ببينند. )آيه ي 13( 

اما بعد از آن پولس اظهار تاسف مي کند: 

" اما ذهن هاي ايشان تاريک شد..."

- دوم قرنتيان 3: 14

نياز  انگيز است که آن ها درست همان چيزي را که به شدت  چه قدر غم 
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داشتند، نمي توانستند ببينند. پولس به ما هشدار مي دهد تا در چنين مخمصه ای 
گرفتار نشويم. پس بايد بپرسيم که » چگونه ذهن هاي ايشان تاريک گشت؟« 
براي پاسخ به اين پرسش حکمت و دانشي لازم است که ما به شدت به آن ها 
نيازمنديم. اگر مي خواهيم با خداوند راه رويم، نيازمند چنين حکمت و دانشي 
هستيم! براي دستيابي به پاسخ اين سوال بايد به چهارچوب زماني ای که پولس 

درباره ي آن بحث کرد، بازگرديم. 

ترس خدا در مقايسه با ترسيدن از خدا 

به تازگي بني اسراييل مصر را ترک کرده و با رهبري موسا به کوه سينا 
رسيده بودند، مکاني که خدا جلال خود را در آن جا آشکار مي کرد. خداوند به 

موسا گفت :

" نزد قوم برو و ايشان را امروز و فردا تقديس نما، و ايشان رخت خود را بشويند. 
و در روز سوم مهيا باشيد، زيرا که در روز سوم خداوند در نظرتمامي قوم بر 

کوه سينا نازل شود."

- خروج 19: 10 -11

اين پيغامی نبوتي است زيرا که از روزهاي ما سخن مي گويد. پيش از اين که 
خدا جلال خود را آشکار کند، قوم بايد خود را تقديس مي کردند. اين شامل شستن 
لباس هايشان نيز مي شد. به ياد داشته باشيد که يک روز خدا هزار سال ماست. 
تا به حال در حدود دو هزار سال )دو روز( از قيام خداوندمان عيساي مسيح 
مي گذرد. خداوند فرمود که در اين دو هزار سال )دو روز( کليسا بايد خود را 
تقديس کرده و از دنيا جدا ساخته و براي جلال او آماده شود. » جامه ي ما بايد 

از فساد دنيا پاک شود. »)دوم قرنتيان 6: 16، 7 :1( 
ما بايد عروس او باشيم، بدون هيچ لکه اي! پس از گذشت دو هزار سال بار 
ديگر خدا جلال خود را آشکار خواهد کرد و حال شرح واقعه اي که در صبح 

روز سوم به وقوع پيوست :

 " و واقع شد در روز سوم به وقت طلوع صبح، که رعدها و برق ها و ابرغليظ 
بر کوه پديد آمد، و آواز کرناي بسيار سخت، به طوري که تمامي قوم که در 
لشگرگاه بودند، بلرزيدند. و موسا قوم را براي ملاقات خدا از لشگرگاه بيرون 
آورد، در پايين کوه ايستادند. و تمامي کوه سينا را دود فروگرفت، زيرا خداوند 
در آتش بر آن نزول کرد، و دودش مثل دود کوره اي بالا مي شد، و تمامي کوه 

سخت متزلزل گرديد. " 

- خروج 19: 16 – 18 
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خدا نه تنها خود را بر ديدگان ظاهر کرد، بلکه با صدا و آواي کرناها نيز 
جلال اش را آشکار نمود. هنگامي که موسي سخن مي گفت خدا نيز پاسخ مي داد. 
امروزه خدا ما را دوست مي خواند و در اين دوستي مي تواند صميميت زيادي 
وجود داشته باشد. اما اگر نظري کوتاه بر چيزي که موسا و فرزندان اسراييل 
ديدند، بياندازيم، ديد ما تغيير چشمگيري خواهد کرد. او خداوند است و تغيير 

نکرده!
با دقت واکنش قوم را در برابر حضور خدا در آيه هاي زير بخوانيد :

 " و جميع قوم رعدها و زبانه هاي آتش و صداي کرنا و کوه را که پر از دود بود 
ديدند، و چون قوم اين را بديدند لرزيدند، و از دور ايستادند. و به موسا گفتند: " 
تو به ما سخن بگو و خواهيم شنيد، اما خدا به ما نگويد، مبادا بميريم ."موسا 
به قوم گفت: " مترسيد زيرا خدا براي امتحان شما آمده است، تا ترس او پيش 

روي شما باشد و گناه نکنيد. " )خروج 20: 18 – 20(

توجه کنيد که قوم لرزيدند و عقب ايستادند. آن ها ديگر نمي خواستند که 
صداي رساي خدا را بشنوند. هم چنين ديگر نمي خواستند تا در حضور خدا 
باشند و بر جلال او بنگرند، زيرا که نمي توانستند در برابر آن طاقت بياورند. 
موسا بي درنگ به ايشان هشدار داد که: » مترسيد... » و با اين گفته که خدا براي 
امتحان شما آمده است، ايشان را تشويق کرد تا به حضور خدا بازگردند. چرا 
خدا ما را امتحان مي کند؟ آيا مي خواهد پي ببرد که در قلب هاي ما چه چيزي 
پنهان است؟ به هيچ وجه، زيرا او از قبل مي داند که چه چيزي در قلب ما پنهان 
دليل  آگاه شويم.  قلب مان  به درون  ما  تا خود  امتحان مي کند  را  ما  او  است. 
امتحان اسراييليان چه بود؟ تا ايشان پي ببرند که از خدا مي ترسند يا نه. اگر 
ايشان از خدا مي ترسيدند، گناه نمي کردند. هرگاه که ما از خدا دور مي شويم 
گناه به وجود مي آيد. موسا گفت: » مترسيد ». سپس گفت که خدا آمده است » تا 
ترس او پيش روي شما باشد ». اين آيه تفاوت بين ترس خدا و از خدا ترسيدن 
اين  از خدا مي هراسيدند.  قوم  اما  بود  را نشان مي دهد. موسا در خدا ترسي 
حقيقتي لغزش ناپذير است که اگر در خدا ترسي زندگي نکنيم، هنگامي که جلال 
او آشکار شود و هر زانويي در برابر او خم شود، از او خواهيم ترسيد. اگر خدا 

ترسي در ما نباشد، وحشت بر ما خواهد آمد. )دوم قرنتيان 5: 10 – 11( 

" پس قوم از دور ايستادند و موسا به ظلمت غليظ که خدا در آن بود، نزديک آمد."

- خروج 20 – 21

بنگريد:  خدا  شده ي  آشکار  جلال  برابر  در  ها  واکنش  اين  بين  تفاوت  به 
اسراييليان عقب کشيدند؛ اما موسا جلو رفت. اين نمايانگر تفاوت بين واکنش هاي 
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ايمان داران امروزي است. 

مشابه از بسياري جهات

درک اين موضوع بسيار اهميت دارد که کليساي امروزي چندان تفاوتي با 
اسراييليان ندارد. 

* آنها از مصر بيرون آمده بودند، که نمونه اي از نجات است. 
* تمام آنها معجزات خدا را تجربه کرده و از آنها بهره برده بودند، هم چنان 

که کليسا امروزه معجزات را در خود دارد. 
کليساي  در  است  ممکن  که  کردند  تجربه  را  ظلم  و  رنج  از  رهايي  آنها   *

امروزي نيز تجربه شود. 
* آنها شيوه ي زندگي پيشين خود را ترجيح مي دادند. آنها مايل بودند که 
همان شيوه ي زندگي را اما اين بار بدون اسارت در پيش گيرند. چه بسيارند 
آزاد  و  اند  پيدا کرده  نجات  که  افرادي  امروزي!  کليساي  در  اين چنين  افرادي 
شده اند اما هنوز قلب هاي ايشان شيوه ي زندگي دنيا را رها نکرده است و اين 

شيوه ي زندگي، آنها را به سوي اسارت مي کشاند. 
* آنها اين تجربه را داشتند که خدا ثروت گناه کاران را به آنها بخشيد و 
براي آنها ذخيره کرد. کتاب مقدس مي گويد: » و ايشان را با طلا و نقره بيرون 

آورد... » )مزامير 105: 37( 
اما ايشان از اين برکت خدا براي ساختن بتي استفاده کردند. آيا امروزه ما 
چنين کرده ايم؟ امروزه درباره ي معجزات مالي مي شنويم ولي اغلب افرادي که 
بيش تر برکت مي گيرند، بيش تر تفکر و توجه شان به مسايل مادي است و کم 

تر به کسي که اين برکات را به آن ها بخشيده، توجه مي کنند. 
* آن ها قدرت شفابخش خدا را تجربه کردند، زيرا در مورد زماني که مصر 
را ترک کردند، کتاب مقدس مي گويد: » در اسباط ايشان يکي ضعيف نبود. » 

)مزامير 105: 37( 
اتفاق مي افتد.  امروزه  از معجزه هايي است که  تر  اين معجزه خيلي عظيم 
موسا مصر را با سه ميليون انسان قوي و سالم ترک کرد. مي توانيد شهري را 
تصور کنيد که سه ميليون جمعيت دارد و هيچ انسان مريض و هيچ بيمارستاني 
بني اسراييل چهارصد سال را در سختي و اسارت،  يافت نشود؟ قوم  در آن 
بردگي کردند و حال شفاها و معجزه هايي را تصور کنيد که هنگامي که ايشان 

بره ي پسخ را مي خوردند، به وقوع مي پيوست!
بخش  رهايي  قدرت  و  شفابخش  قدرت  خدا،  نجات  با  اسراييل  بني  قوم 
انجام  به  ايشان  ميان  در  اي  معجزه  خدا  هرگاه  واقع  در  نبودند.  ناآشنا  او 
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مي رسانيد، مشتاقانه و بسيار پرشور جشن مي گرفتند، مي رقصيدند و خدا را 
ستايش مي کردند. هم چون پرستش هاي ما در کليساهاي پر از روح و پر شور 

امروزي. )خروج 15: 1و 20(
اين نکته بسيار جالب است که اسراييليان هر کجا که خدا معجزه ها را آشکار 
مي کرد، به سوي آن جذب مي شدند، زيرا که بهره اي مي بردند، اما هرکجا که 

جلال خدا آشکار مي شد، ايشان ترسيده و عقب مي رفتند! 
آيا امروزه ما نيز چنين هستيم؟ هنوز به سوي معجزه ها جذب مي شويم؟ 
مردم کيلومترها سفر مي کنند و هداياي بسياري مي دهند، به اميد اين که بتوانند 
اما هنگامي که جلال خدا  از معجزات خداوند را دريافت کنند.  سهم بيش تري 
در حضور  ها  قلب  درون  هنگام  آن  افتاد؟  اتفاقي خواهد  آشکار مي شود، چه 
پرجلال او برملا خواهد شد. ما مي توانيم با گناهان مخفي خود در کنار معجزات 

زندگي کنيم، اما گناه نمي تواند در نور جلال آشکارشده ي خدا مخفي بماند. 

چه چيزي قوم را کور کرد؟ 

پس از گذشت چهل سال، نسل قديمي در بيابان مردند و موسا براي نسل 
جديد تعريف کرد هنگامي که خدا جلال خود را در کوه آشکار کرد، چه اتفاقی 

افتاد. 

" و چون شما آن آواز را از ميان تاريکي شنيديد و کوه به آتش مي سوخت، شما 
با جميع روساي اسباط و مشايخ خود نزد من آمده، گفتيد: اينک يهوه، خداي ما، 
جلال و عظمت خود را بر ما ظاهر کرده است و آواز او را از ميان آتش شنيديم؛ 
پس امروز ديديم که خدا با انسان سخن مي گويد و زنده است و اما الان چرا 
بميريم زيرا که اين آتش عظيم ما را خواهد سوخت؛ اگر آواز يهوه خداي خود 
را ديگر بشنويم، خواهيم مرد. زيرا از تمامي بشر کيست که مثل ما آواز خداي 
حي را که از ميان آتش سخن گويد، بشنود و زنده ماند؟ تو نزديک برو و هر آن 
چه يهوه خداي ما بگويد، بشنو و هر آن چه يهوه خداي ما به تو بگويد براي 

ما بيان کن، پس خواهيم شنيد و به عمل خواهيم آورد."

- تثنيه 5: 27-23

ايشان فرياد برآوردند که » ما نمي توانيم به حضور پرجلال او نزديک شويم 
و قادر نيستيم در حضور او بايستيم و زنده بمانيم. » آن ها مي خواستند موسا 
به  او مي گويد گوش دهند و  ايشان بشنود و قول دادند هرچه را که  به جاي 

هرچه که خدا فرموده عمل کنند. 
آن ها هزاران سال کوشيدند که با اين الگو زندگي کنند، اما نتوانستند از کلام 
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خدا پيروي کنند. امروزه ما چه قدر با ايشان تفاوت داريم؟ آيا کلام خدا را از 
شبانان و واعظان مي شنويم و از کوه خدا عقب نشيني مي کنيم؟ آيا از شنيدن 
صداي خدا که شرايط قلب ما را نمايان مي سازد، مي هراسيم؟ اين قلب ها با قلب 
هاي فرزندان اسراييل تفاوتي ندارد؟ موسا با ديدن واکنش اسراييليان بسيار نااميد 
شد. او نمي توانست کمبود تشنگي ايشان را براي حضور خدا درک کند؟ چگونه 
مي توانستند اين قدر نابخرد باشند؟ چگونه مي توانستند اين قدر تاريک انديش 
باشند؟ موسا نگراني خود را به خدا اعلام کرد، به اميد آن که علاجي براي اين 

شرايط يافت شود. اما ببينيد چه اتفاقي افتاد: 

" و خداوند آواز سخنان شما را که به من گفتيد شنيد، و خداوند مرا گفت: آواز 
سخنان اين قوم را که به تو گفتند، شنيدم؛ هرچه گفتند نيکو گفتند." 

- تثنيه 5: 28

بي گمان موسا با شنيدن پاسخ خدا، شوکه شد. او می بايست اين گونه فکر 
کرده باشد: » چه... قوم درست مي گويند؟ ايشان درست مي گويند و نمي توانند 

به حضور خدا بيايند! چرا؟ » خدا در اين هنگام پاسخ داد: 

" کاش که دلي را مثل اين داشتند تا از من مي ترسيدند و تمامي اوامر مرا در 
هر وقت به جا مي آوردند، تا ايشان را و فرزندان ايشان را تا به ابد نيکو باشد. "

- تثنيه 5: 29 

من  از  تا  داشتند  اين  مثل  را  دلي  که  کاش   « که:  کرد  تاسف  اظهار  خدا 
مي ترسيدند... » 

تمامي آن ها مي توانستند مانند موسا باشند که جلال خدا در ايشان ظاهر 
شود و راه هاي او را بدانند. اما اگر مي خواستند اين گونه باشند، بايد همچون 
موسا قلبي داشتند که از خدا مي ترسيد! اما قلب هاي ايشان در تاريکي مانده بود 
و چشمان شان در برابر چيزي که درست به همان نياز داشتند، کور شده بود. 
هايي  قلب  ها  آن  است:  آشکار  بسيار  پاسخ  کرد؟  کور  را  ايشان  چيز  چه 
نداشتند که از خدا بترسد. اين امر گواهي مي داد که ايشان از ده فرمان و کلام 
خدا پيروي نمي کردند. اگر موسا را با فرزندان اسراييل مقايسه کنيم، به تفاوت 

بين شخصي که از خدا مي ترسد و شخصي که از او نمي ترسد، پي مي بريم. 

لرزيدن از کلام خدا 

مي لرزد.  نيز  او  در حضور  و  اش  کلام  از  مي ترسد،  خدا  از  که  شخصي 
)اشعيا 66: 2 و ارميا 5: 22( معناي اين عبارت که از کلام اش مي لرزد، چيست؟ 
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آن را مي توان در يک گفته خلاصه کرد: 

بسيار  اگر  حتا  مي کند،  اطاعت  او  و کلام  از خدا  هر شرايطي مشتاقانه  در 
دشوار باشد و سرپيچي از آن آسان تر به نظر آيد. 

پدري  او  گردد.  استوار  نيکوست،  خدا  که  حقيقت  اين  در  بايد  ما  هاي  قلب 
نيست که فرزندان اش را آزار دهد. شخصي که در خداترسي زندگي مي کند، 
اين حقيقت را مي داند، زيرا شخصيت خدا را مي شناسد. به همين دليل است که 
اگر ديگران با وحشت از خدا دور مي شوند، او به حضور خدا نزديک مي شود. 
چنين شخصي مي داند اگر مشکلات و سختي ها ناگهان بر او هجوم آورند، چون 
دست خدا در زندگي او عمل مي کند، سرانجام همه چيز بهر خيريت او به پايان 
مي رسد. ما به اين موضوع ايمان داريم و به همين دليل در زمان تنگي اطمينان 
فرو  را  ما  گرداگرد  آتش مشکلات  که  هنگامي  اين صورت  در  داشت.  خواهيم 
مي گيرد، در آن ميان هنگامي که نور اين آتش بر ما مي تابد، اين ايمان ماست که 
ديده مي شود. سختي اي که اسراييل با آن رو به رو بود، نشان دهنده ي درون 

قلب هاي ايشان بود. 
مورد  يکديگر  با  برابر کلام خدا  در  را  ها  آن  گوناگون  هاي  واکنش  بياييد 
مي کردند  پيروي  خدا  کلام  از  زماني  تا  اسراييل  فرزندان  دهيم.  قرار  بررسي 
که براي آن ها سودي داشت. اما هنگامي که با سختي رو به رو مي شدند و يا 
احساس مي کردند که اطاعت براي آن ها سودي ندارد، خدا را فراموش کرده و 

با تلخي شکايت مي کردند. 
بود.  کرده  زاري  و  دعا  ظلم مصريان،  از  رهايي  براي  ها  اسراييليان سده 
آن ها آرزو داشتند که به سرزمين موعود بازگردند. خدا نجات دهنده اي براي 
تا  به موسا گفت: » و نزول کردم  او موسا بود. خداوند  نام  ايشان فرستاد و 
ايشان را از دست مصريان خلاصي دهم، و ايشان را از آن زمين به زمين نيکو 

و وسيع برآورم، به زميني که به شير و شهد جاري است. » )خروج 3: 8( 
 موسا به حضور فرعون رفت و کلام خدا را به وي اعلام کرد: » بگذار تا 
قوم او بروند. » اما فرعون پاسخی داد که فقط سختي ايشان را افزون کرد. او 
دستور داد تا کاه براي خشت سازي مانند سابق به ايشان ندهند تا خود بروند 
کاه  به جمع آوري  ها  بايد شب  ها  آن  کنند.  آوري  براي خويشتن جمع  کاه  و 

مي پرداختند و روزها کارمي کردند. 
اگرچه کاه در اختيار ايشان قرار نمي گرفت، اما بايستي همان تعداد خشتي 
را مي ساختند که پيش تر به آن ها دستور داده بودند. کلام آزادي خدا، رنج 
ايشان را افزون کرده بود. قوم زير اين ظلم شکايت کرده، به موسا گفتند: » مارا 
به حال خود بگذار و ديگر با فرعون سخن نگو؛ تو زندگي را بر ما دشوارتر 



133

ترس خداوند

کرده اي. »
سرانجام هنگامي که خدا ايشان را از مصر بيرون آورد، بار ديگر قلب فرعون 
سخت گرديد و با بهترين جنگجويان و ارابه هاي جنگي خود به تعقيب اسراييليان 
در بيابان پرداخت. و چون فرعون نزديک شد و بني اسراييل قشون او را ديدند و 

هم چنين در برابر خود درياي سرخ را، بار ديگر شکايت کردند:
» آيا اين آن سخن نيست که به تو در مصر گفتيم که ما را بگذار تا مصريان 
را خدمت کنيم؟ زيرا که ما را خدمت مصريان بهتر است از مردن در صحرا! 

» )خروج 14: 12( 
به اين کلمات دقت کنيد: » اين براي ما بهتر بود » در اصل ايشان مي گفتند: 
» چرا بايد از خدا پيروي کنيم، اين اطاعت تنها زندگي ما را محنت بار مي کند! 

وضعيت ما بهتر نشده بلکه بدتر شده است. » 
آن ها خيلي زود شرايط حال خود را با شيوه ي زندگي پيشين خود مقايسه 
کردند. هرگاه شرايط حال از گذشته بدتر بود، قوم مي خواستند به عقب برگردند. 
آن ها راحتي و آسايش را به اطاعت از خدا ترجيح می دادند. چه قدر ترس خدا 

در ميان ايشان کم بود! ايشان از کلام خدا نمي لرزيدند. 
خدا دريا را شکافت و فرزندان اسراييل از زمين خشک عبور کردند و ديدند 
که چگونه فرمانروايان ستمگرشان دفن شدند. آن ها براي اين نيکويي که خدا 
برايشان انجام داده بود، جشن گرفتند و در حضور او رقصيدند و او را ستايش 
کردند. ايشان يقين داشتند که ديگر به نيکويي خدا شک نمي کنند! اما آن ها قلب 
ايماني  بي  ديگر  بار  و  راه رسيد  از  ديگر  نمي شناختند. آزموني  را  هاي خود 
ايشان آشکار شد. تنها سه روز پس از آن، شکايت کردند که آب تلخ نمي خواهند 

بلکه آب شيرين. )خروج 15: 25-22( 
هرچند وقت يک بار ما اين گونه مي شويم؟ ما کلام ملايم و خوشايند را بر 
کلام تلخ ترجيح مي دهيم. در حالي که به آن کلامي که تلخ به نظر مي رسد، براي 

پاک شدن از هر ناپاکي نياز داريم. به همين دليل سليمان گفت:
» اما براي شکم گرسنه هرتلخي شيرين است. » )امثال 27: 7(

چند روزي گذشت و بار ديگر فرزندان اسراييل از کمبود غذا شکايت کردند. 
ايشان گفتند: » کاش که در زمين مصر به دست خداوند مرده بوديم. » )خروج 

 )4-1 :16
از  ببينيد که مرتبا چگونه رفتار مي کردند؟ بار ديگر اسراييليان  مي توانيد 
کمبود آب شيرين شکايت کردند. )خروج 17: 1-4( بارها و بارها هرگاه که با 
برايشان سودي  که  هنگامي  تا  به رو مي شدند، شکايت مي کردند.  سختي رو 
داشت، کلام خدا را نگاه مي داشتند، اما اگر اطاعت، ايشان را به سوي سختي 
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مي کشاند، بي درنگ شکايت مي نمودند. 

قلبي متفاوت 

بي گمان موسا متفاوت بود. قلب او خيلي پيش از اين آزموده شده بود. در 
کتاب مقدس مي خوانيم: 

ايمان بود که موسا هنگامي که بزرگ شد، نخواست پسر دختر فرعون  با   "
و  داد.  ترجيح  گناه  لذت زودگذر  بر  را  قوم خدا  با  ديدن  آزار  او  خوانده شود. 
رسوايي به خاطر مسيح را باارزش تر از گنج هاي مصر شمرد، زيرا از پيش به 

پاداش چشم دوخته بود. " )عبرانيان 11: 26-24( 

فرزندان اسراييل خودشان اسارت را انتخاب نکردند. بهترين چيزهاي دنيا 
به موسا هديه شده بود، اما وي تمامي آن ها را رد کرد و ترجيح داد که با قوم 
خدا رنج بکشد. به راستي که نگرش او با فرزندان اسراييل متفاوت بود. آن ها به 
سرعت ظلم و ستم مصر را فراموش کرده بودند و مي خواستند به آن جا )دنيا( 
بازگردند. آن ها نعمت هايي را به ياد مي آوردند که در مصر از آن ها بهره مند 
بودند و حال در بيابان امتحان خدا با کمبود آن ها رو به رو شده بودند. موسا 
سختي را برگزيد »... زيرا از پيش به پاداش چشم دوخته بود » به چه پاداشي 

چشم دوخته بود؟ 
مي توانيم پاسخ اين پرسش را در باب 33 کتاب خروج بيابيم :

" و خداوند به موسا گفت: روانه شده، از اين جا کوچ کن، تو و اين قوم که از 
ابراهيم، اسحاق و يعقوب قسم  زمين مصر برآورده اي، بدان زميني که براي 
خورده، گفته ام آن را به ذريت تو عطا خواهم کرد. و فرشته اي پيش روي تو 
اموريان و حتيان و فرزيان و حويان و يبوسيان را  مي فرستم و کنعانيان و 
بيرون خواهم کرد به زميني که به شير و شهد جاري است؛ زيرا که در ميان 
شما نمي آيم، چون که قوم گردن کشي هستي، مبادا تو را در بين راه هلاک 

سازم. " 

- خروج 33: 3-1

خدا به موسا گفت که پايين رود و قوم را با خود به سرزمين موعود ببرد، 
همان سرزميني که صدها سال انتظار کشيده بودند تا آن را به ارث برند. حتا 
خدا به موسا قول داد که فرشته اي را پيش روي ايشان مي فرستد، اگرچه خود، 
تو  » هرگاه روي  داد:  پاسخ  اما موسا بي درنگ  نمي کرد.  را مشايعت  ايشان 
نيايد، ما را از اين جا مبر. » )خروج 33: 15( خوشحال هستم که حق انتخاب به 
قوم اسراييل داده نشد زيرا آن ها که زندگي راحت در مصر را بر خدا ترجيح 
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دادند، به طور قطع سرزمين موعود را بدون خدا مي پذيرفتند. شايد به جشن و 
سرور مي پرداختند و بدون اين که لحظه اي فکر کنند آن جا را ترک مي کردند! 
اما موسا به سرزمين موعود چشم ندوخته بود، بنابراين واکنش او متفاوت بود. 
موسا گفت: » سرزمين موعود بدون حضور تو هيچ چيز نيست!« او پيشنهاد خدا 

را نپذيرفت زيرا که پاداش او حضور خداوند بود. 
به موقعيت موسا فکر کنيد زماني که پاسخ داد: » ما را از اين جا مبر«، » اين 

جا » کجاست؟ کوير!
توانايي  هيچ  مي کرد.  زندگي  اسراييليان  ديگر  با  برابر  شرايطي  در  موسا 
فرابشري به او عطا نشده بود که بتواند از تجربه ي سختي هايي که ديگران با 
آن ها رو به رو بودند، معاف شود. او هم چون ديگران گرسنه و تشنه مي شد، 
رنج  اين  از  تا  پيشنهاد شد  او  به  کند.  ديگران شکايت  مانند  که  بينيم  نمي  اما 
خلاصي يابد و اين فرصت به او داده شد تا به سرزمين روياهايش برود، اما 

نپذيرفت. 
يکي از شيوه هايي که خدا از آن براي امتحان کردن ما استفاده مي کند، اين 
است که چيزي را به ما پيشنهاد مي کند که انتظار دارد آن را نپذيريم. شايد يک 
پيشنهاد در ابتدا، موفقيت هاي بي مانندي را وعده دهد، اما به چه قيمتي؟ شايد 
ما گسترش مي يابد  کليساي  پيشنهاد،  آن  پذيرش  آيد در صورت  نظر  به  حتا 
و پيشرفت مي کند. اما در اعماق قلب خود متوجه مي شويم که اين پذيرش بر 
خلاف خواست نهايي خداست. تنها کساني که از کلام او مي لرزند و به اين فکر 

نيستند که فقط به دنبال سود خويش باشند. 
در دوم پادشاهان، فصل دوم، ايليا سه بار به اليشع گفت که در اين جا بمان. 
هر بار براي او يک امتحان بود. براي اليشع آسان تر بود که بماند، اما او اصرار 
» )دوم  نکنم.  » به حيات يهوه و حيات خودم قسم که تو را ترک  مي کرد که: 

پادشاهان 2: 2( 
آسايش  از  تر  بااهميت  بسيار  آسماني  پاداش  که  مي دانست  خوبي  به  او 

موقتي اوست! 

در ظاهر همانند، در درون متفاوت!

با فرزندان  بگوييد که موسا  توانستيد  نمي  فيزيکي  لحاظ  از  يا  در ظاهر و 
اسراييل چه تفاوتي دارد. آن ها همگي نوادگان ابراهيم بودند. همگي با مداخله ي 
قدرت معجزه آساي خدا از مصر بيرون آمدند. همه ي آن ها وارثان وعده هاي 
خدا بودند. همگي اقرار مي کردند که يهوه را مي شناسند و او را خدمت مي کنند. 
تفاوت درون نهانگاه قلب شان مخفي بود. موسا در خداترسي زندگي مي کرد؛ 
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بنابراين قلب خدا و راه هاي او را درک مي کرد. اما چون فرزندان اسراييل در 
خداترسي زندگي نمي کردند، کور بودند و درک و فهم ايشان تار گشته بود. 

امروزه نيز تفاوتي وجود ندارد. مسيحيت تقريبا به يک انجمن تبديل شده 
چه  به  )کانون(  انجمن  يک  که  داريد  ياد  به  حال  به  تا  کودکي  زمان  از  است. 
چيز گفته مي شود. شما عضو کانون مي شديد، زيرا مي خواستيد به جايي تعلق 
داشته باشيد. در امنيت کانون، به دليل داشتن علاقه يا انگيزه با ديگران متحد 
بوديد. اين احساس بسيار خوبي بود که عضو يک گروه بزرگ باشيد. کانون 
پشت شما بود و به شما احساس امنيت مي داد. بسياري از اعضاي کليسا در 
خداترسي زندگي نمي کنند و هرگز پا به کليسا نگذاشته اند. به عنوان اعضاي 
کانون مسيحيت که احساس امنيت مي کنند، چرا بايد بترسند؟ در حقيقت، ديوها 
بيش تر از بعضي از اعضاي کليسا از خدا مي ترسند. يعقوب به کساني که نجات 

خود را اعلام مي کنند ولي از خدا نمي ترسند، اين گونه هشدار مي دهد:
اين گونه  نيز  ايمان داري که خدا يکي است. نيکو مي کني! حتا ديوها  » تو 

ايمان دارند و از ترس خدا به خود مي لرزند. » )يعقوب 2: 19( 
به  منبر  پشت  از  و  مي کنند  خدمت  مي نشينند،  ما  کليساهاي  در  افراد  اين 
موعظه مي پردازند. آن ها از اقشار گوناگون جامعه هستند. از فقيران شهر تا 
ثروتمندان. آن ها نجات خويش را اعتراف مي کنند و وعده هاي خدا را دوست 
نمي ترسند.  خدا  از  و  هستند  بين  کوته  اسراييل  فرزندان  چون  هم  اما  دارند، 
يهودا اين روز را پيش بيني کرد و هشدار داد که مردم در کليساهاي ما حاضر 
کانون  در  تا  مي کنند  اعلام  خدا  فيض  طريق  از  را  خويش  نجات  و  می شوند 
مسيحيت عضو شوند. ايشان در جلسات ايمان داران بدون هيچ هراسي شرکت 

مي کنند و تمام مدت در حال رسيدگي و خدمت به خود هستند. )يهودا 1: 12( 
بيرون  را  ديوها  که  بود  خواهند  افرادي  فرمود،   23-21  :7 متا  در  عيسا 
مي کنند و کارهاي عجيب ديگري با نام او انجام مي دهند، او را خداوند و منجي 
کنند.  نمي  او زندگي  اطاعت  در  او و  اراده ي  مي خوانند، در صورتي که طبق 
توصيف  گندم ها  بين  در  کرکاس  يک  روييدن  چون  هم  را  شرايط  اين  عيسا 
مي کند. شما نمي توانيد به سادگي تفاوت بين کرکاس و گندم ها را بيان کنيد. 
به همان سان که آتش حضور پرجلال خدا، سرانجام درون قلب اسراييليان را 

آشکار کرد، در زمان آخر نيز چنين خواهد بود. )متا 13: 26( 
ملاکي نبوت کرد که در روزهاي آخر، خداوند کلام نبوتي خود را مي فرستد 
– همان گونه که از طريق سموئيل، موسا و يحياي تعميددهنده اين را به انجام 
يک  تنها  روزها  آن  در  آماده سازد.  اش  براي جلال  را  قوم خود  تا  رسانيد– 
نفر نخواهد بود که پيغام مي آورد، بلکه بسياري از افراد خواهند بود که نبوت 
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مي کنند. اين نبي ها با چنان اتحاد و هدفي برخواهند خواست که گويي يک نفر 
سخن مي گويد و همه را مي خوانند تا به سوي خدا بازگشت نمايند. بنابراين نظم 
الاهي به قلب قوم خدا باز مي گردد. اين نبي ها پيام آوران داوري نيستند بلکه 
پيام آوران رحمت خدايند. خداوند از طريق ايشان به قوم خود پيغام مي دهد تا 

داوري نشوند. ملاکي نوشته است: 

" اينک من رسول خود را خواهم فرستاد و او طريق را پيش روي من مهيا خواهد 
ساخت؛ و خداوندي که شما طالب او مي باشيد، ناگهان به هيکل خود خواهدآمد، 
يعني آن رسول عهدي که شما از او مسرور مي باشيد. هان او مي آيد! قول 
يهوه صبايوت اين است. اما کيست که روز آمدن او را متحمل تواند شد؟ و 
کيست که در حين ظهور وي تواند ايستاد؟ زيرا که او مثل آتش قال گر و مانند 

صابون گازران خواهد بود. "

- ملاکي 3: 2-1 

ملاکي ربوده شدن کليسا را تشريح نمي کند، بلکه مي گويد خداوند به هيکل 
خود مي آيد – نه براي هيکل خود مي آيد- هوشع گفت که پس از دو هزار سال 
خداوند با باران آخر به نزد ما )هيکل خود( مي آيد. اين درباره ي جلال آشکار 
شده اي اوست. پس از آن ملاکي مي پرسد: » و کيست که در حين ظهور وي 

تواند ايستاد؟ » 
هر دو پيامبر تاييد مي کنند که اين واقعه با ربوده شدن کليسا متفاوت است. 
مي دهد.  را  خود  پرسش  پاسخ  خدا،  پرجلال  حضور  پيامدِ  دو  بيان  با  ملاکي 
نخست، پاک و مقدس شدن کساني که از خدا مي ترسند. )آيه ي 3، 16، 17( دوم، 
داوري شدن قلب هايي که به زبان مي گويند که خدا را خدمت مي کنند اما در 
حقيقت از او نمي ترسند. )آيه هاي 3: 5 و 4: 1(هنگامي که اين عمل تقديس به 

انجام مي رسد، خداوند به ما مي گويد:

" و شما برگشته، در ميان عادلان و شريران و در ميان کساني که خدا را خدمت 
مي نمايند و کساني که او را خدمت نمي نمايند، تشخيص خواهيدنمود. "

- ملاکي 3: 18 

پيش از اين که جلال خدا آشکار شود، نمي توانيد بگوييد که چه کسي خدا 
را خدمت مي کند و چه کسي غير مخلصانه و تنها زباني او را خدمت مي کند. 
رياکاري نمي تواند با وجود نور جلال خدا مخفي بماند. ذهنيت انجمن/ کلوپ 
بودن مسيحيت سرانجام از بين خواهد رفت. اين درک بهتري را نسبت به هشدار 

عيسا به ايمان داران عهد جديد به ما مي بخشد: 

اين  از  از کساني که جسم را مي کشند و بيش  دوستان به شما مي گويم   "
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نتوانند کرد، مترسيد. به شما نشان مي دهم از که بايد ترسيد: از آن که پس 
از کشتن جسم، قدرت دارد به دوزخ اندازد. آري، به شما مي گويم، از اوست که 

بايد ترسيد. "

- لوقا 12: 5-4 

ترس خدا ما را از طريق ويرانگر گناه کاران دور نگاه مي دارد. موسا گفت 
که ترس خدا در قلب قوم اش قدرتي است که ايشان را قادر مي سازد تا به دور 
از گناه زندگي کنند. )خروج 20: 20( سليمان نوشت: » به ترس خداوند از بدي 

اجتناب مي شود. » )امثال 16: 6( 
عيسا از هشداردادن به ايمان داران هدفي ويژه داشت و پند دادن به ايشان 

را با هشدار درباره ي دام ويران گر رياکاري آغاز نمود: 

" هيچ چيز پنهان نيست که آشکار نشود و هيچ چيز پوشيده نيست که عيان 
نگردد. "

- لوقا 12: 2

هنگامي که ما گناهان خود را پنهان مي کنيم تا از آبروي خود محافظت کنيم، 
حجابي را بر قلب خويش مي اندازيم. به اشتباه فکر مي کنيم که اين حجاب موجب 
مي شود زماني که ما در واقع مقدس نيستيم، مقدس به نظر آييم. سرانجام اين 
به رياکاري منتهي مي شود. بنابراين ما نه تنها ديگران را بلکه خود را نيز فريب 
مي دهيم. )دوم تيموتائوس 3: 13( هم چون فرزندان اسراييل کور خواهيم شد 

و نمي توانيم ببينيم. 
اين  با وجود  است.  رياکاري  برابر  در  ما  تنها وسيله ي حفاظت  ترس خدا 
از  تر  بيش  خدا،  از  زيرا  داريم  نمي  مخفي  دل  در  را  گناهانمان  ديگر  حفاظت 
نظرهاي انسان فاني خواهيم ترسيد. برايمان بيش تر اهميت خواهد داشت که خدا 
درباره ي ما چه فکر مي کند، نه انسان! ميل و اراده ي خدا بيش تر از آسايش 
موقتي مان اهميت خواهد داشت. به کلام او بيش تر از کلام انسان ارج خواهيم 

نهاد. قلب هاي خود را به سوي خداوند بازخواهيم گرداند! 
پولس مي گويد: » اما هرگاه کسي نزد خداوند بازمي گردد، حجاب برداشته 

مي شود. » )دوم قرنتيان 3: 16( 
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ترس خداوند ما را از بي اعتبار ساختن حقيقت کلام خدا 
براي رسيدن به اهداف شخصي بازمي دارد
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از جلال به جلال

"اما هرگاه کسي نزد خداوند بازمي گردد، حجاب برداشته مي شود. " 

- دوم قرنتيان 3: 16 

باز مي گرديم، هر پوششي  به سمت خدا  ما  نيرومندي! وقتي  چه وعده ي 
که ما را از جلال خدا دور نگه مي دارد و مانع ديدن جلال او مي شود، برداشته 

مي شود!
پيش از آن که ادامه دهم، مي خواهم بر معنا و مفاهيم ضمني اين آيه تاکيد 
بيشتري نمايم. ما بايد با دقت تمام به بيان معناي اين آيه بپردازيم، زيرا اغلب در 
ابر ذهنيت » کلوپ هاي مسيحي« زمان ما، تماميت آن چه پولس مي گويد دچار 

تحريف مي شود.
عيسا سوالي تکان دهنده را مطرح کرد که ما يا از آن مي گريزيم يا ناديده اش 
مي گيريم. او پرسيد:« چگونه است که مرا سرورم،سرورم مي خوانيد، اما به آن 
يا خداوند،  يوناني سرور  واژه ي   )46  :6 )لوقا  کنيد.؟«  نمي  چه مي گويم عمل 
واژه  اين  است.  اقتدار«  »بالاترين  معناي  به  که  مي باشد   KURIOS واژه ي 

همچنين دلالت ضمني بر مالکيت دارد. 
خداوند خالق، حاکم و مالک کل جهان است. خداوند به عنوان يک قادر مطلق، 
انسان را به عنوان نماينده ي اقتدارش در باغ عدن قرار داد. انسان حاکميتي را 
که به عنوان نماينده ي خدا بر زمين به او داده شده بود، به شيطان واگذار کرد. 
)لوقا 4: 6(. عيسا بر روي صليب، آن چه را که از دست رفته بود، بازخريد نمود.

ترس خداوند

ما مي توانيم به طور کامل مالکيت زندگي مان را به عيسا تسليم و واگذارکنيم، 
يا آن را حفظ کرده و خود را زيرحکومت يک دنياي مرده و گم شده نگه داريم. 
ندارد؛ هيچ ميانه اي در  ندارد؛ هيچ حد واسطي وجود  گزينه ي سومي وجود 

کار نيست. 
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پادشاه  و  خداوند  عنوان  به  او  به  و  ترسيم  نمي  خداوند  از  ما  که  هنگامي 
احترام نمي گذاريم، از دادن بخشي از کنترل زندگي مان به او امتناع مي کنيم. 
ممکن است عيسا را به عنوان خداوند اعتراف کنيم اما بي حرمتي ما به واسطه ي 
اگر ما ترس خداوند را در دل داريم، به  ميوه ي زندگي مان آشکار مي شود. 
عنوان پادشاه و آقا و خداوند خود، اختيار زندگي خود را تمام و کمال به او 
تسليم مي کنيم. با اين کار به او اجازه مي دهيم که به طور کامل و بي قيد و شرط 

مالک و صاحب ما شود و ما غلام او مي شويم. 
پولس، تيموتائوس، يعقوب، پطرس و يهودا در رساله هايشان خود را غلام 
مي خوانند. )روميان 1: 1، کولسيان 4: 12، يعقوب1: 1، دوم پطرس 1: 1، يهودا 1 
را بخوانيد( يک غلام فردي است که آزادانه خود را براي بازپرداخت يک بدهي 
براي خدمت وقف مي کند. اين کار، بردگي نيست. براي يک برده انتخاب ديگري 
وجود ندارد. غلامي يک عمل داوطلبانه است. ما به واسطه ي محبت، اعتماد و 
ما خواستار  مي کنيم.  را خدمت  او  خداوند،  به  نسبت  احترام  به  آميخته  ترس 
تفويض مالکيت خود به طور کامل و بدون قيد و شرط نسبت به خداونديم. به 
همين دليل بود که پولس با شجاعت با زندان ها، سختي ها و مشکلاتي که در هر 
شهر انتظارش را مي کشيد، رو در رو مي شد. او مي توانست با قاطعيت اعلام 
کند که: » و حال با الزام روح به اورشليم مي روم و نمي دانم در آن جا چه برايم 
پيش خواهد آمد » )اعمال 20: 22( آيا خداوند پولس را مجبور مي کرد؟ مطلقا نه! 
او انجام خواست خدا را بالاتر از آسايش خود مي دانست و به همين دليل آن را 
برگزيد. او آزادانه و به طور کامل و بي قيد و شرط عنان و مالکيت زندگي اش 
را به عيسا سپرد. پولس سختي هايي را که با آن ها رودررو شده بود، با اين 

جملات يادآوري مي کند: 
» اما جان را براي خود بي ارزش مي انگارم، تنها اگر بتوانم دور خود را به 
پايان رسانم و خدمتي را که از خداوند عيسا يافته ام، به کمال انجام دهم، خدمتي 

که همانا اعلام بشارت فيض خداست. » )اعمال 20: 24(
را وقف و تسليم کرده  بايد مي پرداخت، خود  که  بهايي  به  توجه  بدون  او 
باعث  او  از  به خدا و ترس مقدس  ما  آميختن عشق  ترکيب و درهم  تنها  بود. 
مي شود پاسخ ما به خداوندي او درست باشد. اين تسليم و واگذاري لازمه ي 

تمام کساني است که مي خواهند او را پيروي کنند. )لوقا 14: 33-25( 
هنگامي که عيسا پرسيد: » چرا مرا خداوند، خداوند مي خوانيد، اما کلام مرا 
نگاه نمي داريد؟ » در عمل مي گفت: » آيا با خواندن من تحت عنوان خداوند، در 
حالي که زندگي خودتان را مي کنيد - آن چنان که مالک اش هستيد- خود را 

فريب نمي دهيد؟ » 
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پوشش فريب

زندگي شائول پادشاه نمونه اي براي اين مفهوم است. خداوند توسط سموئيل 
نبي، فرماني براي شائول فرستاد. شائول ملزم به جمع کردن سپاه و هجوم به 
عمالقه تا حد نابودي کامل هر جنبنده اي از مرد و زن و کودک و حيوانات بود. 
شائول با گفتن » مطلقا، نه« دستور سموئيل را رد نکرد و وارد مسير و جهت 
مخالف نشد. اين نوعي نااطاعتي آشکار بود. اما شائول گوش کرد، سپاه را گرد 
اين حمله، ده ها هزار مرد، زن و بچه کشته  آورد و به عمالقه حمله کرد. در 
شدند. شائول تنها از خون پادشاه عمالقه گذشت. شايد مي خواست يک پادشاه 

ديگر در قصرش به عنوان نشان افتخار، او را خدمت کند.
به همين سان هزاران حيوان و چهارپاي ديگر نيز کشته شدند. شائول تنها 
تعدادي از بهترين گوسفندان و بره ها و گاوهاي نر را حفظ کرد. او دليل مي آورد 
که مردم اين ها را براي خداوند قرباني خواهند کرد و جالب اين که اين عملی 
کتاب مقدسی هم بود! براي ناظري که کلام نبوتي را نشنيده بود، شائول حتما 
پادشاهي نيکو جلوه مي کرد. » او تنها بهترين ها را براي خداوند قرباني مي کند!« 
پس از اين جنگ خدا به سموئيل گفت: » پشيمان شدم که شائول را پادشاه 
نياورده است. و سموئيل  به جا  پيروي من برگشته، کلام مرا  از  ساختم زيرا 

خشمناک شده، تمامي شب نزد خداوند فرياد برآورد.« )اول سموئيل 15: 11( 
ديد  شائول  که  هنگامي  رفت.  شائول  با  برخورد  براي  سموئيل  بعد،  روز 
سموئيل مي آيد، با خوشامدگويي و هيجان به پيشواز او رفت: » و چون سموئيل 
نزد شائول رسيد، شائول به او گفت: برکت خداوند بر تو باد! من فرمان خداوند 

را به جا آوردم. » )اول سموئيل 15: 13( 
يک دقيقه صبرکنيد! اين به هيچ وجه ديدگاه خدا نبود. ما هم اکنون ديدگاه او 
را خوانديم. اين جا چه اتفاقي افتاد؟ چه طور ممکن است چنين اختلاف ديدگاهي 
را  که خدا  باور داشت  باشد؟ شائول حقيقتا  داشته  اتفاق وجود  يک  به  نسبت 
اطاعت کرده است. چه طور چنين تفاوتي به وجود مي آيد؟ يعقوب اين مطلب را 

توضيح مي دهد: 

"به جاي آورنده ي کلام باشيد، نه فقط شنونده ي آن؛ خود را فريب مدهيد!" 

- يعقوب 1: 22 

قلب  تنها  کنيم،  نمي  عمل  آن  به  اما  مي شنويم  را  خدا  کلام  ما  که  هنگامي 
افراد  از  بسياري  مي دهد چگونه  نشان  مطلب  اين  مي دهيم.  فريب  را  خودمان 
حقيقتا باور دارند که خدا را اطاعت مي کنند اما در واقع نااطاعتي را پيشه کرده 
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اند. اين يک واقعيت نگران کننده و در عين حال تامل برانگيز است. فريب، قلب 
نااطاعتي  بيش تر  فرد  يک  هرچه  مي شود.  حقيقت  بروز  مانع  و  مي پوشاند  را 
مي کند، پوشش فريب ضخيم تر و بازدارندگي اش بيش تر مي شود. هرچه پيش 

تر مي رويم، برداشتن آن سخت تر خواهد شد. 
اجازه دهيد چند نکته ي مهم را بار ديگر تکرار کنم. نخست، شائول از انجام 
آن چه گفته بود، امتناع نکرد؛ او رفت. دوم، او ده ها هزار نفر را کشت، تنها يک 
نفر را زنده نگاه داشت. او تنها چند حيوان را زنده نگاه داشت و مابقي را کشت. 
او تقريبا 99درصد آن چه را گفته بود، انجام داد. اما خدا اين تقريبا اطاعت کامل 

او را، عصيان و سرپيچي ناميد! )آيه ي 23( 
امروز ما مي گوييم: » همه ي اين ها درست، اما او کارش را انجام داد« و 
ممکن است از شائول دفاع کنيم که » با اين همه او تقريبا کار را به انجام رسانيد. 
که  را  کاري  آن  تنها  ببريم! چرا  زير سوال  را  او  کارهاي درست  اعتبار  نبايد 
انجام نداد، برجسته مي کنيم؟ به تمام کارهايي که او انجام داد نگاه کنيم! نبايد 

به شائول بيچاره زياد سخت گرفت!« 
اين  اوست.  اقتدار  برابر  در  همانند عصيان  انتخابي،  اطاعت  در چشم خدا، 

نشانه ي نبودن ترس خداوند است!
يک بار من در کانادا خود را براي خدمتي آماده مي کردم. ما در ميانه ي دعا 
و پرستش بوديم که روح خدا اين پرسش را مطرح کرد: » آيا تو روح مذهب را 
مي شناسي؟ » اگرچه من درباره ي روح مذهب و چگونگي عملکرد آن مطالب 
بسياري نوشته و موعظه هاي فراواني کرده بودم، مي دانستم که اطلاعات من 
در بهترين شرايط باز هم محدود است. آموخته بودم که هر وقت خدا پرسشي 
را مي پرسد، به دنبال اطلاعات من نيست، بنابراين پاسخ دادم: » خير خداوند، 
لطفا به من بگو« او فورا پاسخ داد: » يک فرد با روح مذهب، کسي است که از 
کلام من براي تحقق خواست خودش استفاده مي کند! » به عبارت ديگر هنگامي 
که ما کلام خدا را مي گيريم و مطابق خواست خود از آن بهره برداري مي کنيم، 

روح مذهب در کار است. 
من با احترام در برابر حکمتي که توسط روح القدس با من در ميان گذاشته 
که  ديدم  بردم.  کار  به  شائول  با  ارتباط  در  را  مورد  اين  ايستادم.  بود،  شده 
شائول چگونه آن چه را که خدا گفته بود، مطابق خواسته ي خود به کار برد. 
قلب خدا مدنظر او نبود. شائول فرصتي را براي منفعت شخصي و نيرومندتر 
کردن موقعيت خود در ميان مردم اش ديده بود و از آن استفاده نمود. آيا اين 
کار الاهي بود؟ آيا ناشي از ترس از کلام خداوند بود؟ ترس خداوند ما را از 
بي اعتبار ساختن حقيقت کلام خدا براي رسيدن به اهداف شخصي بازمي دارد. 



145

ترس خداوند

در چنين شرايطي ما بدون توجه به بهايي که ممکن است بپردازيم، از کلام خدا 
پيروي مي کنيم.

به چه تصويري در آينه مي نگريد؟ 

بار ديگر به کلام يعقوب گوش دهيم: 

"به جاي آورنده ي کلام باشيد، نه فقط شنونده ي آن؛ خود را فريب مدهيد! زيرا 
هرکس که کلام را مي شنود اما به آن عمل نمي کند، به کسي ماند که در آينه به 
چهره ي خود مي نگرد و خود را در آن مي بيند، اما تا از برابر آن دور مي شود، 

از ياد مي برد که چگونه سيمايي داشته است. "

- يعقوب 1: 24-22 

يعقوب از اين مثال استفاده مي کند تا آن چه را که در اثر عدم تسليم ما به 
او که  برابر کلام  افتد، روشن سازد. هنگامي که در  اتفاق می  خداوندی عيسا 
يک اطاعت بي قيد و شرط را مي طلبد، ترسان نمي شويم، مانند اين است که به 
تصوير خود در آينه مي نگريم، سپس از برابر آن مي گذريم گويي چيزي وجود 
نداشته، زيرا فراموش کرده ايم چه سيمايي داشته ايم. تا زماني که روبه روي 
آينه ايستاده ايم، قادر به ديدن هستيم اما به محض اين که از برابر آن مي گذريم، 

فراموش مي کنيم؛ درست مانند اين که کور هستيم. 
بخوانند،  را  خدا  کلام  مي توانند  مردم  چرا  که  مي دهد  نشان  موضوع  اين 
گوش کنند يا حتا آن را وعظ نمايند، اما طوري زندگي مي کنند که انگار کلام خدا 

را نمي شناسند. تنها چيزهاي اندکي در زندگي ايشان تغيير يافته است. 
در عمل هيچ تغييري صورت نگرفته است. نويسنده ي مزمور شرايط افرادي 
را تشريح مي کند که به خانه ي خدا مي روند، کلام او را مي شنوند ولي هنوز 
تغيير نکرده اند. نويسنده مي گويد: » خدا خواهد شنيد و ايشان را جواب خواهد 
داد، او که از ازل نشسته است، سلاه. زيرا که در ايشان تبديل ها نيست و از 
خدا نمي ترسند.« )مزمور 55: 19( اين افراد ادعا مي کنند که نجات يافته اند، اما 
نامطيع و  ناپاک، بي محبت،  اند. آنان  هنوز به وسيله ي قدرت خدا تغييرنکرده 
نابخشنده اند؛ آن ها ويژگي هايي را از خود بروز مي دهند که موجب مي شود 
نتوانيم هيچ تفاوتي ميان آن ها و کساني که هرگز کلام خدا را نشنيده اند، قائل 
شويم. ممکن است مانند افرد خشمگين در خيابان فحش ندهند، ميخواري نکنند 
و يا سيگار نکشند، اما انگيزه هاي دروني آن ها هيچ تفاوتي ندارد و هم چنان 
خودخواهانه است. پولس شرح مي دهد که اين افراد کساني هستند که همواره 
اند.  آنان گمراه شده  نمي رسند.  به شناخت حقيقت  اما هرگز  تعليم مي گيرند، 
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)دوم تيموتائوس 3: 1-7 و 12( 
در صحرا فرزندان اسراييل در اثر کوته بيني اي که در قلبشان مخفي بود، 
آسيب ديدند. اين حجاب يا عنصر مخفي، فريبکاري ناميده مي شود. آن ها کلام 
خدا را مي شنيدند و قدرت او را مي ديدند، اما هنوز همان افراد سابق بودند. اين 
فقدان ترس مقدس موجب شده بود تا چشمان روحاني آن ها نابينا و تار گردد. 
بدون توبه ي راستين، اين حجاب کوري آن ها را بيش تر مي کرد. قلب هاي 
آنان نسبت به روشي که شخصيت آن ها بايد مي شد، نابينا شده بود. هنگامي 
که آن ها رهايي از مصر )دنيا( را جشن گرفتند، هدف خدا را فراموش کردند 
و هنگامي که حضور و جلال خدا آشکار گرديد، لرزان شدند و خود را عقب 
کشيدند. همين وضعيت براي ما نيز اگر به هشدارهاي خدا توجه نکنيم، اتفاق 
مي افتد. پولس مي گويد آن چه که براي ما هنگامي که در برابر خداوند  عيسای 
و  او  از  ترس  مي افتد،  اتفاق  مي کنيم  سرسپردگي  و  مي شويم  تسليم  مسيح 

لرزيدن در برابر کلام اوست.

برداشته مي شود. خداوند،  بازمي گردد، حجاب  نزد خداوند  "اما هرگاه کسي 
با  که  ما  آزادي است. و همه ي  باشد، آن جا  روح است و هرجا روح خداوند 
چهره ي بي حجاب، جلال خداوند را، چنان که در آينه اي، مي نگريم، به صورت 
همان تصوير، از جلال به جلالي فزون تر دگرگون مي شويم؛ و اين از خداوند 

سرچشمه مي گيرد که روح است."

 - دوم قرنتيان 3: 18-16

پولس نيز مانند يعقوب از استعاره ي نگريستن به آينه استفاده مي کند. البته 
اين تصوير طبيعي ما نيست بلکه جلال خداوند در صورت عيساي مسيح است. 
بلکه با سرسپردگي،  6( زماني که ما نه تنها شنونده ي کلام   :4 )دوم قرنتيان 
کامل کننده ي آن هستيم، اين تصوير در قلب ما آشکار مي شود. يعقوب بر اين 

مساله تاکيد مي کند: 

" اما آن که به شريعت کامل که شريعت آزادي است چشم دوخته، آن را از نظر 
دور نمي دارد، و شنونده ي فراموش کار نيست بلکه به جاي آورنده است، او در 

عمل خويش خجسته خواهد بود." 

- يعقوب 1: 25 

شريعت کامل آزادي، عيساست. او کلام مجسم و زنده ي خداست. يوحنا به 
ما مي گويد: » زيرا سه شاهد وجود دارد: روح و آب و خون؛ و اين سه با هم 

توافق دارند.« )اول يوحنا 5: 7( 
وقتي ما مجدانه مسيح را مي جوييم و تحت هدايت روح القدس نسبت به کلام 



147

ترس خداوند

او هوشيار باقي مي مانيم و از او پيروي مي کنيم، چشمان ما شفاف و بي حجاب 
باقي مي ماند. در چنين شرايطي است که مي توانيم جلال او را دريافت و درک 
کنيم! به خاطر داشته باشيد خواست او براي ما ديدن جلال اوست! او هنگامي 
که اسراييل نتوانست در برابر حضور پرجلال او به خاطر فقدان آن ترس مقدس 
بايستد، متاسف شد. تنها کساني که در قلبشان چيزي مخفي نبود، توانستند او 

را ببينند. 
هنگامي که ما جلال او را در آينه ي کلام مکشوف اش مي بينيم، مي توانيم توسط 
روح القدس به شباهت او درآييم! جلال بر خدا! اکنون شما مي توانيد حساسيت و 

اهميت کلامي را که نويسنده ي عبرانيان به آن مي پردازد، درک کنيد: 

"پس بر ماست که به آن چه شنيده ايم بادقت هرچه بيش تر توجه کنيم، مبادا 
از آن منحرف شويم. " )عبرانيان 2: 1( 

يک خواندگي از بالا براي تمام ايمان داران وجود دارد؛ همه بايد به شباهت 
عيساي مسيح درآييم. )فيليپيان 3: 14، روميان 8: 29( اما اگر از کلام خدا اطاعت 
نکنيم، ناآگاهانه از آن چه هدف خدا براي ماست، منحرف مي شويم. آيا مي توانيد 
رانندگي با چشمان بسته را تصور کنيد؟ شما مي توانيد موتور ماشين را روشن 
اما هيچ وقت ماشين تان از جايش تکان نخواهد خورد! اگر چشمان تان  کنيد، 
بسته باشد، نخواهيد ديد که به کدام جهت مي رويد. اطاعت از خدا چشمان شما 

را باز نگاه مي دارد. 

نور راهنما در درون ما 

ما در حال تغيير به شکل آن چيزي هستيم که مي بينيم. اگر حجابي بر روي 
چشمان روحاني ما گذاشته شود، تصوير ما از خدا به هم مي ريزد. در افکار 
به شکل يک  که حقيقتا هست،  بي عيب  و  به جاي خداي مقدس  او  ما تصوير 
او را به وسيله ي  انسان خطاکار تبديل مي شود. در چنين حالتي ما راه هاي 
نور ضعيف فرهنگي که در آن زندگي مي کنيم، مي بينيم. به همين دليل است که 
اسراييليان اگرچه معجزات بزرگ و تجليات عظيم خدا را تجربه کردند، اما هم 

چنان شبيه اقوامي بودند که خدا را نمي شناختند. عيسا گفت: 
روشن  وجودت  تمام  باشد،  سالم  ات  چشم  اگر  است.  بدن  چراغ  »چشم، 
خواهد بود. اما اگر چشم ات فاسد باشد، تمام وجودت را ظلمت فراخواهد گرفت. 
پس اگر نوري که در توست ظلمت باشد، چه ظلمت عظيمي خواهد بود!«)متا 6: 

  )23-22
اين  در  است.  چشم  مي سازد،  آشکار  را  جهت  ما  جسم  براي  که  چراغي 
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تصوير چراغ تنها بيانگر نور فيزيکي نيست، بلکه از چشم روحاني که قلب است 
نيز سخن مي گويد.

انسان دروني ما به دنبال مشاهدات و جهت هاي خودش مي رود. اگر چشم 
هاي ما کلام خدا را ببيند، )عبرانيان 6: 5( انسان دروني ما با نور طبيعت الاهي 

منوّر و پر مي گردد. )اول يوحنا 1: 5( 
ما پيوسته در اين نور راستي تغيير خواهيم کرد، ايمن خواهيم بود و منحرف 
نخواهيم شد. عيسا مي گفت اگر چشمان ما بر کارهاي شريرانه متمرکز شود، 
موجب مي شود که درون ما نيز در طبيعت تاريکي غرق گردد. اين مطلب بيان 

گر قلب تاريک شده ي يک بي ايمان است. 
به آخرين بيان عيسا کمي دقيق تر نگاه کنيم: »اما اگر چشم ات فاسد باشد، 
تمام وجودت را ظلمت فراخواهد گرفت. پس اگر نوري که در توست ظلمت باشد، 

چه ظلمت عظيمي خواهد بود!« )متا 6: 23( 
اين بيانات خطاب به يک بي ايمان نيست، بلکه در مورد کسي است که کلام 
خدا را مي شناسد، نور در اوست. عيسا مي گويد که اگر درک و دريافت هاي ما 
تاريک و يا پوشيده شده و منجر به فقدان ترس مقدس شده است، اين تاريکي 
بسيار عظيم تر از ظلمتي است که کساني را که هرگز حقيقت را نديده و درباره ي 
آن نشنيده اند، پوشانده است. )به يهودا 1: 12-13، لوقا 12: 47-48 نگاه کنيد( 

کلام خدا کساني را که ادعا مي کنند او را مي شناسند اما فاقد ترس از او 
هستند، مورد خطاب قرار مي دهد: 

» و اما به شرير خدا مي گويد ترا چه کار است که فرايض مرا بيان کني و 
عهد مرا به زبان خود بياوري؟چون که تو از تاديب نفرت داشته اي و کلام مرا 

پشت سر خود انداخته اي. »)مزمور 50: 17-16( 
اينان کساني هستند که مدعي ايمان به کلام اويند و حتا آن را موعظه مي کنند، 
اما نوري که در درون آن هاست، تاريکي عظيم است. با چشمان پوشيده شده، 
آن ها خدا را به جاي کسي که حقيقتا هست، چنان مي بينند که خود را مي بينند. 

خدا مي گويد: 
» اين را کردي و من سکوت نمودم. پس گمان بردي که من مثل تو هستم ليکن تو 

را توبيخ خواهم کرد و اين را پيش نظر تو ترتيب خواهم داد.« )آيه ي 21( 

به عمل آوردن نجات 

پطرس ما را تشويق مي کند که » او به واسطه ي اين ها وعده هاي عظيم و 
گران بهاي خود را به ما بخشيده، تا از طريق آن ها شريک طبيعت الاهي شويد 
و از فسادي که در نتيجه ي اميال نفساني در دنيا وجود دارد، برهيد. » )دوم 
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پطرس 1: 4-2(
» شريک طبيعت الاهي شدن«، چه وعده ي بي مانندي!

او شرح مي دهد که تحقق اين وعده، هم شرطي است و هم پيش رونده! به 
اين دليل او مي گويد: »به علاوه، کلام بس مطمئن انبيا را داريم که نيکوست بدان 
توجه کنيد، چراکه هم چون چراغي در مکان تيره و تار مي درخشد تا آن گاه که 

سپيده بردمد و ستاره ي صبح در دل هايتان طلوع کند. » )دوم پطرس 1: 19( 
است.   ها  وعده  ارزش  و  عظمت  به  زياد  بسيار  کردن  توجه  اصلی  شرط 
هنگامي که ما با ترس و لرز مطيعانه رفتار مي کنيم، نور پرجلال او در ما رشد 
خواهد کرد. اين نور در ما از ضعيف ترين قدرت خود آغاز مي شود و از جلال 
به جلال ادامه مي يابد تا هم چون خورشيد در تابان ترين شرايط اش درخشان 
گردد. امثال 4: 18 به ما مي گويد: » ليکن طريق عادلان مثل نور مشرق است که 

تا نهار کامل روشنايي آن در تزايد مي باشد.« 
در روزِ کمال، ما هم چون خورشيد تا ابد خواهيم درخشيد. )متا 13: 43( ما 

جلال او را بازنخواهيم تابانيد، بلکه آن را منتشر خواهيم کرد. هللويا! 
وقتي ما جلال خدا را در آينه از طريق کلام آشکارشده ي او مي بينيم، به 
را  روندي  موضوع  اين  کرد.  خواهيم  تغيير  به جلال  از جلال  خداوند  شباهت 
که انجيل آن را » به عمل آوردن نجات » مي نامد، شرح مي دهد. پولس تفسير 
آشکاري از اين مطلب به فيليپيان مي دهد. هنگامي که تعليم پولس را مي خوانيد، 
درباره ي اين حقيقت که اگر اين همان تعليمي است که اسراييل به آن گوش داده 
بود، آن ها بايد از سرنوشت تلخ و پر رنج خود که سردرگمي در بيابان بود، 

جان سالم به در مي بردند، تامل کنيد. 

پس اي عزيزان، همان گونه که هميشه مطيع بوده ايد، نه تنها در حضور   " 
من، بلکه اکنون بسي بيش تر حتا در غياب ام، نجات خود را ترسان و لرزان به 
عمل آوريد؛ زيرا خداست که با عمل نيرومند خود، هم تصميم و هم قدرت انجام 
آن چه را که خشنودش مي سازد، در شما پديد مي آورد. ")فيليپيان 2: 13-12( 

من مي دانم که اين نامه از طرف پولس خطاب به فيليپيان است، اما در زمان 
ما نامه اي از جانب خداوند است که مخاطب اش ما هستيم. تمام کتاب مقدس به 
واسطه ي مکاشفه ي روح القدس داده شده و در آن هيچ تفسير شخصي اعمال 
نشده است. ما بايد اين آيه را چنان بخوانيم گويي خدا شخصا در آن با ما سخن 
مي گويد. پيش از ادامه، با اين ديدگاه يک بار ديگر فيليپيان 2: 12-13 را بخوانيد. 
اين آيات چگونگي ترس خداوند را در قدرتمند ساختن ما به جهت اطاعت از 
او چه در حضورش و چه در عدم حضور او، آشکار مي سازد. کتاب مقدس دو 
جنبه ي متفاوت از حضور خدا را تشريح مي کند. نخست، حضور فراگير او به 
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عنوان حاضر مطلق است. به عبارتي ساده، خدا همه جا هست. داود اين مطلب را 
چنين توضيح مي دهد: » از روح تو کجا بروم و از حضور تو کجا بگريزم؟ اگر 
به آسمان صعود کنم، تو آن جا هستي! و اگر در هاويه بستر بگسترانم اينک تو 

آن جا هستي!« )مزمور 139: 8-7( 
اين همان حضوري است که مطابق اش وعده مي دهد مارا هرگز ترک نمي 
کند و به حال خود رها نمي سازد. )عبرانيان 13: 5( دوم، حضور ملموس خدا 
يا به عبارتي آشکارسازي اوست. اين نوع زماني است که حضور او در دنياي 
مادي براي ما ملموس و حقيقي مي گردد. ما محبت او را در طول خدمت مان حس 
مي کنيم؛ گرماي او را در هنگام پرستش لمس مي کنيم و قدرت او را در هنگام دعا 
مي بينيم. اطاعت از خدا هنگامي که دعايمان جواب داده مي شود، وعده هاي او 
تحقق مي يابند و شادي و لذت فراوان است، کاري ساده است. اما کسي که ترس 
خدا را در دل دارد، کسي است که او را حتا در زمان هايي که حضور ملموس او 

باعث تشويق نمي گردد، اطاعت مي کند. 

ترس تزلزل ناپذير از خداوند 

يوسف را در نظر بگيريد، نتيجه ي ابراهيم. خداوند در رويا به يوسف نشان 
مي دهد که او رهبري بزرگ خواهد شد و حتا بر برادران اش حکمراني خواهد 
نمود. اما دقيقا پس از دريافت اين وعده چه اتفاقي افتاد؟ برادران يوسف در اثر 
بازي سرنوشت روزي به دليل حسادت او را گرفته و در چاه انداختند. امروزه 
اي  اجازه  توانست چنين  امر متعجب مي شوند که چگونه خدا  اين  از  بسياري 
بدهد؟ آيا اين رويا تنها يک شوخي بزرگ بود؟ پس از اين شوک اين افراد با 
خدا قهرمي کنند. به عبارتي بي احترامي و دلخوري انسان آشکارساختن عدم 
ترس خدا در آن هاست. اما ما هيچ شکايتي از جانب يوسف در کتاب مقدس پيدا 
نمي کنيم. همين برادران، يوسف را به عنوان برده به يک قوم بيگانه فروختند. 
او در خانه ي فوطيفار که بت پرست بود، به مدت بيش از ده سال خدمت کرد. 

ده سال! فکرش را بکنيد. 
هر روز که مي گذشت، روياي او از جانب خدا، بايد دورتر و دورتر مي شد. 
امروزه بيش تر ما پس از ده سال خدا را زير سوال خواهيم برد. ما مطمئنا نااميد 
خواهيم شد. با اين وجود ما در اين مدت هيچ شکايتي از يوسف نمي بينيم. او 
اميدش را از دست نداد، رويايش را فراموش نکرد و دچار ياس و افسردگي نشد. 

او ترس خدا را در دل داشت. 
کردند. صبر  و غرولند  تسليم شکايت  را  اسراييل خود  فرزندان  مقابل،  در 
يوسف شامل ده سال بردگي بود، در حالي که کاسه ي صبر اسراييليان تنها 
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پس از چند ماه لبريز شد. امروزه بسياري از ما وقتي دعايمان تنها پس از چند 
هفته جواب داده نمي شود، شاکي مي شويم. بين ما و يوسف چه تفاوتي است؟ 

اين طور فکر نمي کنيد؟!
يوسف در سرزميني غريب، دور از تمام آن چيزي که مي شناخت و دوست 
داشت، تنها و جداافتاده بود. او هيچ ارتباطي با ايمان داران نداشت. هيچ برادري 
وجود نداشت تا با او در دل کند. در چنين تنهايي، همسر ارباب او اقدام به اغفال 
و وسوسه ي او نمود. آراسته در حرير و معطر به بهترين روغن هاي مصر، زن 

فوطيفار هر روز از يوسف مي خواست که با او همخوابه شود. 
من عاشق روشي هستم که يوسف ترس خود از خداوند را نشان مي دهد. 
گرچه او در تجربه اي سخت قرار داشت، ولي تسليم زن فوطيفار نشد. اگر او 
ترس خدا را از دست مي داد و از خدا دلگير مي شد، فاقد قدرتي بود که بتواند 
در برابر وسوسه بايستد. او زن فوطيفار را پس زد: » بزرگ تري از من در اين 
خانه نيست و چيزي از من دريغ نداشته، جز تو چون زوجه او مي باشي؛ پس 

چگونه مرتکب اين شرارت بزرگ شوم و به خدا خطا ورزم؟« )پيدايش 39: 9( 
انداخت. در چنين  به سياه چال فوطيفار  را  او  به خدا  سرسپردگي يوسف 
کنند؟  انتخاب  را  به خدا  توکل  و  اطاعت  هنوز  تعدادي حاضرند  وضعيتي، چه 

بسياري در دام مرگ آور تلخي مي افتند. )عبرانيان 12: 15( 
يوسف نزديک دو سال در زندان ماند. با اين وجود هيچ گزارشي مبني بر 
تلخي و شکايت او ديده نمي شود. حتا در دل تاريکي زندان و فشار زنجيرها، 

يوسف به ترس از خدا ادامه داد! هيچ چيزي قادر نبود او را از خدا برگرداند. 
با تمام غم و اندوهي که در دل يوسف بود، اما قدرت ترس خدا آن قدر عظيم 
بود که او در چنين وضعي به ديگر هم بندهايش خدمت مي کرد. در طول اين 
شرايط سخت و دشوار به آن ها آرامي مي داد، روياهايشان را تعبير مي کرد و 

درباره ي يهوه با آن ها سخن مي گفت. 

شکايت؛ بازدارنده ي تغيير 

هايشان  خواسته  که  هنگامي  تنها  ها  آن  بود.  متفاوت  بسيار  يوسف  نسل 
اجابت مي شد و خدا قدرت خود را به نفع آن ها آشکار مي ساخت، او را اطاعت 
مي کردند. هر وقت که شرايط نامناسب مي شد و به ظاهر خدا رهايشان مي کرد، 

به سرعت به سمت نااطاعتي کشيده مي شدند. 
نخستين نشانه ي چنين جهت گيري ای هميشه به شکل گله و شکايت بروز 
مي کند. اين نارضايتي و قهر با خدا آن قدر احمقانه نيست که به جهت گيري 
مستقيم در برابر او تظاهر کند، به جاي آن در برابر کلام و رهبري او مقاومت 
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مي کنند. فرزندان اسراييل نسبت به رهبران شان شکايت مي کردند، اما موسا 
چنين پاسخ داد: 

» و موسا گفت: اين خواهد بود چون خداوند، شامگاه شما را گوشت دهد تا 
بخوريد و بامداد نان تا سير شويد، زيرا خداوند شکايت هاي شما را که بر وي 
کرده ايد شنيده است و ما چيستيم؟ بر ما ني بلکه بر خداوند شکايت نموده ايد.« 

)خروج 16: 8( 
گله و شکايت، کشنده است و سريع تر و بيش تر از هر چيزي در زندگي، 
حضور خدا را در شما قطع مي کند. شکايت به طور غير مستقيم در ارتباط با 
خداست: » من از آن چه در زندگي ام انجام مي دهي، راضي نيستم. اگر به جاي 

تو بودم، روش متفاوتي را پيش مي گرفتم! » 
اين  است.  الاهي  اقتدار  به  سرسپردگي  عدم  بروز  از  بيش  چيزي  شکايت 
نهايت گستاخي است! خدا از آن متنفر است. يوسف ترس خدا را داشت و هرگز 

شکايتي نکرد. به همين دليل است که خداوند به ما هشدار مي دهد: 

 "پس اي عزيزان، همان گونه که هميشه مطيع بوده ايد، نه تنها در حضور من، 
بلکه اکنون بسي بيش تر حتا در غياب ام، نجات خود را ترسان و لرزان به عمل 
آوريد؛ زيرا خداست که با عمل نيرومند خود، هم تصميم و هم قدرت انجام آن 
چه را که خشنودش مي سازد، در شما پديد مي آورد. هر کاري را بدون غرغر و 

مجادله انجام دهيد." )فيليپيان 2: 14-12( 

خدا به ما هشدار جدي مي دهد که اجازه ندهيم شکايت در قلب هايمان ريشه 
بدواند. ما در برابر حملات شديد آن بي ياور خواهيم بود. ترس خداوند نيرويي 
در درون ما ايجاد مي کند که ما را در برابر قدرت موت در امان نگاه مي دارد. 

امثال بر اين موضوع تاکيد مي کند: 

" ترس خداوند چشمه حيات است تا از دام هاي موت اجتناب نماييد." )امثال 
)27 :14

يوسف بيش از 12 سال در صحراي روحاني زندگي مي کرد. هيچ چيز وجود 
نداشت که او را به ادامه ي رفتن برانگيزاند. هيچ چيز براي تقويت او نبود. اما 
چيزي عميق در درون يوسف ريشه دوانيده بود. اين پايه و بنياد قدرتي را که او 
براي اطاعت از خواست خدا در زمان خشکسالي نياز داشت، به او مي بخشيد. 

اين اساس و بنياد، ترس خداوند بود. 
انزجار و زنا  تلخي و خشم،  تنفر، حسادت،  افتادن در چاه  از  بود  قادر  او 
پرهيز کند. هنگامي که ديگران حتما در دام مرگ مي افتادند، يوسف مي توانست 
آن را برگرداند و حتا به ديگران در آن ساعات تاريکي خدمت کند. يوسف در 
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رفتار خود بسيار حکيم بود. زيرا ترس خداوند را داشت. 
» براي انسان از جواب دهان اش شادي حاصل مي شود، و سخني که در 

محل اش گفته شود چه بسيار نيکوست.« )امثال 15: 23( 
مثل  حکيمان  و   « مي گويد:  دانيال  اند.  حکيم  مي ترسند،  خدا  از  که  کساني 
روشنايي افلاک خواهند درخشيد و آناني که بسياري را به راه عدالت رهبري 

مي نمايند، مانند ستارگان خواهند بود تا ابدالاباد.« )دانيال 12: 3( 
يوسف از امتحان نهايي قلب اش سربلند عبور کرد، زيرا خود را وقف ايمان 
اش و اعلام آن در تاريک ترين ساعات زندگي اش نمود. زمان زيادي نگذشت 
که حکمت يوسف موجب شد او هم چون خورشيدي تابان در مصر بدرخشد. 
ويژگي ها و فضيلت هاي نيکوي او پنهان شدني نبود بلکه بر تمام آن ملت بت 

پرست آشکارشد. 
جالب است که رفتارهاي يوسف در زندان و پاسخ او به ديگر زندانيان و هم 
بندان اش بود که سرانجام موجب پيشرفت و ترفيع او شد. در پيدايش باب 40 
مي خوانيم که رييس نانواهاي فرعون و سردار ساقيان هر دو مدتي را در زندان 
براي  تعبير شد.  يوسف  وسيله ي  به  که  ديدند  خوابي  ها  آن  دوي  هر  بودند. 

رييس ساقيان، خواب را اين چنين معناکرد: 

"يوسف به وي گفت: تعبيرش اين است سه شاخه سه روز است. بعد از سه روز 
فرعون سر تو را برافرازد و به منصبت بازگمارد و جام فرعون را به دست وي 

دهي و به رسم سابق که ساقي وي بودي." )پيدايش 40: 13-12( 

اما براي رييس نانواها، معناي خواب چندان خوب نبود: 

" تعبيرش اين است سه سبد سه روز مي باشد. وبعد از سه روز فرعون سر تو 
را بردارد و تو را بر دار بياويزد، و مرغان گوشت ات را از تو بخورند."

 - پيدايش 40: 19-18 

حتا اگر ذره اي شکايت و تلخي در قلب يوسف وجود داشت، او نمي توانست 
رييس نانواها و ساقيان را خدمت کند. اگر او خواب آن ها را تعبير نمي کرد، تا 
زمان مرگ اش در زندان باقي مي ماند. در لحظات پايان نيز يوسف هم چنان 
درباره ي امين بودن خدا سخن مي گفت، در حالي که وعده ي خدا مي توانست 
به خاطر فقدان ترس الاهي يوسف از بين برود. اما خدا امين بود و يوسف را 
از زنجير زندان رها کرد. در زمان مقرر، يوسف توسط فرعون احضار شد تا 
رويايي را تعبير کند؛ آن هم به سفارش رييس ساقيان! و در نهايت يک قوم به 
واسطه ي يک مرد، يعني يوسف که ترس خدا را در دل داشت، از خشکسالي 

نجات يافتند. 
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پس از نيمه ي دوم سده ي بيستم، کليسا شروع به نشان دادن فقدان ترس 
خداوند نمود. بنابراين ما بيش تر مايه ي سرافکندگي و ننگ شده ايم به جاي 
آن که مانند ستاره اي درخشان براي قوم هاي نيازمندمان باشيم. گناهان ما به 
فراواني توسط رسانه ها پخش مي شود و ما احترام و حرمتي را که ايمان داران 
بايد داشته باشند، گم کرده ايم. کيفيت ترس خدايي که در يوسف يافت مي شد، 

در ما پيدا نمي شود. باشد که خدا به واسطه ي فيض اش ما را ياري دهد. 

تاباندن جلال او 

ايوب يکي ديگر از مرداني بود که رنج بزرگي را متحمل شد. او مورد آزمايش 
بسيار سختي قرار گرفت. او سعي مي کرد از علت درد و رنج خود آگاه شود 
اما دچار ياس و نااميدي شد. دوستان اش براي مشورت دادن به او آمدند اما 
کلمات آن ها نه تنها هيچ کمکي به او نکرد، بلکه او را سردرگم تر نيز ساخت. 
او در جست و جوي حکمت بود اما از او مي گريخت. زماني که ايوب و دوستان 
اش دست به تلاش هاي پوچ و بي نتيجه براي درک نقشه ي خدا مي زدند، خدا 
ساکت بود. او صبر کرد تا تمام افکار و باورهاي آنان خسته و درمانده شد. او 

واعظي حکيم به نام اليهو را فرستاد. اما پس از آن: 

از  را  ميان گردباد خطاب کرده گفت: کيست که مشورت  از  را  ايوب  و خدا   "
سخنان بي علم تاريک مي سازد؟ الان کمر خود را مثل مرد ببند، زيرا که از تو 
سوال مي نمايم، پس مرا اعلام نما. وقتي که زمين را بنياد نهادم کجا بودي؟ 

بيان کن اگر فهم داري. " 

- ايوب 38: 4-1 

خدا شروع به توضيح دادن نمود و ادامه داد تا ايوب به وسيله ي حکمت خدا 
مغلوب و در برابرش خم شد و آن را درک کرد و قدرتمند گرديد. ايوب دچار 

ترس خدا شد و فرياد زد: 

" مي دانم به هر چيز قادر هستي و ابدا قصد تو را منع نمي توان نمود. کيست 
که مشورت را بي علم مخفي مي سازد؟ لکن من به آن چه نفهميدم تکلم نمودم. 
به چيزي که فوق از عقل من بود و نمي دانستم. الان بشنو تا من سخن گويم؛ 
از تو سوال مي نمايم مرا تعليم بده. از شنيدن گوش درباره تو شنيده بودم 
ليکن الان چشم من تو را مي بيند. از اين جهت از خويشتن کراهت دارم و در 

خاک و خاکستر توبه مي نمايم. "

- ايوب 42: 6-2 
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او  تغيير کرد. درد و کاستي مادي  او  ديد.  را  او خدا  از خدا ترسيد.  ايوب 
کاهش نيافته بود. اما يک حس بزرگ تر که ناشي از ترس مقدس بود، در وجود 
او مشتعل شده بود. آن ترس همان حکمتي بود که ايوب نيازمندش بود. ايوب 
نيز همانند يوسف که در درد و جراحت خدمت مي کرد، بازگشت و شروع به 

موعظه ي خداوند نمود.
» و چون ايوب براي اصحاب خود دعا کرد، خداوند مصيبت او را دور ساخت 
جميع  و  فرمود.  عطا  بود  داشته  پيش  چه  آن  چندان  دو  ايوب  به  خداوند  و 
برادرانش و همه خواهرانش و تمامي آشنايان قديمش نزد وي آمده، در خانه 
اش با وي نان خوردند و او درباره تمام مصيبتي که خداوند به او رسانيده 
بود تعزيت گفته، تسلي دادند و هر کس يک قسيطه و هر کس يک حلقه طلا 

به او داد. 
و خداوند آخر ايوب را بيشتر از اول مبارک فرمود، چنان که او را چهارده 
هزار گوسفند و شش هزار شتر و هزار جفت گاو و هزار الاغ ماده بود. و او 
را هفت پسر و سه دختر بود. و دختر اول را يميمه و دوم را قصيعه و سوم 
را قرن هفوک نام نهاد. و در تمامي زمين مثل دختران ايوب نيکو منظر يافت 
نشدند و پدر ايشان، ايشان را در ميان برادرانشان ارثي داد. و بعد از آن ايوب 
صد و چهل سال زندگاني نمود و پسران خود و پسران پسران خود را تا پشت 
چهارم ديد. پس ايوب پير و سالخورده شده، وفات يافت. » )ايوب 42: 17-10( 

ايوب از خود حکمت و قدرتي نشان داد که پيش تر نداشت. بسياري از مردم 
امروزه از درد و حکمت او نمونه هاي بسيار مي آورند. ما مي توانيم ببينيم چرا 

خداوند چنين هشدار محکمي به ما مي دهد: 
»هر کاري را بدون غرغر و مجادله انجام دهيد.« )فيليپيان 2: 14( 

چه چيزي به ما توانايي گام برداشتن در مسيري که از اين قاتلان آزاديم، 
حجاب  بدون  ما  هاي  قلب  مي ترسيم،  خدا  از  وقتي  خداوند!  ترس  مي بخشد؟ 
مي گردد. وقتي شاهد جلال او هستيم، شروع به تغيير شکل دادن به سوي آن 

چيزي مي کنيم که شاهدش هستيم. 

" تا بي پيرايه و بي آلايش، و فرزندان بي عيب خدا باشيد، در بين نسلي کژرو و 
منحرف که در ميانشان هم چون ستارگان در اين جهان مي درخشيد، هم چنان 
که کلام حيات را استوار نگاه داشته ايد. در اين صورت، مي توانم در روز مسيح 

مباهات کنم که بيهوده ندويده و عبث محنت نکشيده ام. " 

- فيليپيان 2: 16-15 

جلال بر خداوند باد تا ابدالاباد! مايي که از خدا مي ترسيم، پيوسته در حال 
جواهري  چون  هم  که  زماني  تا  درآمدنيم  او  شباهت  به  و  يافتن  شکل  تغيير 
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درخشان نور را در دنياي تاريکي بتابانيم. اين بيان گر جلال پرابهت و باشکوهي 
است که کليساي او بايد در زمان هاي آخر ساطع گرداند. 

در فصل پيشين شرح داديم که چگونه اين تغييرشکل بايد پيش رود تا جايي 
که جلال خدا در ما آن قدر بروز آشکار و نيرومندي داشته باشد که گناه کاران 

را به خاطر نور ما به سمت مسيح بکشاند. 
با مرور آن چه که اشعيا گفت درمي يابيم که: 

" برخيز و درخشان شو زيرا نور تو آمده و جلال خداوند بر تو طالع گرديده 
است. زيرا اينک تاريکي جهان را و ظلمت غليظ طوايف را خواهد پوشانيد اما 
خداوند بر تو طلوع خواهد نمود و جلال وي بر تو ظاهر خواهد شد. و امت ها 

به سوي نور تو و پادشاهان به سوي درخشندگي طلوع تو خواهند آمد."

- اشعيا 60: 3-1 

خداوند جلال خود را بر زمين آشکار خواهد ساخت. او خود گفته که چگونه 
اين کار را انجام خواهد داد: » و خانه ي جلال خود را زينت خواهم داد » )اشعيا 
60: 7( خانه ي جلال او قوم او هستند، هيکل او، کساني که از او مي ترسند و او 
را دوست دارند. زکريا جلال خدا را که بر قوم اش طلوع خواهد کرد، پيش بيني 

کرده بود و گفت: 

" يهوه صبايوت چنين مي گويد: در آن روزها ده نفر از همه زبان هاي امت ها به 
دامن شخص يهودي چنگ زده، متمسک خواهند شد و خواهند گفت همراه شما 

مي آييم زيرا شنيده ايم که خدا با شما است." 

- زکريا 8: 23

زکريا از فرهنگ واژگاني که ما امروزه استفاده مي کنيم، بهره نمي برد. او 
نمي توانست بگويد که مردان به دامن هر مسيحي چنگ خواهند زد. او روز ما 
را ديد و آن را بر اساس دريافت و فرهنگ واژگان خود تشريح کرد. چه چيزي 
مي شويم.  نزديک  روزهايي  چنين  به  سرعت  به  ما  که  اين  از  انگيزتر  هيجان 

هللويا! 
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ترس از خدا ايمان به اوست
ايمان به خدا، اطاعت از اوست.
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فصل سيزدهم

دوستي با خدا 

سر خداوند با ترسندگان اوست و عهد او تا ايشان را تعليم دهد."

- مزمور 25: 14 

ترين جنبه ي  دارم جالب  باور  که من  آن چه  بررسي  به  يکديگر  با  اکنون 
گام برداشتن در ترس خداوند است، بپردازيم. اين خواست قلبي هر ايمان دار 
راستيني است. اين تنها چيزي است که رضايت پايداري را به ارمغان مي آورد. 
اين انگيزه ي خدا براي خلقت و هدف بازخريد است، چيزي است که بر قلب او 
متمرکز است و گنجينه اي است براي کساني که از او مي ترسند. به عنوان مقدمه 

بگذاريد به حکمت سليمان بازگشت کنيم: 

" ترس يهوه آغاز علم است."

- امثال 1: 7

از  بسياري  خير،  دارد؟  اشاره  علمي  دانش  به  سليمان  آيا  چيست؟  علم 
دانشمندان مردان مغروري هستند و هيچ ترسي از خداوند ندارند. آيا اين آيه 
اشاره به مهارت هاي اجتماعي و سياسي دارد؟ خير، زيرا اگرچه فريسيان در 
شريعت خبره بودند، اما خداوند از آن ها خشنود نبود. ما مي توانيم جواب خود 
را در امثال 2: 5 پيداکنيم: » آن گاه ترس خداوند را مي فهميدي و معرفت خدا 
را حاصل مي نمودي« بگذاريد موضوع را به زباني ساده تر برايتان شرح دهم: 
» شما فورا به شناخت خداوند نائل مي شويد« نويسنده ي مزمور بر اين نکته 

تاکيد مي کند: 

"سرّ خداوند با ترسندگان اوست."

- مزمور 25: 14

ترس خداوند نقطه ي شروع و آغازين يک رابطه ي دوستانه و صميمانه با 
خداست. دوستي، يک رابطه ي دو نفره است. به عنوان نمونه من رييس جمهور 
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آمريکا را مي شناسم. من مي توانم اطلاعاتي درباره ي کارهايي که انجام داده 
و جهت گيري هاي سياسي او ارائه دهم، اما من حقيقتا نمي توانم او را بشناسم. 
من فاقد يک رابطه ي شخصي با او هستم. اين فاميل و همکاران نزديک او هستند 
را  رييس جمهور  فورا  بودم،  اتاق  همان  در  هم  من  اگر  مي شناسند.  را  او  که 
مي شناختم، اما او مرا نمي شناخت. اگرچه من شهروند ايالات متحده ي امريکا 
هستم و او را مي شناسم، ولي نمي توانم مانند يک دوست با او صحبت کنم. اين 
عمل بسيار ناشايست و حتا بي ادبانه است. من هنوز زير اختيارات قانوني و 
اقتدار او به عنوان رييس جمهور و زير حفاظت او به عنوان فرمانده ي کل قوا 
هستم، اما اقتدار او بر من به طور خودکار باعث نمي شود که من با او دوست 

و صميمي شوم. 
مثال ديگر در مورد بسياري از ما صادق است. ما بسياري از قهرمانان و يا 
ستارگان هاليوودي را مي شناسيم. نام آن ها در بيش تر خانواده هاي امريکايي 
از زندگي شخصي آن ها در  اطلاعات بسياري  شناخته شده است. رسانه ها 
مصاحبه هاي بي شمار، گزارش ها، خبرها و عکس روزنامه ها و مجلات ارائه 
مي دهند. شنيده ام که طرفداران افراد سرشناس با آن ها همانند دوستان نزديک 
صحبت کرده اند. من حتا افرادي را ديده ام که چنان درگير احساسات نسبت 
به قهرمانان مورد علاقه ي خود شده اند که در ازدواج مشکلاتي پيداکرده اند و 
هنگامي که قهرمانانشان مي ميرند، چنان غصه دار مي شوند که انگار جزوي از 

بستگان آن فرد بوده اند.
اگر اين هواداران قهرمانشان را در خيابان ببينند، حتا نشاني از آشنايي از 
جانب آن ها دريافت نخواهند کرد. اگر گستاخي متوقف ساختن قهرمانشان را 
داشته باشند، فردي حقيقي را کشف خواهند کرد که کاملا از تصوري که از او 
دارند، متفاوت است. روابط بين ستارگان و هواداران آن ها يک ارتباط يک طرفه 

است. 
من از اين که مي بينم چنين رفتاري در کليسا نيز وجود دارد، به شدت متاثر 
مي شوم. مي شنوم که ايمان داران درباره ي خدا چنان سخن مي گويند گويي 
او دوستشان است و بعضي ديگر انگار با او هم خانه اند. بعضي با بي تکلفي 
مي گويند که خدا به آن ها اين يا آن را نشان داده است. مي گويند که چگونه 
خواهان حضور و تشنه ي مسح او هستند. بيش تر اين افراد چه جوان و چه پير، 
با وجود ثبات و استحکام رابطه شان با خدا، در پيرامون اين دوستي نزديک با 

خدا احساس ناراحتي و نارسايي روحاني خواهند داشت. 
ظرف چند دقيقه خواهيد شنيد که اين افراد شروع به تناقض گويي خواهند 
خدا  با  شان  رابطه  مي سازد  آشکار  که  گفت  خواهند  چيزهايي  ها  آن  کرد. 
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بي شباهت به روابط بين طرفداران و ستارگان نيست. آن ها با تفصيل مدعي 
رابطه اي هستند که در واقع وجود ندارد. خدا مي گويد که ما قادر نيستيم بدون 
يک  داشتن  ديگر  عبارت  به  او شويم.  با  رابطه ي صميمانه  يک  وارد  او  ترس 
رابطه ي دوستانه و صميمانه با خدا، بدون کاشته شدن ترس خدا در قلب مان 

شروع نخواهد شد. 
ما مي توانيم در جلسات حاضر شويم، در مقام درخواست هايي که از منبر 
کليسا اعلام مي شود، پيش قدم شويم، کتاب مقدس را هر روز بخوانيم و در 
تمام جلسات دعايي شرکت کنيم، ممکن است موعظه هاي بزرگي انجام دهيم و 
موجب انگيزش در جلسات گرديم، طي سال ها در خدمات به سختي کار کنيم و 
حتا مورد توجه و احترام و تحسين هم طرازان خود باشيم، اما اگر ترس خداوند 
را نداشته باشيم، تنها از پله هاي نردبان مذهب بالا مي رويم. چه تفاوتي ميان 

مناسک مذهبي و بيماري شهرت وجود دارد؟
افرادي را مي شناسم که مي توانند به من بيش تر از آن که درباره ي  من 
افراد مشهور داد سخن سردهند.  از زندگي شخصي  زندگي خودشان بگويند، 
سخنان آن ها پر از شناخت حقايق، جزييات و اخبار داغ است. چنين شناختي 
هرگز باعث تضمين رابطه ي صميمانه با آن افراد نمي باشد. اين طرفدارهاي 
هاي  پشت شيشه  از  را  ديگران  زندگي  که  هستند  کساني  شبيه  مشهور  افراد 
پنجره مي بينند. آن ها چرا، کجا و چه وقت را مي بينند اما نمي توانند چرايي را 

بشناسند. 

دوست خدا 

خدا در کتاب مقدس دو مرد را دوست خود مي خواند. اين موضوع به اين 
مفهوم نيست که افراد ديگري وجود نداشته اند بلکه خدا به طور خاص اين دو 
اين موضوع مي تواند براي  فرد را دوست خود مي شناسد. من باور دارم که 
ما مفيد باشد و به ما بصيرتي نسبت به آن چه خدا به عنوان دوست مي جويد، 

ببخشد.
)دوم  است.  شده  ناميده  خدا  دوست  ابراهيم  است.  ابراهيم  فرد،  نخستين 
قرنتيان 20: 7( هنگامي که ابراهيم هفتاد و پنج ساله بود، خدا به ملاقات ابراهيم 
آمد و عهدي با او بست. در اين عهد، خدا به ابراهيم خواست قلبي او را وعده داد؛ 
يک پسر! پيش از تولد اين پسر، ابراهيم دچار چند اشتباه شد. بعضي از آن ها 
بسيار جدي بودند. با اين همه به خدا ايمان داشت و از او اطاعت مي کرد و کاملا 

يقين داشت که خدا تمام آن چه را که وعده داده است، انجام مي دهد. 
زماني که ابراهيم نود ونه ساله بود، همسرش باردار شد و فرزند وعده ي 



162

ترس خداوند

آن ها، اسحاق، متولد شد. آيا مي توانيد شادي اي را که ابراهيم و سارا پس از 
آن همه سال انتظار تجربه کردند، تصور کنيد؟ آيا مي توانيد عشقي را که اين دو 

به اين فرزند وعده داشتند، درک کنيد؟ 

آزمايش

زمان سپري شد و اين رابطه ي پدر و پسري عميق تر و نزديک تر گرديد. 
زندگي اين پسر براي ابراهيم بيش تر از زندگي خودش معنا داشت. هيچ ثروتي 
در مقايسه با شادي اين پسر براي ابراهيم بزرگ تر نبود. هيچ چيز معنادارتر از 

اين پسر ارزشمند که خدا او را به ابراهيم داده بود، نبود. 

و واقع شد بعد از اين وقايع، که خدا ابراهيم را امتحان کرده، بدو گفت: اي   "
ابراهيم! عرض کرد: لبيک. گفت: اکنون پسر خود را، که يگانه ي توست و او را 
دوست مي داري، يعني اسحاق را بردار و به زمين موريا برو، و او را در آن جا، 
بر يکي از کوه هايي که به تو نشان مي دهم، براي قرباني سوختني بگذران. "

- پيدايش 22: 2-1 

آيا مي توانيد شوکي را که به ابراهيم در اثر شنيدن اين جمله ها دست داد، 
سختي  چيز  چنين  او  از  خدا  که  کرد  نمي  تصور  حتا  هرگز  او  کنيد؟!  تصور 
بخواهد. او سرشار از حيرت شده بود. پدر و پسر به هم بسيار نزديک بودند. 
پس از آن همه سال انتظار براي اين جوان پربها، خدا چيزي بيش تر از زندگي 
قابل درک  ابراهيم را مي طلبيد. به هيچ وجه  او قلب  ابراهيم مي خواست؛  خود 

نبود. 
اما ابراهيم مي دانست که خدا هرگز اشتباه نمي کند. هيچ انکاري در آن چه 
خداوند به روشني آشکار ساخته بود، وجود نداشت. دو گزينه براي فردي که 
پيمان مي بندد، وجود دارد: اطاعت يا شکستن عهد. شکستن براي چنين مرد ايماني 

حتا قابل تصور هم نبود. او ترسي عظيم نسبت به خداوند داشت. 
ما مي دانيم که اين يک آزمون بود، اما ابراهيم اين را نمي دانست. ما هرگز 
نمي دانيم که خدا ما را مي آزمايد، جز آن که بيرون آزمون قرار داشته باشيم و 
از جايگاه يک بيننده آن را نگاه کنيم. ممکن است بتوانيم در آزمون دانشگاه تقلب 
کنيم اما هيچ کس نمي تواند در امتحان خداوند تقلب کند. اگر ما درس هايمان 
را مطالعه نکرده باشيم و تکاليف مان را به وسيله ي خالص سازي قلب و پاک 
هاي  امتحان  از  نمي توانيم  باشيم،  نداده  انجام  )اعمالمان(  دستهايمان  ساختن 

الاهي موفق عبور کنيم. مهم نيست چه قدر با هوش و زرنگ ايم!
اگر فرزندان ابراهيم پيامد آن چه را که خدا برايشان در پاي کوه سينا انجام 
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قلب اش  ابراهيم چيزي متفاوت در  داد مي دانستند، پاسخي متفاوت مي دادند. 
داشت، چيزي که نسل او فاقد آن بودند. 

او  به  بود،  بخشيده  به من  که  را  تا چيزي  از من خواست  بار  يک  خداوند 
برگردانم. آن چيز بيش از هر چيز ديگري برايم مهم بود. من سال ها در آرزوي 
آن بودم؛ خدمت در يک بخش ويژه براي يک واعظ بسيار مشهور. کسي که براي 
من بسيار عزيز و مهم بود. به من و همسرم کاري به عنوان دستيار اين مرد و 
زن پيشنهاد شده بود. من نه تنها اين فرد را دوست داشتم، بلکه اين کار را هم 
چون فرصتي الاهي براي تحقق روياهايم مي ديدم. او رويايي ژرف در درون من 
کاشته بود که بايد انجيل را به ملت هاي دنيا موعظه کنم. من کاملا انتظار داشتم 
خدا به من جواب مثبت بدهد. اما او براي من آشکار کرد که بايد از آن دست 
بکشم. من روزها پس از آن که اين پيشنهاد را رد کردم، متاثر بودم. مي دانستم 
که از خدا اطاعت کرده ام. با اين وجود نمي توانستم درک کنم چرا خدا چنين 
چيز سختي از من خواسته بود. پس از هفته ها سردرگمي بالاخره فريادزدم: » 

خدايا، چرا مرا مجبور به چنين قرباني اي ساختي؟ » 
تنها پس از آن بود که دريافتم در امتحان بوده ام. در دل اتفاق، نمي توانستم 
بفهم ام که او چه کاري را انجام مي دهد. تنها چيزي که مرا از رفتن در مسير 

خواست خودم بازداشت، محبت و ترس من نسبت به خداوند بود. 

ترس ابراهيم نسبت به خدا تاييد شد 

من عاشق پاسخ ابراهيم به سخت ترين فرمان خدا هستم. » بامدادان ابراهيم 
برخاست » )پيدايش 22: 3( او در اين باره با سارا صحبت نکرد. او هيچ ترديدي 
نداشت و تصميم گرفته بود از خدا پيروي کند. دو چيز وجود داشت که براي 
ابراهيم مهم تر از اسحاق به عنوان فرزند وعده بود: محبت و ترس او نسبت به 

خداوند. در او محبت و ترس خداوند برتر از هر چيز ديگري بود. 
خدا به ابراهيم گفت که بايد به سفري سه روزه برود. اين موضوع به ابراهيم 
انجام دهد، تامل کند. اگر  تا درباره ي آن چه که قرار بود  زمان کافي مي داد 
اين دوره ي زماني آن را آشکار مي ساخت.  او وجود داشت،  ترديدي در  هر 
بود رسيدند،  آماده شده  پرستش  براي  که  مکاني  به  اسحاق  و  او  که  هنگامي 
ابراهيم مذبحي ساخت. پسرش را بست، او را روي مذبح گذاشت و چاقويش 
را در دست گرفت. او چاقويش را بلند کرد و بالاي گلوي اسحاق گرفت. در اين 
لحظه خدا از طريق يک فرشته با ابراهيم صحبت کرد و او را در ميانه ي انجام 

اطاعت اش متوقف ساخت. 
» گفت: دست خود را بر پسر دراز مکن، و بدو هيچ مکن، زيرا که الان دانستم 
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که تو از خدا مي ترسي، چون که پسر يگانه ي خود را از من دريغ نداشتي.« 
)پيدايش 22: 12( 

ابراهيم ترس اش نسبت به خداوند را با احترام و ارزش گذاشتن به خواست 
خداوند، آن هم مهم تر و بالاتر از خواست خودش اثبات کرد. خدا مي دانست اگر 
ابراهيم از اين آزمون سربلند بيرون آيد، مي تواند از تمام آزمايش ها عبور کند. 

" آن گاه ابراهيم، چشمان خود را بلند کرده، ديد که قوچي، در عقب وي، در بيشه 
اي، به شاخ هايش گرفتار شده. پس ابراهيم رفت و قوچ را گرفته، آن را در عوض 
پسر خود، براي قرباني سوختني گذرانيد. و ابراهيم آن موضع را " يهوه يري" 

ناميد، چنان که تا امروز گفته مي شود: در کوه يهوه ديده خواهد شد." 

- پيدايش 22: 14-13 

با انجام اين آزمون، خدا يک جنبه ي تازه از خودش را براي ابراهيم مکشوف 
ساخت. او خود را به عنوان يهوه يرا معرفي کرد. اين جنبه از شخصيت خداوند 
جنبه  اين  از  را  او  آدم  زمان  از  کس  هيچ  است.  مي بيند«  خداوند   « معناي  به 
نشناخته بود. خداوند نشان داد که قلب او به دنبال چنين مردان فروتني است تا 
دوست او شوند. او جنبه اي از خود را براي ابراهيم آشکار کرد که براي ديگر 

افراد يک راز به حساب مي آيد. 
ترس  آزمون  از  ابراهيم  که  زماني  تا  که خدا  است  مهم  نکته  اين  درک  اما 
مقدس اش عبور نکرده بود، جنبه ي » خدا مي جويد » خود را آشکار نساخت. 
را  خداوند  صفات  و  ها  ويژگي  و  گوناگون  هاي  جنبه  که  اند  مدعي  بسياري 
مي شناسند. با اين وجود آن ها در شرايط سخت خدا را اطاعت نمي کنند. آن ها 
مي توانند بسرايند که » يهوه يايرا، کرده مهيا، فيض او کافيست مرا... » اما اين 
تنها يک سرود است تا زماني که ما از آزمون سرسپردگي عبور نکرده ايم، چنين 
بياناتي از ذهن سرچشمه مي گيرد نه از قلب هايمان. در زماني که ما در شرايط 
سخت و پرخطر قرار مي گيريم، در سرزمين خشک و سرگرداني، اطاعت ماست 
که موجب مي شود خدا خود را به عنوان يهوه يرا و دوست آشکار سازد. )به 

اشعيا 35: 1-2 نگاه کنيد(

" مگر اعمال جد ما ابراهيم نبود که پارسايي او را ثابت کرد، آن گاه که پسر 
هم  با  او  اعمال  و  ايمان  که  مي بيني  نمود؟  تقديم  مذبح  بر  را  اسحاق  خود 
عمل مي کردند، و ايمان او با اعمالش کامل شد. و آن نوشته تحقق يافت که 
مي گويد: ابراهيم به خدا ايمان آورد و اين براي او پارسايي شمرده شد، و او 

دوست خدا خوانده شد. "

- يعقوب 2: 23-21 
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قرار  داوري  مورد  متناظرش  کارهاي  واسطه ي  به  ابراهيم  که  کنيد  توجه 
گرفت. اثبات ترس مقدس و ايمان اش، اطاعت اش بود. داشتن ترس خداوند، ايمان 
به خداوند است. ايمان داشتن به خداوند، اطاعت از اوست. يعقوب خاطرنشان 
مي سازد که اطاعت ابراهيم به وسيله ي ترس مقدس او از خدا، تغذيه مي شد و 

نتيجه اش دوستي با خدا بود. خدا اين را روشن مي سازد: 

" سرّ خداوند با ترسندگان اوست"

- مزمور 25: 14

از اين شفاف تر و آشکارتر! اين آيه از مزمور 25 را دوباره بخوانيد و آن 
را در قلب خود جاي دهيد. چرا موعظه هاي بي مايه و سطحي در منبر کليساها 
فراوان شده است؟ اين نتيجه ي يک بيماري فزاينده در کليساست. اين ويروسي 
است که نام اش » فقدان ترس خداوند » است. خدا گفت رازهايش را بر کساني 
که ترس او را در دل دارند، آشکار مي سازد. با چه کسي مي توانيد راز دل خود 
را بازگوييد؟ آشنايان يا دوستان صميمي؟ صد البته، با دوستان صميمي! وقتي 
رازها را براي کساني که صرفا آشنا هستند بازگو مي کنيم، ديگر امنيت ندارند. 
خوب، خدا نيز همين کار را مي کند، او قلب خود را تنها با کساني که ترس او را 

دارند در ميان مي نهد. 

مردي که راه هاي خدا را مي شناخت 

مرد ديگري نيز وجود دارد که خدا او را دوست خود مي خواند، موسا! او 
مردي بود که راه هاي خدا را مي شناخت. خروج 33: 11 مي گويد: » و خدا با 
موسا رو به رو سخن مي گفت، مثل شخصي که با دوست خود سخن مي گويد 
» صورت موسا در حجاب نبود، زيرا او از خدا مي ترسيد. بنابراين قادر بود با 

خدا به عنوان يک فرد صميمي سخن بگويد. نتيجه اين بود که: 

" طريق هاي خويش را به موسا تعليم داد و عمل هاي خود را به بني اسراييل "

- مزامير 103: 7

با خدا  نزديکي  و  از دوستي  ترسيد،  نمي  از خدا  اسراييل  که  آن  به خاطر 
محروم شد. راه ها و رازهاي عهد او بر فرزندان اسراييل آشکار نگشت. آن ها 
همان اندازه خدا را مي شناختند که من رييس جمهور امريکا را مي شناسم. من 
او را بر اساس کارهايي که انجام داده، مي شناسم. اسراييليان از چرايي عهد 
خدا آگاه نبودند. آن ها قادر به درک انگيزه هاي خدا، قصد و خواست هاي قلبي 

او نبودند. 
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اسراييليان تنها ويژگي هاي خدا را آن چنان که در دنياي مادي نشان داده 
بود، درک مي کردند. آن ها اغلب در درک روش هاي خود در » گرفتن » يا » 
به دست نمي آوردند،  » زماني که آن چه که مي خواستند عينا  مضايقه کردن 

دچار اشتباه مي شدند. 
شناخت خدا صرفا از طريق ديدن کارهاي او در جهان مادي و طبيعي امکان 
روي  از  را  مشهور  فرد  يک  که  است  اين  مانند  شناخت  نوع  اين  نيست.  پذير 
اخباري که در رسانه ها منتشر مي شود، بشناسيم. خدا روح است و راه هاي او 
از حکمتي که در جهان مادي و طبيعي وجود دارد، پنهان است. )يوحنا 4: 24 و 

اول قرنتيان 2: 8-6( 
خدا تنها خود را براي کساني که از او مي ترسند، آشکار و مکشوف مي سازد. 
فرزندان اسراييل قادر به ديدن حکمت يا درک آن چه که پشت تمام کارهاي خدا 

وجود داشت، نبودند. بنابراين آن ها پيوسته در ناهماهنگي با خدا بودند. 

ترس خداوند موجب شناختن راه هاي خدا مي شود

موسا بيش تر اوقات مي دانست علت انجام کاري توسط خدا چيست. کتاب 
انجام  از  پيش  اغلب  را خردمندي مي نامد. در واقع، موسا  اين شناخت  مقدس 
کاري توسط خدا مي دانست او چه کاري انجام خواهد داد، زيرا خدا پيشاپيش 
آن را براي موسا آشکار مي ساخت. کتاب مقدس اين شناخت را حکمت مي نامد. 

نويسنده ي مزمور مي گويد: 

" ترس خداوند ابتداي حکمت است. همه ي عاملين آن ها را خردمندي نيکوست. 
حمد او پايدار است تا ابدالاباد."

- مزمور 111: 10 

ترس خدا، اطاعت از اوست. حتا هنگامي که به نظر مي رسد اين اطاعت به 
سود ما نخواهد بود. وقتي ما از خدا مي ترسيم، او ما را دوست خود مي نامد، 
او چرايي مسايل و خواست و قصد قلب خود را براي ما مکشوف مي سازد. ما 
شروع به شناخت او نه از اعمال اش بلکه از راه ها و روش هايش مي کنيم. به 

دقت واژه هاي عيسا به شاگردان در شام آخر را پس از رفتن يهودا بخوانيد: 

"دوستان من شماييد اگر آن چه به شما حکم مي کنم، انجام دهيد. ديگر شما را 
بنده نمي خوانم، زيرا بنده از کارهاي ارباب اش آگاهي ندارد. بلکه شما را دوست 
خود مي خوانم، زيرا هر آن چه از پدر شنيده ام، شما را از آن آگاه ساخته ام. 

" )يوحنا 15: 15-14( 
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من شنيده ام که اين بخش را به عنوان وعده ي دوستي با خدا مي شناسند. 
البته در اين جا آشکارا شرايط برقراري اين دوستي، توضيح داده شده است: 

" اگر آن چه به شما حکم کنم، انجام دهيد. " 

- يوحنا 15: 14 

در کلام نويسنده ي مزمور اين نوع دوستي با خدا براي کساني است که از 
او مي ترسند يعنی » ترسندگان خدا«، براي کساني که بي چون و چرا و بي شرط 

از کلام او پيروي مي کنند. 
خداوند مي گويد: » ديگر شما را بنده نمي خوانم » شاگردان اش وفاداري 
خود را به عنوان بنده به مدت سه سال و نيم ثابت کرده بودند. آن ها هنگامي 

که ديگر شاگردان، مسيح را ترک کردند، با او ماندند. 
روزهايي بود که عيسا آن ها را مانند يک بنده تهديد کرده بود. اين دوران 
آزمايش بود. درست همان طور که موسا و ابراهيم نيز تجربه کردند. يک امتحان 
جديد آغاز شده بود؛ اکنون کلام او نبوتي بود. امتحان با اطاعت تزلزل ناپذير 
شاگردان در بالاخانه به اتمام رسيد. حکم الاهي انجام شد. بالاخانه مکاني بود 

که قلب افراد را آشکار ساخت. 
را  شما  بلکه  ندارد،  آگاهي  اش  ارباب  کارهاي  از  بنده  زيرا   « گفت:  عيسا 
آگاه  آن  از  را  ام، شما  پدر شنيده  از  آن چه  هر  زيرا  دوست خود مي خوانم، 

ساخته ام ] دوستان من کساني هستند که خداترس مي باشند [.
دوستان خدا اين عطاي شناخت و بصيرت را خواهند داشت، زيرا او نقشه 

هايش را با دوستان اش در ميان مي گذارد. 

خدا نقشه هايش را با دوستان اش در ميان مي گذارد

خدا انگيزه ها و نيت هاي قلب خود را با دوستان اش در ميان مي گذارد. خدا 
نقشه هايش را براي دوستان اش مطرح مي کند و حتا در اعتماد کامل با آن ها 

راز خود را در ميان مي گذارد. 

" آيا آن چه من مي کنم، از ابراهيم مخفي دارم؟ " 

- پيدايش 18: 17 

خدا اين پرسش را خطاب به فرشته ي خدمت گزاري گفت که با او در حضور 
ابراهيم بود. سپس خدا رو به ابراهيم کرد و گفت: 

"چون که فرياد سدوم و عموره زياد شده است، و خطاياي ايشان بسيار گران، 
اکنون نازل مي شوم تا ببينم موافق اين فريادي که به من رسيده، بالتمام کرده 
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اند. و الا خواهم دانست. " 

- پيدايش 18: 21-20 

سپس خداوند با ابراهيم از داوري قريب الوقوعي که بر شهر سدوم و عموره 
مي رفت، سخن گفت. ابراهيم شروع به شفاعت و درخواست از خدا براي نجات 

جان عادلان نمود. 

"و ابراهيم نزديک آمده گفت: آيا عادل را با شرير هلاک خواهي کرد؟ شايد در 
شهر پنجاه عادل باشند، آيا آن را هلاک خواهي کرد و آن مکان را به خاطر آن 
پنجاه عادل که در آن باشند، نجات نخواهي داد؟ حاشا از تو که مثل اين کار 
باشند.  عادل و شرير مساوي  و  با شريران هلاک سازي  را  عادلان  که  بکني 

حاشا از تو! آيا داور تمام جهان، انصاف نخواهد کرد؟ " 

- پيدايش 18: 25-23

درخواست  شوند،  معاف  خدا  داوري  از  که  ديگران  زندگي  براي  ابراهيم 
اجراي  قدرت  که  حاکمي  يا  پادشاه  يک  با  مي تواند  دوست  يک  تنها  مي کرد. 
کار گستاخانه  به جهت عريضه يک  بنده  کند. ورود يک  دارد، صحبت  داوري 
محسوب مي شود. اما ابراهيم با خدا وارد يک مذاکره شده بود. ابراهيم از 50 
نفر شروع کرد تا به 10 نفر رسيد، و خدا مطابق روش خود به جست و جوي 
10 نفرعادل در سدوم و عموره پرداخت. آشکار شد که گزارش شرارت موجود 
در آن جا حقيقي بود، زيرا حتا 10 مرد عادل هم در آن شهر پيدا نشد. خدا تنها 

لوط، برادر زاده ي ابراهيم و خانواده اش را نجات داد. 
خداوند به دوست اش ابراهيم نشان داد که چه برنامه اي دارد. او با ابراهيم 
راز خود را در ميان نهاد. زيرا ابراهيم خداترس بود. ترس ابراهيم او را تا مقام 

محرم و رازدار خداوند ارتقا بخشيد. 

فاسد شده توسط دنيا 

هيچ  نيز  او  بود.  دنيوي  نيز  او  اما  شود،  محسوب  عادل  است  ممکن  لوط 
اگرچه  نداشت.  فاسد مي آمد،  اين شهر  بر  الوقوعي که  قريب  از داوري  درکي 
او عادل بود، اما هيچ آگاهي از آن چه در حال اتفاق افتادن بود، نداشت. لوط، 
خداوند  مقدس  ترس  آتش  فاقد  که  کساني  است؛  جسماني  مسيحيان  نمايانگر 
و ستارگان  طرفداران  رابطه ي  با  تفاوتي  هيچ  خدا  با  ها  آن  رابطه ي  هستند. 
ندارد. اين موضوع را مي توان در انتخاب مکان زندگي و سکونت )در ميان بت 
پرستان سدوم و عموره(، نوع گزينش همسر و فرزنداني که در اثر زناي با او، 
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باعث شدند که او پدر موآبيان و عمونيان گردد، مشاهده کرد. لوط چيزي را 
برگزيده بود که در آغاز به نظر براي او بهترين گزينه بود، اما در پايان مسلم 

شد که گزينش او بي خردانه بود. 
در مقابل، ابراهيم زندگي مجزايي را برگزيد. او شهري را انتخاب کرد که خدا 
سازنده و معمار آن بود. لوط به جاي يک زندگي مقدس، رابطه با بي خدايان را 
برگزيد. متاسفانه اين گزينش در زندگي لوط و نسل او، به ثمرات يک زندگي گناه 

آلود و خدانترسانه منتج گرديد. 
استاندارد لوط توسط خدا تعيين نشده بود؛ اين استاندارد توسط جامعه ي 
پيرامون اش و فرهنگ موجود در آن بر او تحميل شده بود. لوط،  » از فجور بي 
دينان به ستوه آمده بود – زيرا هر روزه در ميان ايشان به سر مي برد و روح 
پارسايش از ديدن و شنيدن کردار قبيحشان در عذاب بود - » )دوم پطرس 2: 

 )8-7
روز داوري که بايد بر لوط همانند دزد در شب مي آمد، به واسطه ي رحمت 
خداوند و دوستي اش با ابراهيم، نيامد. خداوند فرشتگان پيام آورش را فرستاد، 
درست همان گونه که نبيان خود را با پيغام هشدار براي ايمان داران جسماني 

به کليسا مي فرستد، کساني که هنوز به داوري قريب الوقوع او بي توجه اند. 
در هنگامه ي آن خشم و داوري، همسر لوط به پشت سر خود نگاه کرد. به 
او هشدار داده شده بود هنگامي که خدا ويراني عظيم خود را بر آن شهر که 
از شرارت پرشده بود، مي فرستد به پشت سر خود نگاه نکند. اما نفوذ دنيا در 
همسر لوط چنان بود که کشش آن بسيار قوي تر از ترس خداوند بود. به همين 
دليل است که عيسا به ايمان داران عهد جديد هشدار مي دهد که همسر لوط را 

به ياد داشته باشند. )لوقا 17: 32( 
ابراهيم از خدا مي ترسيد. او دوست خدا بود. لوط فاقد تمامي اين ها بود، اما 
اندکي در او وجود داشت. ترس او نسبت به خداوند تنها به اندازه اي بود که او 
را از داوري ناگهاني خدا رهايي بخشد، اما داوري در نهايت بر او و کساني که 

به دنبال او بودند، قرار گرفت. 
لوط بعدها نشان داد که نه قلب خدا را مي شناسد و نه راه هاي او را. يعقوب 

با صراحت به بعضي از ايمان داران اشاره مي کند: 

" اي زناکاران، آيا نمي دانيد دوستي با دنيا دشمني با خداست؟ هر که در پي 
دوستي با دنياست، خود را دشمن خدا مي سازد." 

- يعقوب 4: 4

شما نمي توانيد دنيا را دوست داشته باشيد و دوست خدا هم باشيد. يعقوب 
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شرايط ايمان داراني را که هنوز به دنبال رابطه با دنيا هستند، همانند زناکاران 
مي داند و آن ها را دشمن خدا خطاب مي کند. سليمان به ما مي گويد: 

او  پادشاه دوست  هر که طهارت دل را دوست دارد و لب هاي ظريف دارد   "
مي باشد "

- امثال 22: 11 

تنها کساني که قلب خالص دارند، مي توانند دوست خدا باشند. ما بايد از خود 
بپرسيم آيا قلب من خالص است؟ آيا عشق من به او داراي خلوص است؟ محبت 
به خدا برانگيزاننده ي خواست خالص شدن است، اما به تنهايي قادر نيست قلب 
ما را پاک و خالص گرداند. ما مي توانيم با بالاترين احساسات بگوييم که خدا 
را دوست داريم، اما هم چنان دنيا را هم دوست داشته باشيم. چه چيزي توان 
پاک و خالص نگاه داشتن ما را در پيشگاه اين پادشاه پرجلال داراست؟ پولس 

به روشني به اين سوال پاسخ مي دهد: 

" پس اي عزيزان، حال که اين وعده ها از آن ما است، بياييد خود را از هر ناپاکي 
جسم و روح بزداييم و با ترس از خدا، تقدس را به کمال رسانيم." 

- دوم قرنتيان 7: 1 

تقدس و پاکي و خلوص حقيقي قلب، در ترس خداوند است که کامل شده و 
به بلوغ مي رسد. » از رحمت و راستي، گناه کفاره مي شود، و به ترس خداوند، 

از بدي اجتناب مي شود.«)امثال 16: 6( 
اما بياييد دوباره به قسمت نخست آيه نگاه کنيم: » پس اي عزيزان، حال که 
اين وعده ها از آن ماست... » کدام وعده ها؟ اين وعده ها در آيات پيشين بيان 

شده اند. بياييد آن را بخوانيم: 

"و معبد خدا و بت ها را چه سازگاري است؟! زيرا ما معبد خداي زنده ايم. چنان 
راه خواهم  ميانشان  در  و  گزيد  ها سکونت خواهم  آن  بين  که خدا مي گويد: 
رفت و من خداي ايشان خواهم بود و آنان قوم من خواهند بود. پس، خداوند 
مي گويد: از ميان ايشان بيرون آييد و جدا شويد. هيچ چيز ناپاک را لمس مکنيد 
و من شما را خواهم پذيرفت. من شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و 

دختران خواهيد بود، خداوند قادر مطلق مي گويد ."

- دوم قرنتيان 6: 18-16

اين دقيقا بيان خدا در چگونگي خواست اش در ساکن شدن با جلال اش در 
ميان فرزندان اسراييل در ميان صحرا است. او گفت: » و در ميان بني اسراييل 

ساکن شده، خداي ايشان مي باشم.« )خروج 29: 46( و دوباره: 
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» و در ميان شما خواهم خراميد و خداي شما خواهم بود و شما قوم من 
خواهيد بود.« )لاويان 26: 12( 

غير  و  آلوده  مکان  در  او  همان خداست.  او  است:  متناظر  تصوير  يک  اين 
مقدس ساکن نخواهد شد. 

بياييد تا معناي کامل اين حقيقت را براي امروز خود درک کنيم. خدا شرايط 
و ملزومات عهد خود را با ما ترسيم کرده که بر اساس آن ما بايد در جلال او 
ساکن شويم. ما بايد از سيستم دنيا خارج و جدا شويم. اين نتيجه ي عملکرد 
مشترک ترس خداوند و فيض اوست. به همين دليل است که پولس اين باب را با 
تقاضا از کليساي قرنتس شروع مي کند: » از شما استدعا داريم که فيض خدا را 
بيهوده نيافته باشيد« )دوم قرنتيان 6: 1( در نامه اي ديگر، پولس مقصود خود 
را بيش تر آشکار مي کند. او ما را به طور جدي به سمت تقدس، تشويق مي کند. 

چراکه اگر چنين نکنيم، خدا را نخواهيم ديد :

 "سخت بکوشيد که با همه ي مردم در صلح و صفا به سر بريد و مقدس 
باشيد  مواظب  ديد.  نخواهد  را  خداوند  کس  هيچ  قدوسيت  بدون  زيرا  باشيد، 
کسي از فيض خدا محروم نشود، و هيچ ريشه ي تلخي نمو نکند، مبادا موجب 

ناآرامي شود وبسياري را آلوده کند." 

بار ديگر توجه کنيد که پولس مي گويد که ما فيض خدا را عبث نيافته باشيم! 
ممکن است تا به حد فيض خدا نرسيم. پولس سعي مي کند تا براي ما شرح دهد 

که چه چيزي فيض را در زندگي ما فعال و موثر مي گرداند: 
»پس چون پادشاهي اي را مي يابيم که تزلزل ناپذير است، بياييد شکر گزار 

باشيم و خدا را با ترس و هيبت عبادتي پسنديده نماييم.« )عبرانيان 12: 28( 
ترس خدا جلوي عبث بودن فيض خدا را در زندگي ما مي گيرد. اين ترس 
مانع خواست ما در ارتباط با دنيا مي شود. اين فيض خداست که در همراهي با 
ترس خدا در ما تقدس يا قلب خالص را مي آفريند. خدا وعده مي دهد که اگر ما 
خود را از آلودگي هاي دنيا پاک کنيم، او با جلال اش در ما ساکن خواهد شد. 

هللويا!



ترس مقدس، به خدا جايگاهي پرجلال، پرحرمت، قابل 
پرستش و ستايش را که او سزاوارش است، مي دهد.
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" پس ختم تمام امر را بشنويم، از خدا بترس و اوامر او را نگاه دار، چون که 
تمامي تکليف انسان اين است. "

- جامعه 12: 13 

ما به طور گسترده اي درباره ي ترس خداوند، بحث و بررسي کرديم. با اين 
وجود، براي ما غيرممکن است که کامل باشيم. ترس خداوند موضوعي است 
که نمي توان به طور کامل آن را به پايان برد. مهم نيست که چه تعداد کتاب 
محبت  همان  اين  است.  پيوسته  مکاشفه ي  يک  اين  شود.  نوشته  باره  اين  در 
حقيقي خداست. امثال 23: 17 مي گويد: » به جهت ترس خداوند تمامي روز غيور 

باش«،اما ما نمي توانيم در برابر خود آتش آن قدر غيور باشيم. 
چون پرداختن به تمام جزييات ترس خداوند در يک محدوده ي موضوعي 
محال است، به همين ترتيب تعريف کردن و توضيح دادن آن نيز امري دشوار 
محبت  نيروي  مانند  وسيع  گستره ي  يک  دربرگيرنده ي  موضوع  اين  است. 
ام، محدود و صرفا يک شروع است.  ارائه کرده  خداوند است. تعريفي که من 
زيرا بيان و تشريح تغييرشکل يافتن دروني قلب با واژگان غيرممکن است. ما در 

دانش مکاشفه اي خداوند تا ابديت به طور پيوسته رشد خواهيم کرد. 
به طور نسبي، مکاشفه ي محبت او و ترس مقدس ما نسبت به او افزايش 
خواهد يافت. ترس از انسان در تضاد با ترس از خداوند است. ترس از انسان 
دام مي گستراند. )امثال 29: 25( ما اين ترس غيرمقدس را در مقياس کوچک با 
اين فرض که در ارتباط با درک ترس خداوند است، بررسي کرده ايم. اغلب ما 
مي فهميم که چه چيزي جزو تعاليم اوليه است و چه چيزي نيست. با اين فرض 

من ترس از انسان را تعريف خواهم کرد. 
ترس از انسان، ماندن در خطر، اضطراب، ترس، دلهره، شک يا لرزيدن در 
به  را  نوع ترس، زندگي  اين  افتادن توسط  دام  به  اين  فاني است.  انسان  برابر 
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سمت گريز، پنهان شدن از ترس آسيب ديدن يا سرزنش شدن و مورد انتقاد 
قرار گرفتن مي کشاند و فرد پيوسته در حال اجتناب از ردشدن و مواجهه است. 
چنين افرادی به تدريج آن قدر گرفتار حفاظت از خود مي شوند که به زودي در 
خدمات خود براي خدا بي اثر مي شوند. از کاري که اين افراد مي توانند انجام 

دهند، بايد ترسيد، آن ها خدا را نيز تکذيب خواهند کرد. 
ترس از خدا شامل احترام گذاشتن و تکريم و مقدس شمردن خداوند است 
)اگرچه محدود به اين موارد نمي شود(، زيرا ما خوانده شده ايم که در حضور 
او با احترام و ترسان بايستيم. ترس مقدس ما به خدا جايگاه جلال، پرحرمت، 
شايسته ي پرستش و ستايشی را که او سزاوارش است، مي دهد. )توجه کنيد 
او  فکرکنيم  ما  که  آن  نه  او شايسته اش مي باشد،  که  است  آن چيزي  اين  که 

سزاوارش است.( 
و  داده  قرار  خود  از خواست  فراتر  و  بالاتر  را  او  خواست  ما  که  هنگامي 
برايش ارزش قايل ايم و از آن چه او متنفر است، متنفريم و آن چه را که او 
دوست دارد، دوست داريم و در حضور او و کلام او با ترس و احترام حاضر 

مي شويم، او اين جايگاه والا را در قلب و زندگي ما حفظ خواهد کرد. 
اين کلام را بشنويد و بر روي آن تفکر و تامل کنيد: » شما آن چه را که از آن 
مي ترسيد، خدمت خواهيد کرد. » اگر از خدا مي ترسيد، او را خدمت خواهيد کرد. 

اگر از انسان مي ترسيد، انسان را خدمت خواهيد کرد. شما بايد انتخاب کنيد. 
اکنون مي توانيد درک کنيد که چرا سليمان پس از يک زندگي مملو از موفقيت 
و در عين حال سخت، مي تواند بگويد: » پس ختم تمام همه را بشنويم. از خدا 
بترس و اوامر او را نگاه دار چون که تمامي تکليف انسان اين است.« )جامعه 

 )13 :12
سليمان در تمام طول زندگي اش در جست و جوي حکمت بود. او آن را به 
دست آورد و حکمت راهنماي او به سوي موفقيت هاي عظيم بود. با اين وجود 
او در سال هاي پاياني زندگي، دچار يک دوران سخت و ناملايمات گرديد. ترس 
خداوند در قلب او ضعيف و محو شد. او ديگر از دستورات خداوند اطاعت نمي 
خدمت  و  پرستش  به  و شروع  برگزيد  همسراني  ديگر  اقوام  ميان  از  او  کرد. 
خدايان آن ها نمود. او در پايان زندگي اش پشت سر خود را نگريست و پس از 
تامل فراوان کتاب جامعه را نوشت. در اين کتاب، سليمان زندگي به دور از ترس 

خداوند را شرح مي دهد. پاسخ او به تمام سوالات باطل اباطيل است!
نتيجه مي گيرد که تمام زندگي در ترس خداوند و نگاه  او  پايان کتاب،  در 

داشتن احکام و دستورات او خلاصه مي شود!
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برکت هاي ترس خداوند 

به  آن  در  که  هايي  پيداکردن بخش  و  مقدس  کتاب  به خواندن  را  من شما 
موضوع ترس خداوند مي پردازد، تشويق مي کنم. آن ها را براي آينده به عنوان 
يک ماخذ ثبت کنيد. من در جست و جوي خود، توانستم بيش از 50 صفحه ي 
تايپي گردآوري کنم. هم چنين توانستم وعده هاي بسيار آشکار و مشخصي را 
براي کساني که از خدا مي ترسند، پيدا کنم. اجازه دهيد بخش اندکي از آن ها را 

با شما در ميان بگذارم: 
ترس خداوند... 

* قلب هاي ما را در جايگاهي قرار مي دهد که پاسخ ها را دريافت مي کنيم: 

" او در ايام زندگي خود بر زمين، با فريادهاي بلند و اشک ها به درگاه او که 
قادر به رهانيدنش از مرگ بود، دعا و استغاثه کرد و به خاطر تسليم اش به خدا 

مستجاب شد." )عبرانيان 5: 7( 

* ما را مطمئن مي سازد که عظمت احسان او فراوان است. 

"فرشته ي خداوند گرداگرد ترسندگان او است؛ اردو زده، ايشان را مي رهاند." 
)مزمور 34: 7( 

* تضمين کننده ي توجه دايمي خداوند است.

اينک چشم خداوند بر آناني است که از او مي ترسند، بر آناني که انتظار   "
رحمت او را مي کشند.")مزمور 33: 18( 

* موجب تدارک و تامين او مي گردد. 

" اي مقدسان خداوند از او بترسيد زيرا که ترسندگان او را کمي نيست.")مزمور 
 )9 :34

* ما را مشمول يک محبت عظيم مي سازد. 

بر  او  رحمت  قدر  همان  به  است،  بلندتر  زمين  از  آسمان  که  قدر  آن  "زيرا 
ترسندگانش عظيم است." )مزمور 103: 11( 

* نياز ما را به خوراک برطرف مي سازد. 

"ترسندگان خود را رزقي نيکو داده است. عهد خويش را به ياد خواهد داشت تا 
ابدالاباد." )مزمور 111: 5(

* وعده ي حفاظت مي دهد. 

"اي ترسندگان خداوند، بر خداوند توکل نماييد. او معاون و سپر ايشان است." 
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)مزمور 115: 11( 

* خواسته هاي مارا برآورده مي سازد و ما را از آسيب مي رهاند.

"آرزوي ترسندگان خود را به جاي مي آورد وتضرع ايشان را شنيده، ايشان را 
نجات مي دهد." )مزمور 145: 19( 

* حکمت، درک و تدبير مي بخشد.
»ابتداي حکمت ترس خداوند است، و معرفت قدوس فطانت مي باشد.« )امثال 

 )11-10 :9
* اطمينان بخش و حافظ من در رويارويي با مرگ است. 

"در ترس خداوند اعتماد قوي است و فرزندان او را ملجا خواهد بود.ترس خداوند 
چشمه ي حيات است، تا از دام هاي موت اجتناب نمايند." )امثال 14: 28-26( 

* موجب آرامش ذهن و خاطرجمعي مي گردد. 

"اموال اندک با ترس خداوند بهتر است از گنج عظيم با اضطراب." )امثال 15: 16( 

* منجر به کمال شادي و رضايت مي شود. 

در سيري ساکن  دارد  را  آن  که  هر  و  است،  حيات  به  مودي  خداوند  "ترس   
مي ماند، و به هيچ بلا گرفتار نخواهد شد. " امثال 19: 23( 

* به سوي ثروت و افتخار در زندگي هدايتمان مي کند.

"جزاي تواضع و خداترسي، دولت و جلال و حيات است." )امثال 22: 4( 

* ما را در مسير زندگي حفظ مي کند. 

بر  ايشان  به  نمودن  احسان  از  که  بست  خواهم  ايشان  با  جاوداني  عهد  "و 
نخواهم گشت و ترس خود را در دل ايشان خواهم نهاد تا از من دوري نورزند." 

)ارميا 32: 40( 

* خانه اي ايمن برايمان فراهم مي کند. 

"و واقع شد چون که قابله ها از خدا ترسيدند، خانه ها براي ايشان بساخت." 
)خروج 1: 21( 

* ما را هدايت کرده و مسايل را شفاف مي سازد. 

"کيست آن آدمي که از خداوند مي ترسد؟ او را به طريقي که اختيار کرده است 
خواهد آموخت." )مزمور 25: 12( 

* منجر به کمال خوشي در کار و رسيدن به يک زندگي مبارک مي شود. 
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"خوشابحال هر که از خداوند مي ترسد و بر طريق هاي او سالک مي باشد. 
عمل دست هاي خود را خواهي خورد. خوشا به حال تو و سعادت با تو خواهد 
بود. زن تو مثل مو بارآور به اطراف خانه ي تو خواهد بود و پسرانت مثل نهال 
هاي زيتون، گرداگرد سفره ي تو. اينک همچنين مبارک خواهد بود کسي که از 

خداوند مي ترسد. " )مزمور 128: 4-1( 

* موجب موفقيت ما در رهبري مي شود. 

"و از ميان قوم، مردان قابل را که خداترس و مردان امين، که از رشوت نفرت 
کنند، جستجو کرده، بر ايشان بگمار، تا روساي هزاره و روساي صده و روساي 

پنجاه و روساي ده باشند." )خروج 18: 21( 

» خداي اسراييل متکلم شد و صخره ي اسراييل مرا گفت: آن که بر مردمان 
حکمراني کند، عادل باشد و با خدا ترسي سلطنت نمايند.« )دوم سموييل 23: 

 )3
اين ها بخشي از وعده هاي خدا براي کساني است که از او مي ترسند. وعده 
هاي بسياري وجود دارد. شما را به پيداکردن آن ها از طريق مطالعه ي کلام 

خدا تشويق مي کنم. 
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 سخن پاياني 

ترس خدا قلب ما را نوراني و روشن مي سازد، بدون توجه به اين که چه 
مدت است نجات يافته ايم. در واقع اين کليد مقدماتي براي دريافت نجات است. 
پولس اعلام مي کند: » اي افراد خداترس، اين پيغام نجات براي ما فرستاده شد 
نجات  به  نياز خود  به تشخيص  قادر  ما  بدون ترس مقدس   )26  :13 )اعمال   «

نيستيم.
مهم نيست در چه جايگاه روحاني قرار داريد، تشويق تان مي کنم که با من 
دعا کنيد. اگر پيش تر خود را به خداوند تسليم نکرده ايد، اکنون زمان تسليم 
کردن زندگي تان به اوست. شما کلام را شنيده ايد و ايمان در قلبتان ايجاد شده 
است. اگر روح القدس در شما يک الزام عميق ايجاد کرده و آماده ي ترک دنيا و 
برگشتن از گناهان و تسليم کامل خود به او هستيد، اکنون زمان اين کار است. 
اکنون وقت آن است که تصميم بگيريد تماميت زندگي خود را تسليم خداوندي 

او بسازيد. اکنون زمان انجام اين کار از طريق دعاست: 

» اي پدر آسماني، به نام عيسا خود را فروتن مي سازم و به سوي تو خود را 
مي کشانم تا محبت و فيض تو را بجويم. کلام تو را شنيده ام و مشتاق محبت 
و ترس تو هستم. اکنون درون قلب ام شناخت تو متولد مي شود. مي خواهم 
مرا براي زندگي گستاخانه و خالي از احترامي که نسبت به تو پيش از آمدن 
به سويت داشتم، ببخشي. از تمام بي حرمتي ها و رياکاري هايي که در زندگي 

ام داشته ام، توبه مي کنم. 

به سوي تو بازمي گردم عيسا! اي منجي و خداي من! تو خداي من هستي، 
آقاي من و من تمام زندگي ام را به تو مي سپارم. مرا با محبت و ترس مقدس 
ات پر ساز. مي خواهم تو را از نزديک در گستره اي ژرف تر از آن چه تا به 
حال هرچيز و هرکس ديگر را شناخته ام، بشناسم. من نياز و بستگي خود را 

به روح القدس مي شناسم و مي خواهم مرا اکنون پرسازي. 

خداوندا، تو در کلام ات وعده داده اي آن گاه که به سويت با تمام قلب خويش 
بازگردم، روح القدس تصوير و شخصيت تو را براي ما مي گشايد و من از جلال 
به جلال تغيير خواهم کرد. هم چون موسا، من نيز مي خواهم روي تو را ببينم. 

در اين جايگاه مخفي و رازآلود، من نيز دگرگون خواهم شد. 

خداوند عيسا، از تو براي فيض و محبت فراوان و عظيم ات که به من ارزاني 
داشته اي، براي همه ي آن چه که انجام داده اي و تمام آن چه انجام مي دهي، 

سپاس گزارم. جلال و حرمت و ستايش از حال تا ابدالاباد بر تو باد. آمين!«
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"بر او که قادر است شما را از لغزش محفوظ نگاه دارد و بي عيب و با شادي 
عظيم در حضور پر جلال خود حاضر سازد، بر آن خداي يکتا و نجات دهنده ي 
ما، به واسطه ي عيسا مسيح، خداوند ما، از ازل، حال، و تا ابد، جلال و شکوه و 

توانايي و قدرت باد! آمين." )يهودا 25-24(














